جهان پارسیگرا 


مرزهای زبان مشترک اوراسیا 


مرزهای زبان پارسی 


(جهان پارسی‌گرا: ۸۰۰ -۱۹۰۰) 


نایل گرین 


برگردان: پروفیسور دکتور عبدالخالق لعل زاد 
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پیش‌کفتار مترجم له 
پیش‌گفتار [ویر استار کتاب] هه ی 
قسمت اول - تعریف پارسیگرا/پارسی‌گرایی ی( 


قسمت چهارم - در بین زبان‌های عامیانه جهان‌شهری و امپراتوری‌های پرسوگرافیک 


(حدود ۰-۱۵۰۰ ۱۸۰۰) ره 
قسمت پنجم - ظهور زبان‌های امپراتوری و ملی (حدود ۱۸۰۰ - )۱٩۹۳۰‏ ۱ 
قسمت ششم - ترسیم مرزها: دوازده «مطالعه موردی» و یک بررسی اجمالی ۱ 
یادداشت فک 3 
هزاره‌ی پارسی‌گرا/پارسی‌گیرایی ی( 
یادداشت ی ۱ 


شکل ۱. حوزه‌های کاربرد زبان پارسی در نقشه اوراسیای پارسیگرا ۱ 
شکل ۲. تفصیل بخش شمالی نقشه اوراسیای پارسیگرا ی ۱ 
شکل ۳. تفصیل بخش جنوبی نقشه اوراسیای پارسیگرا ی 


شکل ۶. مرز عیسوی امپراتوری صفوی: کتیبه سه زبانه در پارسی» گرجی و ارمنی؛ 
کلیسای ترسا (۹۵-۱۵۹۳)» گریمی» گرجستان ۶۹ 


شکل ۷. زبان مختلط بازرگانان: سند تجاری سه زبانه شرکت دنمارکی هند شرقی به 


پارسی. بنگالی و دنمارکی ی ۱ ۱۳ 


شکل ۸. ضرب سکه به زبان پارسی: سکه‌های کمپنی هند شرقی از کارخانه سوهو» 


پیش‌گفتار مترجم 


رای کهیر کردازن هه و فو اخقار ماقرا دارت هر شتا یش کار ی ات سس کاین 
گرین» و «پایان‌گفتاری توسط براین سپونر» برای کتاب نهایت ارزشمندی به نام «جهان 
پارسیگرا: مرزهای یک زبان بین-قومی اوراسیا» است که ویرایش‌گر کتاب نیز نایل 
گرین است, این کتاب محصول یک پزوسه درازمدت پژزهشی: کنفز نبن‌ها و سیمیذار‌های 
است که توسط بیش از ۲۰ دانشمند صورت گرفته و توسط دانشگاه کالیفورنیا در سال 


۹ در ۳۶۶ برگه به نشر رسیده است. 


کتاب «جهان پارسیگرا» شامل یک پیش‌گفتار (زیر نام «مرزهای جهان پارسیگرا؛ حدود 
۰ بتوسط نایل گرین)» سه بخش (عنوان بخش اول» «گسترش/انبساط پان- 
اواراسیاء حدود ۱۶۰۰-۱۴۰۰»؛ عنوان بخش دوم» «محدودیت‌های ایده جهان‌شهری. 
حدود ۱۸۰۰-۱۶۰۰» و عنوان بخش سوم «امپراتوری‌های جدید. ملت‌های جدید. حدود 
+70 نام دارد) و یکی پایان‌گفتار (زین نام « هزاره پارسیگرا» توسط براین 


هر بخش ۴ فصل دارد که جمعا ۱۲ فصل «مطالعه موردی» (5107 06256) است. در 
بخش اول» فصل اول زیر عنوان «جا‌طلبی‌های امپریالیستی. آرمان‌های عرفانی: یادگیری 
پارسی در جهان عثمانی» توسط مورات اوموت اینان؛ فصل دوم زیر عنوان «پارسی در 
دربار یا در روستا؟ حضور گریزان پارسی در بنگال» توسط تیبوت دیهوبرت؛ فصل سوم 
زیر عنوان «کاربردهای پارسی در چین امپریالیستی: شیوه‌های ترجمه در دربار مينگ» 
توسط گریم فورد و فصل چهارم زیر عنوان «پارسی و ترکی از کازان تا توبولسک: 


مرزهای ادبی آسیای داخلی اسلامی» توسط دیوین دیویز نوشته شده است. 


در بخش دوم» فصل پنجم زیر عنوان «علامه‌گذاری مرزها و اعمار پل‌ها: شبکه‌های 
علمی پارسی در پنجاب مغول» توسط پورنیما داوان؛ فصل ششم زیر عنوان «زوال یک 
زبان بین-قومی؟ جایگاه پارسی در چین قینگ» توسط دیوید بروفی؛ فصل هفتم زیر 
عنوان «سخن‌گفتن بخاران: گردش متون پارسی در روسیه امپراتوری» توسط الفرید 
بوستانوف و فصل هشتم زیر عنوان «زبان بین-قومی یا زبان جادویی؟ تومارهای جادویی 
از ترکستان شرقی» توسط الکساندر پاپوس نوشته شده است. 


در بخش سوم» فصل نهم زیر عنوان «معانی متضاد فرهنگ پارسی: یک نمونه صمیمی 
از هند مستعمره و برتانیه» توسط مایکل فیشر؛ فصل دهم زیر عنوان «پارسی‌زدایی از 
فرهنگ دربار: برنامه ترجمه خانات خیوه» توسط مارک توتانت؛ فصل یازدهم زیر عنوان 
«مخالفت از دور: سیاست ايران از دیدگاه داغستان استعماری» توسط ریبیکا گولد و 
فصل دوازدهم زیر عنوان «از پشاور تا تهران: یک شاعر ضد امپریالیست از محیط 
متاخر پارسیگرایی» توسط عباس امانت نوشته شده است. 


مقالات پژوهشی «پیش‌گفتار نایل گرین» و «پایان‌گفتار براین سپونر» در اين کتاب 
بزرگ» نظر به ارزش و اهمیت ویژه‌ی آن‌ها به گونه‌ی امتیازی ترجمه شده و اینک در 
اختیار شما قرار دارد. گرین در اين پژوهش خود زبان پارسی و گستره‌ی جهانی آن را 
«پارسیگرایی از سال‌های ۸۰۰ تا ۱۹۰۰» مورد بررسی قرار داده است. دانشمندان ما 
تا اکنون و تا جایی که معلومات من اجازه می‌دهد» «حوزه کارکرد و گستره‌ی زبان پارسی 
را در نهایت» از کلکته تا آسیای میانه و استانبول می‌دانستند» و از تأثیر و نفوذ زبان 
پارسی بالای زبان‌های دیگر در آسیای جنوبی و جنوب شرقی» چین» سایبریا» قفقاز» بالکان 
و اروپا تا برتانیه آگاهی کافی و مستند نداشتند. از همه مهم‌تر اینکه» گرین چگونگی 
گسترش/انبساط پارسی در اين گستره‌ها را همراه با علل انقباض/زوال آن تا سال‌های 


۰ به‌گونه مستند موشگافی کرده است. 


پژوهش گرین ۶ قسمت است. در قسمت اول» «پارسی‌گرایی» را تعریف و پيشینه تاریخی 
آن را همراه با ارزش پارسی نوشتاری و تفاوت آن با پارسی گفتاری توضیح می‌دهد. 
قسمت دوم» ظهور «پارسی نو تا ترکیب ترکی-پارسی» آن را از سال‌های ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ 
بررسی می‌کند. قسمت سوم به «حوزه‌های در حال گسترش آموزش پارسی» از سال‌های 
۰ نا ۱۵۰۰ می‌پردازد. قسمت چهارم» از صعود زبان پارسی به «قله‌های جهان 
پارسی‌گرا» در بین سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ (از پکن تا لندن و از سریلانکا تا سایبریا) 
می‌گوید. قسمت پنجم از ورود زبان‌های امپراتوری (انگلیسی» چینی و روسی)» ظهور 
زبان‌های ملی (ترکی» اردو وغیره) و گسترش روحیه ملی‌گرایی (ایجاد دولت-ملت) در 
منطقه و آغاز «زوال زبان پارسی» از سال‌های ۱۸۰۰ می‌گوید که آن را پس از سال‌های 
۰ از سطح «جهان پارسی‌گرای آسیا-اروپا» به سطح «زبان ملی» در ۳ کشور 
ایران» افغانستان و تاجیکستان محدود می‌سازد. قسمت ششم «بررسی ۱۲ فصل مطالعه 
موردی کتاب» یا ردیابی مرزهای جغرافیایی» اجتماعی و زبانی پارسی بین حدود ۱۳۰۰- 
۰ یا دورانی است که «استفاده از پارسی نوشتاری به بیشترین حد خود از پکن تا 
لندن و از سریلائکا تا ساییریا می‌رسید »۱ 


پروفیسور نایل گرین استاد تاریخ و دارنده کرسی وقفی ابن خلدون در تاریخ جهان در 
دانشگاه کالیفورنیای لاس انجلس (۱61۸۵) است. او در تاریخ اسلامی آسیا» خاورمیانه. 
افریقا و اروپا به شمول تاریخ گسترده‌تر جهان پارسیگرا تخصص دارد. او ۸ سال مدیر 
موسسه برنامه دانشگاه کالیفورنیا در آسیای مرکزی بوده و اکنون در شورای جنوب آسیای 
تا را کی هرا کی ای ان سا 
تحریر مجموعه کتاب‌های ایران‌شناسی» افغانستان و مجله تاریخ فکری جنوب آسیا کار 


نموده و ۵ سال عضو هیئت تحریر مجله بین‌المللی مطالعات شرق میانه بوده است. 


پایان‌گفتار سپونر نیز بسیار دلچسب است. سپونر ابتدا در مورد «نقش زبان پارسی» و 


پیشینه تاریخی آن در «هزاره‌ی پیش از اسلام» (امپراتوری‌های هخامنشیان» اشعانیان و 


ساسانیان) در سطح تاریخ جهان سخن می‌گوید. سپس هجوم اعراب/اسلام تا تهاجم 
ترک/مغول» ظهور «پارسی نو» و گشایش «هزاره پارسی‌گرایی» را (پس از کسوف 
کوتاه سلطه‌ی اعراب) بررسی نموده و به این «پرسش‌های عمده» پاسخ می‌دهد که چرا 
پارسی (زبان یک امپراتوری مغلوب)» برای یک «هزاره» دیگر به زبان معیاری بیش 
از نیم جهان اسلام و حوزه اوراسیا تبدیل شد (نه عربی که زبان اعراب فاتح و دین/شریعت 
بود! و نه ترکی یا مغولی که زبان فاتحان و حاکمان امپراتوری‌های ترکیه عثمانی و هند 
مغولی و بخش وسیعی از مردم در سراسر منطقه بود!) و چه عواملی باعث کسوف 
تدریجی آن («هزاره‌ی پارسی‌گرایی») در آغاز سده نزدهم و کسوف کامل آن در اوایل 


سده بیستم شد؟ 


پروفیسور براین سپونر استاد مردم‌شناسی دانشگاه پنسلو انیا و متصدی قو‌شناسی در موزیم 
پین است. بسیاری از آتار او در موضوعاتی شامل انسان‌شناسی فرهنگی و اجتماعی؛ 
جهانی‌شدن» اسلام» شرق میانه و آسیاسی شرقی و جنوبی؛ سازمان اجتماعی» مذهب 


تاریخ قومیء بوم‌شناسی (ایکولوزی) و اقتصادهای غیرصنعتی است. 


بنابرآن» مطالعه اين اثر پژوهشی گران‌بها و بی‌همتا را برای تمام دوستان و دوست‌داران 


لعل زاد 


لندن» نومپبر ۲۲ ۲۰ 


پیش‌گفتار [ویراستار کتاب] 


در نیم سده از زمانی که مارشال هاجسون اصطلاح پارسی‌گرا/پارسی‌گرایی 
"۲۳۵۳۵26 را برای اثر سه جلدی خود به نام "سرمایه‌گذاری اسلام: وجدان و تاریخ 
در تمدن جهانی" ابداع کرد «واژه جدید» یا نوشناسی (۴0وزو0۱0ع!۱) او به‌گونه گسترده 
توسط دانشمندان خاورمیانهء مرکزی و جنوبی و حتی دورتر از آن پذیرفته شد. در 
مطالعات مربوط به سده‌های میانه و اوایل معاصر و فراتر از آن» این مفهوم به‌گونه فزاینده 
به چیزی شبیه عبارت‌برجسته تبدیل شده است. با این حال» با وجود استقبال عمومی از 
واژگان هاجسون - بسط و حتی تبدیل "حوزه پارسی‌گرا"ی اولیه‌ی او به "جهان پارسیگرا" 
- تلاش بسیار کمی برای تعریف و ترسیم بیشتر این مفهوم انجام شده و هنوز بررسی 
کمتری در مود فرضیه‌ی صورت گرفته که در اين اصطلاح نهفته است. اعتبار آن‌چه که 
می‌توانیم آن را «فرضیه پارسیگرا» بدانیم - در مورد تسلط درازمدت پارسی بر سایر 
زبان‌ها و فرهنگ‌های شرق جهان اسلام - به‌گونه گسترده بدیهی تلقی شده است. 


در واقع» در ادبیاتی که به‌گونه فزاینده تجلیل و از نمایه «جهان‌شهری» (605۳06000/120) 
ادبیات پارسی و فرهنگ پارسیگرا به‌گونه کلی دفاع شده است. پرسش‌های مربوط به 
هژمونی فرهنگی و حتی نقش پارسی در تطبیق قدرت امپراتوری» عمدتا به حاشیه رفته 
است. در مجموع. این باعث می‌شود که تاریخ ضعیفی به وجود آید» زیرا از پرسش‌های 
کلیدی فرایند اجتناب می‌کند: چگونه پارسی به موقعیت هژمونیک «پارسی‌گرا» دست 
یافت؛ چگونه متعاقبا آن را برای چندین سده حفظ کرد؛ چگونه (و در واقع) در مناطق 
مخلفی که زنان مورد استفاده فراز کرفت» این کار ارب کته ماوت آتجام داد و مشتر 
از همه پارسی چگونه و در چه اشکالی بر روی سایر زبان‌ها و ادبیات» نقش 


«پارسی‌گرایی» خود را مُهر کرد. 


پرداختن به این پرسش‌های اساسی در مورد پارسی‌گرایی به‌عنوان یک فرایند مستلزم آن 
است که پارسی در نمایه‌های مختلف ارتباطی آن بررسی شود. یعنی در رابطه با آن 
زبان‌ها و ادبیاتی که امروز به‌گونه معمول به‌عنوان «پارسی‌گرا» طبقه‌بندی می‌شوند. یعنی 
برای بررسی گسترش. تداوم و در نهایت انقباض نفوذ پارسی بر اقوام مختلف و زبان‌های 
آن‌ها» لازم است پارسی را در ارتباط مستقیم با آن زبان‌ها مطالعه کرد. 


هاجسون دقیقا با اشاره به این شیوه‌های تماس زبانی و فرهنگی. مفهوم یا اصطلاح 
«پارسی‌گرا» را ابداع کرد. با وجود اين» مطالعات کمی رویکرد رابطه‌ی و تطبیقی مورد 
نیاز برای بررسی دقیق مبارزه پارسی برای هژمونی» حتی برای «نفوذ» آشکار و 
یی ره گت ها و هی سار ها وت ات که 
کتاب حاضر با گردآوری خبرگان یا تخصص‌های زبانی و منطقه-محور وارد شده است 
قا کر نت تعاملانی را که کیان با گرا مو زد سید ایحاد مر ده رفظ کر نم ریت 
و به‌گونه نابرابر از بالکان تا بنگال یا حتی چین امتداد یافته است. مستند سازد. بنابراین» 
روشی که در ۱۲ فصل مطالعه موردی این کتاب ارایه شده است» روش تطبیقی برای 
ردیابی چگونگی ارتباط پارسی با مخاطبان مختلف زبانی او مانند چینی ادبی یا ترکی 
عامیانه است. زیرا نه پارسی‌گرایی به‌عنوان فرایند و نه جهان پارسیگرای که آن ایجاد 
کرده است. تنها از طریق منابع پارسی قابل درک نيستند. 


این کتاب علاوه بر توسعه این روش مقایسه‌گرایانه برای بازکردن فرایندهای ضمنی در 
اصطلاح «پارسی‌گرا». مفهوم «جهان پارسیگرا» را جدی می‌گيرد. با ادامه مطالعات 
زیاد» ممکن است خوانندگان» برای به اشتباه‌گیری این اصطلاح به عنوان راه دیگری برای 
کی وی ارت مرو شاه ری ار تاو یه هی تقو گر 
میرات ادبی آن‌ها غنی باشد» این مناطق معدود برای تشکیل یک «جهان» به معنای و اقعی 
کافی نیستند» به ویژه جهان که در میان جغرافیای متقاطع پیوسته اوراسیا قرار دارند. 
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به اين دلیل» کتاب حاضر در پی آن است که جهان پارسیگرایی را از لنگرگاه‌های آشنای 
هندو-ایرانی‌اش با ایجاد مصداق قوی‌تر برای «جهان» که بخش بزرگی از قاره اوراسیا 
را در بر می‌گیرد» خارج کند. بنابراین «جهان پارسیگرا». دانشمندانی را که بر روی 
متون پارسی تا چین و برتانیه - محورهای دور قاره اوراسیا - کار می‌کنند با پژوهشگران 


آشناتر خانه‌های پارسی در هند و ایران وارد گفتگو می‌سازد. 


پیش‌گفتار و فصل‌های بعدی از اروپای غربی و بالکان از طریق منطقه ولگا-اورال به 
سایبریا می‌رسد. از آن‌جا به چین رفته و با دسترسی محدود به آسیای جنوب شرقی پیش 
از ایجاد یک قوس کامل به شبه قاره هند می‌رود و از آن‌جا به مناطق گسترده و متنوع 


آسیای مرکزی, قفقاز و ایران می‌رود. 


قرار دادن پایانی ايران عمدی است» زیرا قرار دادن ایران در «مرکز» همیشگی یک 
جهان پارسی‌گرا. صرفا یک بیان ملی‌گرایی روش‌شناختی نیست. این همچنان نابهنگامی 
آشکاری است که تاریخ‌مندی جهان پارسیگرا را با تمام ظرفیت آن برای پویایی» کثرت و 
تکامل نفی می‌کند. آن‌گونه که از پیش‌گفتار کتاب روشن می‌شود» هیچ شکی در اهمیت 
بخش‌های از ایران (و نه کمتر از بخش‌های افغانستان و ازبکستان امروزی) برای تاریخ 
اولیه پارسی نوشتاری و اشکال ادبی و بوروکراتیکی وجود ندارد که زبان با آن مرتبط 
است. اما به رسمیت شناختن این موضوع با قرار دادن ایران يا حتی «خراسان» بزرگ 
در مرکز همیشگی پارسیگرایی گذشته یکسان نیست. انجام اين کار به معنای تبدیل جهان 
پارسی‌گرا چیزی بیش از یک «ایران بزرگ» يا «هند بزرگ» نیست. آن‌گونه که گاهی 


چنین به نظر می‌رسد. 
برای جلوگیری از تداوم این توصیف نادرست و ایجاد یک مورد معتبرتر برای وجود 
چیزی که شایسته عنوان اکتشافی «جهان» است» فصل‌های بعدی ایران را تنها یک منطقه 


کمک‌کننده از جهان پارسیگرا می‌دانند. در اثری از تاریخ جهان» اين مرکززدایی ایران به 
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ی ها ی که ها ما هرز 
لزوما مرجع اصلی زبان پارسی محسوب نمی‌شد. برای بسیاری از مسلمانانی که از حوضه 
ولگا تا سایبریا و تا ترکستان شرقی ساکن بودند» اين ماورالنهر (بهویژه بخارا) بود که 
برای مدت طولانی به عنوان مرکز آموزش پارسی تلقی می‌شد. به همین ترتیب هرات و 
سمرقند تیموریان تاثیرگذارترین الگوهای پارسیگرایی برای نخبگان امپراتوری عثمانی و 
احتمالا مغول بودند. دوم» تمرکززدایی ایران نیز با تمرکز اصلی اين کتاب از دوره 
تیموریان به بعد توجیه می‌شود» بر سده‌های که در درازنای آن انبوهی از سنت‌های ادبی 
پارسی و کانون‌های فرهنگ پارسیگرا بوجود آمدند تا صدای زلال و شیرین شیراز را 
رقیق و کمرنگ سازند. 


این کتاب به امید ترویج این تصویر متغییرتر و متنوع‌تر از جهان پارسی‌گرا است که برای 
آن عنوان «مرزها» را انتخاب نموده است. آن‌گونه که مورخان مختلف جهان نشان داده‌اند» 
استفاده از نمونه مرزها به معنای پیشنهاد فضاهای آمیزش‌های فرهنگی» آمیختگی‌های 
زبانی و ترکیب‌های ادبی ذاتی در مفهوم بنیادی هاجسون از پارسی‌گرا است. در نهایت؛ 
صحبت از جهان مرزها به صورت جمع» صراحتا به معنای صحبت از جهانی با «مرکز » 
واحد نیست. اين اعمار و تخریب این جهان پارسیگرایی متکثرتر و جاودانه‌تر است که 
صفحات بعدی به دنبال کشف آن اند 


+ + + 

«جهان پارسیگرا» نتیجه یک پروژه پژو هشی و کنفرانس طولانی است که توسط کتابخانه 
یادیود ویلیام اندروز کلارک و مرکز مطالعات سده هفدهم و هجد هم دانشگاه کالیفو رنیای 
لاس انجلس تامین مالی شده است._ يو دجه اضافی توسط برنامه این دانشگاه در آسیای 
مرکزی و کرسی ایروینگ و ژین ستون در علوم اجتماعی تامین شد. اين منابع کمک مالی 
که هی ای ام یو رگا یه سا شنز 
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را از فرانسه» روسیه ترکیه چین» استرالیا و ایالات متحده برای شکل‌دهی اولیه مقالات 


این کتاب به لاس آنجلس بیاورد. 


بنابراین ابتدا می‌خواهم از کمیته برنامه کتابخانه یادبود کلارک و مرکز دانشگاه کالیفورنیا 
برای مطالعات سده هفدهم و هجدهم برای اعطای کرسی وقفی به ویلیام اندروز کلارک 
۷ 
تشکر کنم. من به ویژه از مدیر سابق کتابخانه کلارک. باربارا فوکس جانشین او هلن 
دویچ و کارکنان مرکز مطالعات سده هفدهم و هجدهم» به ویژه اریش بولمان» ژانت لیور 
کتی سانچز و کندیس اسنودی سپاسگزارم. در برنامه دانشگاه در آسیای مرکزی» می‌خواهم 
از بن ونگ. الیزابت لستر» نیک منزیس و آرون میلر برای سال‌ها حمایت از برنامه آسیای 
مرکزی تحت مدیریت من در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۰۸ تشکر کنم. از سنجی سبرامانیام 
سپاسگزارم که بودجه خود را از کرسی موقوفه ایروینگ و ژین ستون برای دعوت از 
چندین سخنران دیگر آزاد کرد. من برای امکان دسترسی به مطالب متنوع ذکر شده در 
پیش‌گفتار» از کتابخانه تحقیقاتی چاراز یانگ در دانشگاه (به‌ویژه دیوید هیرش) و دانشجوی 
فارغ من صاحب بیگ که به نسخه‌برداری چندین فصل تحت نظارت من کمک و سه نقشه 
را ایجاد کردند» تشکر می‌کنم. در نهایت از اریک اشمیت. ویراستار من در انتشارات 
دانشگاه کالیفورنیاء برای حمایت مشتاقانه از پروژه کتاب» از پیتر درایر به‌خاطر ویرایش 


دقیق و از مانجو خانا برای تهیه فهرست سپاس‌گزارم. 


به دلایل مختلف» همه مقالات (بیش از ۳۰) ارایه‌شده در کنفرانس‌ها و سمینارهای 
«مرزهای پارسی‌گرا» نتوانست شامل این کتاب شود. اين بیش از سوال کیفیت» موضوع 
تدش برای اطمینان از توزیع یکنواخت منطقه‌ی و زمانی از مشارکت در کتاب بود» 
دستور کاری که تا حدودی در تضاد با فراوانی بسیار زیاد تخصص در تاریخ زبان پارسی 
در هند و ايران دارد. با اين حال» صرف نظر از این موضوعات ویراستاری» سایر 


مجریان و بحث‌گران نقش اساسی در تحول فکری این کتاب داشتند. از این رو از جانت 


13 


آفاری» مظفر علم» علی انوشهر» سوبا دیال» والتر هاکالا» کیوان هریس دومنیکو اینجنیتو» 
آرش خازینی» مانا کیاء راجیو کینرا» هاجنالکا کواچ» پال لوسنسکی, رایان پرکینز» جان 
پیری» جیمز پیکت» رون سلا» رحیم شایگان» سانجی سوبرامانیام» آدری تروشکه پال 
ورمسر و لیو ینگشنگ بی‌نهایت سپاس‌گزارم. امیدوارم صفحات بعدی» اين دوستان و سایر 
همکاران را با مقدار اندکی از انگیزه و الهاماتی که از کار آن‌ها به دست آورده‌ام» تامین 
کند 


نایل گرین 
لاس انجلس» جون ۲۰۱۸ 
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شکل ۱. حوزه‌های کاربرد زبان پارسی در نقشه اوراسیای پارسیگرا 
(ته تفصیل در شکل‌های ۲ و ۲) 
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شکل ۳. تفصیل بخش جنوبی نقشه اوراسیای پارسیگرا 
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قسمت اول 


تعریف "پارسیگرا/پارسیگرایی" 


پارسی که در سده دهم شکل نوشتاری متداول شاعران درباری بخارا را کسب کرد در 
سده پانزدهم» به زبان حکومتی یا آموزش در منطقه‌ی تبدیل شد که از چین تا بالکان و از 
سیبری تا جنوب هند گسترش داشت [۱]. پارسی که توسط دولت‌های چندقومی و چندمذهبی 
به عنوان «زبان بین-قومی» یا «زبان مشترک» (۲۵062] ۱۳99) ترویج شد. به کمک 
بیشتر آموزش و دپلوماسی در بین سده شانزدهم و هجدهم به اوج گستره‌ی جغرافیایی و 
اجتماعی خود رسید. از اوایل سده نزدهم به بعد» با ظهور زبان‌های جدید امپراتوری و 
بومی تضعیف گردید. این زبان که زمانی برای اتصال بخش بزرگ اوراسیا خدمت 
می‌کرد» در حوالی ۱۹۰۰ به ایران و مناطق همسایه افغانستان و آسیای مرکزی عقب‌نشینی 
کرد و به زبان‌های ملی پارسی» دری و تاجیکی تغییر شکل داد. بنابراین» دوره‌ی بین 
سال‌های ۱۳۰۰ و ۱۹۰۰ عصر گسترش حداکثری و سپس انقباض سریع یکی از مهم‌ترین 
زبان‌های تبادل جهانی بوده است. 


با تمرکز فصل‌های مطالعه موردی بر روی اين پنج سده» «جهان پارسی‌گرا» می‌خواهد 
دلایل این گسترش و انقباض پارسی را دریابد که چه خدمات و کارکردهای در دوران 
دگرگون‌کننده معاصر و اوایل معاصر تشدید تعاملات در سراسر اوراسیا انجام داده است. 
برگه‌های بعدی با نگاهی به «مرزهای» مختلف پارسی - از نگاه زبانی» جغرافیایی و 
اجتماعی این واژه - حدود تبادل و تفاهم بین جوامع گوناگونی را که اين زبان در ارتباط 
آورد» ترسیم می‌کند. از نگاه جغرافیایی» اين کتاب فراتر از یک نمونه ایستا از جغرافیای 
زبانی پارسی حرکت می‌کند تا تحرک متون و تولیدکنندگان آن را تا جزایر برتانیه و چین 
و هم محلی‌سازی پارسی در آسیای مرکزی و هند ردیابی کند. اين کتاب با تمرکز بر 
مرزهای جغرافیایی «افقی» و مرزهای اجتماعی «عمودی». بر مسیرها و ریشه‌هاء» به 


دنبال شناسایی محدودیت‌ها - در واقع» نقاط شکست - مفیدیت پارسی به‌عنوان وسیله‌ی 
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برای کسب اطلاعات. تفاهم و قرابت است. اگر دانشمندان اکنون این تصور را که پارسی 
یک زبان مشترک و بین-قومی بود» بدیهی می‌دانند» مهم است دقیقا مشخص شود که چه 
کسانی آن را به اشتراک گذاشتند و چرا این کار را انجام دادند. با تمرکز بر پنج سده که 
اعمار و تخریب یکی از بزرگترین زبان‌های اوراسیا را نشان می‌دهد» «جهان 


پارسی‌گرا» تمرینی برای ردیابی خطوط و محدودیت‌های جهان‌شهری است. 


به عنوان تمرینی در تاریخ جهان» هدف این است که مطالعه پارسی را از ملی‌گرایی‌های 
روش‌شناختی آشکار و ضمنی جدا کنیم. در سال‌های اخیرء ترویج «جهان پارسی‌گرا» که 
به‌گونه ضمنی در اطراف مراکز فرهنگی رقیب در هند یا ايران استوار بود» بارها بار 
ایدیولوژیک ملی‌گرایی‌های سکولار غالب پیشین را بر دوش می‌کشید» خواه تاکید ایرانیان 
بر «جهان‌شهری جهانی» متمایز از جمهوری اسلامی یا تاکید هند بر «فرهنگ ترکیبی» 
متمایز از هندوتوا (ملی‌گرابی هند). با این حال» هر قدر هم که چنین رویکردها از نظر 
سیاسی جذاب و یا از نظر اخلاقی ستودنی باشند» برای مورخان جهان مانع روش‌شناختی 
اند. به این دلیل» رویکرد توسعه‌یافته در این‌جا نه رویکرد غایت‌شناسی است و نه وحدت؛ 
بلکه رویکردی است که بر احتمال و خطوط گسل تاکید می‌کند. هدف نه ترویج پارسی و 
نه حمایت از فرزندان پارسی‌گرای آن» بلکه تجزیه و تحلیل بیشتر آن‌ها به عنوان عرصه‌ی 
برای تماس اجتماعی_-زبانی» و در انجام اين کار» شناخت نقش هژمونی و رقابتی است که 
به راحتی در تجلیل‌های «جهان‌شهری پارسی‌گرا» کمرنگ می‌شود. بنابراین» هدف این 
کتاب جداسازی زبان از میراث انحصاری گروه‌ها یا مکان‌های خاصء غیرملی‌سازی 
مطالعه پارسی به منظور شناخت کامل‌تر تغییر چهره‌های اجتماعی کاربران آن و تغییر 
خطوط فضایی مناطق آن است. برای این منظور» هدف انتخاب مطالعات موردی 
برجسته‌سازی فضاهای غیرایرانی پارسی است» در حالی‌که به هیچوجه مشارکت 
نقشه‌برداری خوب ايران در اين زبان را کم‌ارزش نمی‌سازد. به منظور ایجاد چارچوب 
تاریخی برای این رویکرد جهانی-تاریخی به زبان پارسی» مشارکت ایران در بررسی 


تاریخی که در زير می‌اید» زمینه‌سازی می‌شود. 
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در سال‌های اخیرء پارسی به درستی به دلیل فراگیر بودنش مورد تجلیل قرار گرفته است 
و مسلمانان» مسیحیان» یهودیان» هندوان» سیک‌ها و حتی کنفوسیوس‌ها را در یک گفتگوی 
جمعی (از هم‌گسیخته) گردهم آورده است. اين کتاب در برابر اين پس‌زمینه‌ی ظاهرا 
جهانی. لبه‌های فضایی» محدودیت‌های اجتماعی و نقاط گست زبانی کاربرد و سودمندی 
پارسی را مشخص می‌کند. با این پرسش که آیا پارسی در پیوند جوامع مختلف» بیشتر به 
هتران بان خکرنشداری اجبازی» فرصت آموزشی با اسان‌گرایی آبی اضل کرده ارت 
می‌توان محدودیت‌های «جهان‌شهری» را ارزیابی کرد که در پژوهش‌های اخیر بسیار 


در چند دهه گذشته» گسترش مطالعات پارسی باعث شده است که پژو هشگران بر مناطقی 
که کاربرد آن قبلا نادیده گرفته شده بودند (به ویژه هند و آسیای مرکزی) و ژانرهای که 
قبلا سطحی به نظر می‌رسیدند (به ویژه فرهنگنویسی و سفرنامه‌نویسی)» تمرکز کنند. در 
حالی‌که در مجموع چنین پژوهشی مورد قوی برای دستاوردهای انسانی و اداری پارسی 
اد کت تیه ماه تراک کی ۱ شک دش های کوو و کر ها سای 
آن آگاهی داریم. این یک قانون تخمینی است که دسترسی زبان‌های آموخته‌شده بین-قومی 
از نظر جغرافیایی وسیع» اما از نظر اجتماعی کمعمق است: ممکن است با یکی از 
دانشمندان بتوانید از راه دور با پارسی (یا لاتین) صحبت کنید» اما نه با پینه‌دوز همسایه. 
بسیاری از پرسش‌های اصلی از این مشکل اساسی ناشی می‌شوند. آیا گسترش گستره 
پارسی به دلیل پیوندهای نزدیک و محدودکننده آن که با جغرافیای سیاسی دولت‌های حاکم 
امکان پذیر شد» در نهایت از کار افتاد؟ تعلقات اسلامی پارسی چگونه مرزهای جمهوری 
(یا آمترآتوری) روف آن.را هکل داد؟ بارسی با چه اشکالی از تعامل یا سازماندهی 
اجتماعی نتوانست کنار بیاید؟ بنابراین» اين کتاب همزمان با اشاره به دستاوردهای پل‌سازی 
زبان پارسی. خطوط گسل سیاسی اجتماعی و معنایی را که زبان قادر به پلزدن آن‌ها 
نبود» توضیح می‌دهد که چرا یک زبان موفق می‌تواند به سرعت در سده نزدهم منحل 


شود ردیابی می‌کند. 
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از نظر مفهومی. بحث گستره و تاثیر پارسی با اصطلاح «پارسی‌گرا» شکل گرفته است. 
بنابراین پیش از ادامه» بررسی دقیق اين مفهوم و مشتقات مختلف آن ضروری است. 
اصطلاح "پارسی‌گر!" برای اولین بار در دهه ۱۹۶۰ توسط مورخ جهان» مارشال هاجسون 
دز کتاب "سرمایه‌گذاری اسلام" ابداع شد. هاجسون این واژه را چنین توضیح و تعریف 
کرد: «ظهور پارسی بیش از پیامدهای صرفا ادبی داشت: برای انتقال یک جهت‌گیری 
جدید و کلی فرهنگی در اسلام بود... بیشتر زبان‌های محلی با فرهنگ عالی که بعدا در 
میان مسلمانان پدید آمدند» به‌گونه کامل یا تا حدی برای الهام‌گیری ادبی اولیه خود به پارسی 
وابسته بودند. ما می‌توانیم همه این سنت‌های فرهنگی را که در پارسی حمل می‌شوند یا 


با زتاب‌دهنده الهامات پارسی اند» از نگاه امتداد» «پارسی‌گرا» بنامیم» [۲]. 


این تعریف بنیادین دو مفهوم اصلی دارد. اول» «ظهور پارسی» پیامد فرهنگی مستقیم 
ظهور «تمدن» اسلامی بود (اصطلاح کلیدی دیگر هاجسونی که او آن را «اسلامیت» 
0 نامید). دوم اين مر پیامدهای بعدی برای توسعه سایر «زبان‌های محلی با 
فرهنگ عالی» داشت. بنابراین» هاجسون به‌عنوان یک تاریخ‌دان» «پارسی‌گرایی» را 
فرایند زبانی و ادبی بر بنیاد تقلید فرهنگی و در نتیجه به‌گونه ضمنی» قدرت می‌دانست. 
سایر دانشمندان ممکن است با صراحت بیشتری در مورد هژمونی صحبت کرده باشند. 
بروس لارنس به اين مفهوم اشاره کرده است که در آن؛ «دو عنصر مهم اند: سلسله 
مراتب... [و] تمکین» [۳]. پس از یک سکون قابل توجه یک یا دو دهه. نوشناسی هاجسون 
(همراه با همتای آن یعنی «اسلامی‌گرا»» ع621[واو۱) شروع به تاثیرگذاری کرد زیرا 
سایر دانشمندان این اصطلاح راء به ویژه از اواخر دهه ۱۹۹۰ پذیرفتند [۳۴]. با وجود 
پذیرش وسیع آن» هنوز "پارسی‌گرایی" به ندرت به‌گونه کامل تعریف شده است. چه رسد 
به اينکه به عنوان یک مفهوم یا به عنوان یک فرایند نشان داده شود. به منظور تعیین 
پارامترهای مفهومی واضح‌تر برای این اصطلاح. فصل‌های این کتاب وظیفه تجربی 


بررسی پارسی‌گرایی به‌عنوان فرایند را بر عهده دارند. 


20 


از آن‌جا که تعریف اساسی هاجسون فرهنگ پارسی‌گرایی را محصول تماس بین پارسی 
و «زبان‌های محلی» می‌داند» واضح است که این مفهوم را نمی‌توان با نگاهی مجزا به 
پارسی یا متون پارسی در سایر زبان‌ها به صورت تجربی آزمایش کرد. به اين دلیل» 
مطالعات موردی که در اين کتاب گردهم آورده شده اند تا روش‌شناسی اساسی نگاه به 
زبان‌های در تماس را به اشتراک بگذارند. در فصل‌های مختلف» این تماس زبانی بین 
پارسی و یک زبان بومی گفتاری مانند پنجابی؛ بین پارسی و یک زبان نوشتاری نوظهور 
مانند ترکی؛ بین پارسی و یک زبان ادبی جاافتاده مانند چینی و بین پارسی و یک زبان 
امپراتوری صعودی مانند انگلیسی است. این تماس‌های بین اوراسیایی متمایز از ارتباطات 
بین اسلامی» آن چیزهای نبود که هاجسون در ذهن خود داشت. زیرا الگوی پارسی‌گرایی 
او دو چیز را فرض می‌کرد: یک زمینه اسلامی (يا حداقل از نظر فرهنگی «اسلامی‌گرا») 
که در آن پارسی (و اسلام) در موقعیت فرهنگی و سیاسی غالب قرار داشتند؛ و در 
گسترش یک جغرافیایی محدود به آن‌چه که قبلا شرق جهان اسلام (یا همانگونه که خود 


هاجسون ترجیح می‌داد» «حوزه پارسی») نامیده می‌شد. 


در مقابل. این کتاب نه تنها بازتاب‌کننده جغرافیای تاریخی گسترده‌تر کاربرد پارسی است 
که در نهایت از چین به برتانیه می‌رسد. مطالعات تماس زبانی ارایه شده در این‌جا نیز 
نشان می‌دهد که چگونه پارسی با فرهنگ‌های ادبی و زبانی تعامل داشته است که هر دو 
تحت سلطه فرهنگی یا سیاسی پارسی یا اسلام بودند يا نبودند. تنها با زیر پرسش بردن دو 
فرض اصلی نمونه هاجسون است که می‌توانیم کارکرد واقعی مبادله ادبی و زبان‌شناختی 
جامعه‌نویسی را مورد بررسی قرار دهیم و از اين طریق پارسی‌گرایی را به‌عنوان فرایند 


دنبال کنیم. 
پس از سرمایه گذاری مهم هاجسون در بازاندیشی تمدن اسلامی در قالب‌های تاریخی- 
جهانی» چندین پژوهشگر دیگر از اواخر دهه ۱۹۹۰ اصلاحات یا بدیل‌های برای مفهوم 


"پارسی‌گرایی" او پيشنهاد کردند. نخستین» برت فراگنر بود که نمونه‌ی «پرسوفونيا» را 


21 


بر اساس مناطقی که از طریق یک زبان مشترک به هم مرتبط اند» ارایه کرد که در آن 
تمایز مفهومی اساسی بین پارسی به عنوان یک "زبان مادری" و یک «زبان دوم» است 
[۵]. این تمایز دقیق در سیر تکاملی خود که طی چندین سده ردیابی شد به فرگنر این 
امکان را داد تا عرصه گسترده‌تر خود یعنی «پرسوفونیا» را از ایران و ایرانیان متمایز 
کند» هم در جلوه‌های اولیه آن‌ها به‌عنوان جنبش شعوبیه و هم در جلوه‌های بعدی آن‌ها در 
ملی‌گرایی معاصر ایرانی [۶]. این تمایز اساسی» اما کلیدی به فراگنر اجازه داد تا بر 
سنت‌های آسیایی چندزبانگی تاکید کند که در میان آن‌ها پارسی به‌عنوان «زبان تماس 


فر امنطقه‌ی» در بین اقوام مختلف و زبان‌های محلی خودشان خدمت می‌کرد [۷]. 


رویکرد توسعهیافته در اين کتاب. تاکید فراگنر بر نقش پارسی به عنوان زبان تماس 
فرامنطقه‌ی را می‌پذیرد. با تجمع مهارت‌های که همکاری فراهم می‌کند» فصل‌های زیر آن 
تماس اجتماعی-زبانی را مورد بررسی دقیق‌تری قرار می‌دهند. با اين حال» «جهان 
پارسیگرا» با تاکید ضمنی فراگتر بر پارسی گفتاری با تاکید بر اهمیت پارسی نوشتاری 
به منظور ایجاد نمونه‌ی از پرسوگرافیا به جای «پرسوفونیا» تفاوت دارد. زیرا آن‌گونه 
که در زیر با جزنیات بیشتری نشان داده شده است. شیوه‌های کتاب‌نویسی و مبادلات مبتنی 
بر نسخه‌های خطی که جهان پارسیگرا را در سراسر اوراسیا گسترش داد و پایدار کرد 


لزوما توانایی «گفتگو» به زبان پارسی نیاز نداشت. 


رویکرد توسعه یافته در این‌جا نیز از نظر زمانی/کرونولوژی با فراگنر و هاجسون متفاوت 
است. فراگتر نظر خود را در اواخر سده هفدهم که به نظر او نشانه‌ی از «انحطاط» 
پرسوفونیا از طریق «رهایی دختر-زبان‌های اسلامی‌شده از الگوی بنیادی پارسی بود»» 
پایان داد و تنها پنج برگه را به تاریخ ۳۰۰ سال بعدی زبان اختصاص داد [۸]. در مقابل 
بسیاری از مطالعات موردی در اين کتاب دقیقا بر اين دوره نادیده گرفته‌شده در بین 
سال‌های ۱۶۰۰ و ۱۹۰۰ تمرکز دارد» دوره‌ی که معمولا فرض می‌شود پارسی از مرز 


پرآب خود عبور کرده است. اين تغییر تمرکز زمانی به ما اجازه می‌دهد در عوض نشان 
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دهیم که چگونه زبان به‌عنوان یک «زبان تماس» هم ادامه می‌یابد و هم توقف می‌کند. 
آن‌گونه که قبلا در رابطه با فرض هاجسون از قدرت سیاسی اسلام ذکر شد. این تمرکز 
بعدی همچنان به ما اجازه می‌دهد تا نقش پارسی را به‌عنوان یک زبان تماس فرامنطقه‌ی 
به‌گونه تحلیلی از شرایط برتری سیاسی مسلمانان جدا کنیم. بنابراین به ما اجازه می‌دهد تا 
همبستگی آن‌ها را زیر پرسش ببریم. از نظر مکانی و نه زمانی» توجهی که در اين‌جا به 


پارسی در امپراتوری‌های چین» برتانیه و روسیه می‌شود» هدف مشابه دارد. 


سیزده سال پس از نشر کتاب «مرگ پرسوفونیا»‌ی فراگتر» ارزیابی مجدد و عمده بعدی 
نمونه هاجسون توسط کتاب ویرایش‌شده‌ی براین سپونر و ویلیام هاناوی زیر عنوان «سواد 
در جهان پارسیگرا» ارایه شد .]٩[‏ سپونر و هاناوی به ترتیب به عنوان انسان شناس و 
زبان شناس» مفهومی از پارسی به‌عنوان یک عمل اجتماعی و فناوری فرهنگی توسعه 
دادند که به‌گونه اساسی «در اشکال پایدار نوشتار لنگر انداخته بود» [۱۰]. اين تاکید بر 
پارسی نوشتاری به‌عنوان متمایز از زبان گفتاری بین-قومی مبتنی بر اين فرضیه اصلی 
بود که «زبان نوشتاری پویایی‌ی دارد که از زبان گفتاری متمایز است - اساسا یک 
فرهنگ مخصوص به خود دارد» [۱۱]. از اين نقطه شروع» سپونر و هاناوی تصوری 
از پارسی را به عنوان یک «زبان مشترک» نوشتاری پایدار که توسط گروه‌های حرفه‌ی 
خاص استفاده می‌شد» توسعه دادند که باید از نظر تحلیلی از حوزه‌های زبان گفتاری متمایر 
شود که از نظر زبانی بیشتر شکل‌پذیر و از نظر اجتماعی پراگنده اند [۱۲]. نمونه 
پرسوگرافیای این کتاب از تمرکز سپونر و هاناوی بر زبان پارسی به عنوان زبان تماس 
«نوشتاری» پیروی می‌کند. به اين ترتیب» مفهوم "پارسی‌گرایی" که در اين‌جا توسعه یافته 
است» مفهوم یک روح فرهنگی ناملموس نیست؛ بلکه به عنوان مجموعه‌ی از مهارت‌ها و 
شیوه‌های خاص متعلق به گروه‌های کوچک و غالبا حرفه‌ی از افرادی تصور می‌شود که 
با یک زبان مشترک غیرمادی یا «فرهنگ» باهم مرتبط نبوده‌اند» اما تماس و ارتباط آن‌ها 


بر اساس اسناد نوشتاری ملموس و غالبا محدود به موضوعات خاص بوده است. بنابر این 


23 


تاکید بر رویه و مواد نوشتاری و مکان‌های اجتماعی و فضایی نویسندگان (اعم از باسواد؛ 


بروکرات‌ها یا کاتبان ساده) مولفه‌های کلیدی چنین رویکردی اند. 


یکی دیگر از دیدگاه‌های اخیر جهان پارسیگرا (یا بهتر است بگوییم» «جهان ایرانی») در 
«جهان انسان‌گرایی ادبی پارسی» حمید دباشی بیان شده است [۱۳]. برخلاف تمرکز 
سپونر و هاناوی بر شیوه‌های نگارش مطالب. تاکید دباشی بر ادبیات به‌عنوان رسانه 
فراتاریخی «انسان‌گرایی ادبی» است. دباشی پیشنهاد می‌کند که نمایه‌ی «براندازانه» و 
«شعله‌دار» فرهنگ ادبی پارسی (ادب)» که «یک حالت موثر زنانه» داشت» همیشه از 
«باورهای اعتقادی دستوری» احکام سخت‌گیرانه حقوقی» فرامین متافیزیکی گسترده» 
اسلامی متمایز بود [۴ ۱]. بنابراین؛ این کاملا بر خلاف هاجسون است. اگر چه او بخش‌های 
۳ 
«جهان» انسان‌گرایی ادبی پارسی در ايران به‌عنوان «مرکز» آن متمرکز بود [۱۵]. 
بررسی دباشی با آغاز و پایان در جغرافیای ايران معاصر, تاریخ جهان پارسیگرایی را 
به عنوان یک غایت شناسی ملی‌گرایی ترسیم می‌کند [۱۶]. از زمانی که هاجسون اصطلاح 
«پارسیگرا» را ابداع کرد» مورخان جهان با میراث چارچوب‌های ملت-محور پیشین از 
نوعی که دباشی به‌گونه یادبود احیا می‌کند» مبارزه کرده‌اند. باوجود غنای خوانش‌های متنی 
آن» برداشت ایران‌محور دباشی از انسان‌گرایی ادبی پارسی در تضاد کامل با رویکردی 
است که در این‌جا اتخاد شده است. 


در مقابل این کم‌اهمیت جلوه‌دادن ارتباط بین پارسی و اسلام» اثّر مهم بعدی مربوط به 
«اسلام چیست؟ اهمیت اسلامی بودن» شهاب احمد است [۱۷]. احمد در بحث خود از 
جهان پارسیگرا به‌گونه منطقی این مفهوم را به اين دلیل زیر پرسش می‌برد که «به‌گونه 
فرضی به عناصر زبانی و قومی امتیاز می‌دهد» و بنابراین در معرض خطر «قرار 
گرفتن در خدمت جذابیت دایمی مفهوم‌سازی تاریخ اسلام در قالب قرایت‌های ملی‌گرایی 


پارسی و عربی است» ۱۸ ]. احمد در عوض» آن‌چه را «مجمو عه بالکانات - تا - بنگال» 
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می‌نامد» پیشنهاد می‌کند که «چندزبانی محلی» بود اما به‌ویژه «تولیدکنندگان فرهنگ 
عالی» آن‌ها بیش از همه «چندصوتی» بودند [۱۹]. اين تاکید بر چندزبانگیء به بیان 
سادهتر» مهم است. آن‌گونه که قبلا ذکر شد» این حلقه کلیدی اما اغلبا مفقود در فرایند 
فرهنگی است که هاجسون در ابتدا به عنوان «پارسی‌گرایی» تعریف می‌کرد. با اين حال؛ 
برای مقاصد کنونی» رویکرد احمد با توجه به تاکید اساسی که در عنوان فرعی کتاب او 
وجود دارد» در نهایت مفید نیست. آن‌گونه که احمد تعریف می‌کند» منطقه بالکان - تا - 
بنگال او «به‌گونه معناداری نه بر حسب پارسیگرایی» ترکی یا پارسی-اسلامیء بلکه 
«اسلامی» مفهوم‌سازی شده است» [۲۰]. این به معنای رد خاص‌گرایی ملی‌گرایی تنها به 


نفع خاص‌گرایی اسلامی است» حتی اگر منظور احمد» نسخه جذابی از اسلام باشد. 


در حالی که هو نه اخند کشایش‌های عقوم بواای مطالعه اسادم ابجاد می‌کند آما با هتین 
تاکید» صلاحیت پارسی‌گرایی را از بین می‌برد. زیرا حداقل برای مورخان جهان» منطقه 
«بالکان - تا - بنگال» یک فضای کثرت‌گرایانه مذهبی است. گثرت‌گرایی که وقتی به 
فضاهای بزرگ اوراسیا که پارسی در آن‌ها استفاده می‌شد» بیشتر نمایان می‌شود. در تلاش 
برای جدی گرفتن جهان پارسی‌گرا به عنوان فرایند از طریق مفهوم فراگنر از «زبان 
تماس»» غیرمسلمانان بخش مهمی از تحقیق می‌شوند. بنابراین» تقلیل «جهان پارسیگرا» 
یا «مجموعه بالکان - تا - بنگال» به نسخه‌ی از «جهان شرقی اسلام» به معنای نادیده 
گرفتن پرسش‌های مهم در مورد تماس و تبادل فرهنگی است که مفهوم پارسی‌گرا را در 
وهله اول» ارزش بررسی می‌کند. اين همانند نمونه‌های ملی‌گرایی» ما را دوباره به اهمیت 
اکتشافی شناخت و بررسی «مرزها» می‌رساند» خواه این مرزها زبانی» فضایی» اجتماعی 
یاء در این مورد. مذهبی باشند. زیرا آزمودن حدود پارسی» جستجوي اقبال آن در فضاي 


ميان‌بافتي این انواع مختلف مرزها است. 


این ما را به آخرین اثر مهم مرتبط به استفانو پیلو» «طوطیان هند» می‌رساند (طوطیان 


هند: آیینه‌های هویت و پیش‌بینی‌های جهان‌شهری هندی-پارسی) [۲۱]. مونوگراف پیلو 
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یکجا با مطالعه در مورد زبان یهودی-پارسی, به ما اين امکان را می‌دهد که کثرت‌گرایی 
مذهبی اوراسیا را در درک خود از جهان پارسی‌گرایی و در نتیجه مرزهای اجتماعی- 
مذهبی آن جدا کنیم. پیلو بیش از هر مطالعه تا امروز» یک مورد مبتتی بر شواهد برای 
درک پارسی (به‌گونه خاصء هندی-پارسی) به عنوان یک «فرهنگ ادبی کثرت‌گرا» ارایه 
می‌کند [۲۲]. او اين استدلال را از طریق مطالعه موردی متون پارسی نوشته هندوهای 
بیان می‌کند که از طریق خدمات خود در بوروکراسی امپراتوری مغول با زبان آن‌ها آشنا 
شنده بودند دز نتیجه» آو. امشدلال می‌کند که پارتی از طریق: خدمت:به عوان زابزار 
ارتباط بین‌فرهنگی با گلچین شاعرانه (تذکره) به ویژه به‌عنوان نوعی فضای مجازی برای 
آن‌چه که او «تعامل ادبی» می‌خواند» تاثیرات اجتماعی کارکردی پیدا کرد» [۲۳]. پیلو 
حدود ۱۵۰ نویسنده‌ی پارسی هندو (عمدتا اما نه تنها شاعران) را شناسایی کرده است که 
تعداد آن‌ها در اواخر سده هجدهم و اوایل سده نزدهم به اوج خود رسید [۲۴]. با آن‌هم 
بررسی تاریخی گسترده زیر نشان می‌دهد که ما باید از تعمیم یافته‌های پیلو که به دقت 
زمینه‌سازی شده است به تصویری وسیع تر از «جهان‌شهری» پارسی‌گرا در همه زمان‌ها 
و مکان‌ها احتیاط کنیم» یا فرض کنیم که تعامل ادبی می‌تواند به‌گونه خودکار هماهنگی 
اجتماعی-سیاسی ایجاد کند. این پرسشی است که در رابطه با تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان متون پارسی بهودی» سیکه و مسیحی به آن باز خواهیم گشت. پس به جای تعمیم 
از زمینه‌های خاص جهان‌شهری باید دامنه نوسان اجتماعی و کارکردهای متناوب سیاسی 


پارسی را از طریق توجه به مرزهای اکتشافی متعدد آن بررسی کنیم. 


بنابراین» برای ردیابی پیوندها و گسست‌ها در سراسر مرزهای اجتماعی» قومی و زبانی 
متعدد اوراسیاء باید به‌گونه تحلیلی پیوندهای تمدنی پارسیگرا با اسلام را غیرطبیعی و 
پیوندهای اولیه‌اش با ایران را غیرملی کنیم. به هر حال» از نظر دینی» پارسی برای 
بسیاری از خوانندگان یهودی و مسیحی» برخورد جامی با یوسف شخصیت کتاب مقدسی 
بود که بیشترین جذابیت را داشت. در حالی‌که برای خوانندگان سیکه و هندو» پارسی به 


همان اندازه مخزن داستان‌های گوروها و خدایان و لذت‌های دنیوی زندگی خوب بود» 
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آن‌گونه که در اخلاق اسلامی بود. از نظر جغرافیایی» برای عتمانی‌ها» این هرات تیموری 
بود که الگوی اولیه فرهنگ پارسیگرا بود» در حالی‌که برای مغول‌ها سمرقند تیموری اين 
بود که سرمایه گذاری آن‌ها را به سمت دییلوماسی مبتنی بر پارسی سوق داد» در حالی‌که 
برای امپراتوری برتانیه» روابط با امپراتوری مغول و کشورهای جانشین آن بود. برای 
سده‌ها» مردم از سراسر هند» آسیای مرکزی و حتی سایبریا به بلخ بامی» بخارای شریف» 
یا حضرت دهلی به عنوان مرکز پارسی‌آموزی نگاه می‌کردند» نه در هیچ جای ایران. در 
واقع» واسطه ادبی که حافظ را در سر اسر امپراتوری عتمانی (و در نتیجه در اروپا از 
طریق ترجمه آلمانی جوزف فون هامر-پورگستال) رواج داد مفسر بوسنیایی احمد سودی 
بوسناوی (درگذشت حدود ۱0)(۰۰۰ بود که هرگز به ایران سفر نکرده بود و برای 
رمزگشایی ابیات مبهم‌تر حافظ به علمای پارسی‌خوان استانبول و بغداد تکیه کرد [۲۵]. 
پس» ایران هرگز نقطه‌ی مرجع همیشگی نبود. چه رسد به «مرکز» جهان پارسیگرا 
بیش از آن که اسلام کل داستان باشد [۶ ۲ ]. 


هنگامی که مانند فصل‌های مطالعه موردی این کتاب بر روی پنج سده از حدود ۰ نا 
۰ تمرکز می‌کنيم» حتی دلیل کمتری برای امتیاز دادن به ایران وجود دارد. با حرکت 
بسیاری از افرادی که پارسی نوشتاری را در بین مثلث جغر افیایی وارونه‌ی که هند» آسیای 
مرکزی و چین را مشخص می‌کند تولید کردند» فرهنگ پارسی‌گرا از بسیاری جهات بدون 
تماس مستفیم با ابران شکوفا شد. این بدان معنا نبست که ایران را به شکلی منحرف از 
چنین ارتباطاتی بنویسیم - آن‌گونه که در زیر به آن پرداخته می‌شود» دوران صفوی شاهد 
مهاجرت بسیاری از "مردان اهل قلم" از ایران به هند بود - بلکه صرفا برای زیر سوال 
بردن مرکزیت همیشگی ایران برای این مبادلات پارسی است. اگر چه چهره‌های سده‌های 
میانه مانند سعدی شیرازی (درگذشت ۱۲۹۲) برای مدت طولانی اهمیت خود را به‌عنوان 
سنگمحک شعری و تربیتی حفظ کردند» نوشته‌های آن‌ها تا سده هفدهم برای مدت طولانی 


در فضاهای متعدد دریافت و بازتولید آن‌ها طبیعی شده بود. بنابراین» نمونه جهان 
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پارسیگرای ارایه‌شده در این‌جا نمونه‌ی است که در آن مکان (چه رسد به مرکزیت) ایران 
کمتر مشخص است تا یک متغبیر. پارسی «وطن» همیشگی یا ازلی نداشت» وطنی که 
مقدر بود به آن بازگردد» اما در عوض, تاریخی را ترسیم کرد که ممکن بود و در میان 


فضاهای متعددی که از آن استفاده می‌کردند و مدعی آن بودند» اقتضا و رقابت می‌کرد. 


زبان پارسی برای اينکه کمکی باشد تا مانعی برای کاوش در تاریخ جهان. باید آن را در 
تعامل با سایر زبان‌ها و سیستم‌های نوشتاری این حوزه‌های کاربرد آن درک کرد (شکل 
۲-۱ دیده شود). در فرمول فراگنر» پارسی باید به عنوان یک زبان تماس فرامنطقه‌ی دیده 
شود. با این حال» بسیار مهم است و هم باید به رسمیت شناخته شود که چنین تماسی لزوما 
جایگزین زبان‌های دیگرء اعم از نوشتاری یا گفتاری نیست. بلکه کاربران مختلف آن‌ها 
رابه هم وصل می‌کند. این‌جا است که تاکید سپونر و هاناوی بر زبان پارسی به‌عنوان یک 
زبان نوشتاری پایدار مکانی و زمانی برای اشاره به شیوه‌های کتاب‌نویسی ابزارهای 
مادی و افراد آموزش‌دیده‌ی که عوامل ایجاد و حفظ این ارتباط بودند» مهم است. به‌عنوان 
یک سرمایه‌گذاری مشترک که مجموعه مهارت‌های زبانی متعددی را گردهم می‌آورد» 
تمرکز این کتاب بر پارسی نوشتاری در تماس با زبان‌های دیگر و در نتیجه چارچوب‌های 
فرهنگی یا سیاسی آن‌ها است؛ کوتاه اینکه» نمونه «پارسی اضافی/زاید» (واام ۳۵۲۵۵۳) 
است. با پیروی از توجه سپونر و هاناوی به مشخصات منمایز پارسی به عنوان یک زبان 
نوشتاری» فصل‌های بعدی به بکارگیری مهارت‌های نوشتاری و اشکال دانش سواد مرتبط 
با آن‌ها می‌پردازند. این حوزه بسیار گسترده‌تر از ادبیات يا حتی از فرهنگ ادبی یا «ادب» 
است. در عوضء حوزه مهارت‌های نوشتاری و دانش سوادآموزی نیز شامل عبارات 
کارکردی سواد مانند بوروکراسیء فرهنگنویسی و دیپلوماسی و هم کتیبه آثار عمومی و 


با تکیه بر کار پیشگام جک گودی در مورد استفاده از سواد» تاکید در این‌جا بر پارسی 


به‌عنوان یک ابزار - که اغلب به شدت محافظت می‌شود - به جای زیباشناختی است 
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نی ور نج نز نها ربکا تفع 
فراگتر بر اساس «فرانکوفونی» افریقای فرانسوی‌زبان متمایز است - این یک پرسوگرافیا 
۱[ 
مناطق گسترده‌ی که به آن متصل می‌شد» از نظر تاریخی-جهانی» مجموعهی از ابزارها 
و شیوه‌های زبانی بود که توسط بسیاری از مردمان مختلف در سراسر قاره اوراسیا پذیرفته 
شد. در اين راستا» «مرزهای» آن را نه صرفا جغرافیایی» بلکه اجتماعی» قومی و زبانی 


نیز باید دید. 


برای اين منظور. مطالعات موردی گردهم آمده در این کتاب» تماس زبانی را در مناطقی 
که اغلب فرض می‌شود لبه‌های جهان پارسیگرا یا حتی کاملا خارج از آن اند بررسی 
می‌کند. برخلاف سایر مطالعاتی که بر ایران یا هند به‌عنوان منطقه اصلی فرهنگ پارسی 
یا بارسیگر! کاکید. کرنه‌اند فصل‌های بعدی به خانات: آسیای مرکزی.و امیراتوری‌های 
چین» عتمانی و برتانیه به‌عنوان فضاها و مرزهای پارسی توجه یکسانی دارند. اين به نوبه 
خود عوامل فضایی جهان پارسیگرا را به جغرافیای وسیع‌تر اوراسیا از تماس زبانی مبتنی 
بر پارسی گسترش می‌دهد. بخش‌های بعدی اين پیش‌گفتار» پس‌زمینه و زمینه‌ی برای 
فصل‌های بعدی مطالعه موردی با طرح یک تاریخ کلی برای پارسی فراهم می‌کند که بر 
نمایه‌ی کثرت‌گرایانه و شکل‌پذیر مرزهای آن پیش از ملی‌سازی بازدرک و عقب‌نشینی 
پارسی در اوایل سده بیستم تاکید می‌کند. اين تاریخ کلی مبتنی بر تعریفی از جهان پارسیگرا 
به عنوان یک سیستم بین-منطقه‌ی یا «جهانی» است که از دانش مشترک دین‌داری» 
ی 
اتتقاده در کت از بار کت کر شتا رف در تقاط کر هی و به شتسه زود ایا به ست متیر 


منتشر شده است. 
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قسمت دوم 


از ظهور "پارسی نو" تا "ترکیب ترکی-پارسی" (حدود ۸۰۰ -۱۲۰۰) 


پارسی به خط عربی با توسعه در یکی از مهم‌ترین چهارراه‌های خشکه اوراسیا که جهان 
پارسیگرا را به تصویر می‌کشید» در بین لبه‌های شرقی رشته‌کوه‌های زاگروس در غرب 
ايران امروز و واحه‌های تجاری در لبه‌های غربی امپراتوری تانگ پدیدار شد [۲۸]. 
فروپاشی سریع امپراتوری ساسانی طی فتوحات اسلامی اموی در سال‌های ۶۳۲ تا ۶۵۱ 
زبان امپراتوری جدیدی را به قلمروهای سقوطکرده‌ی وسیع ساسانیان آورد. آن زبان عربی 
بود. امپراتوری ساسانی معمولا به عنوان «پارسی» طبقه‌بندی می‌شود - با آنکه مراکز 
قدرت آن به جای فارس در عراق بود - اما به شرق تا مناطق کنونی افغانستان» ازبکستان» 
تاجیکستان و بخش‌های از پاکستان (بعنی هاری» کوشان‌شهر و سغدیانا) می‌رسید. حداقل 
برای ۲۰۰ سال آینده» اعتبار و قدرت عربی نوشتاری پارسی ادبی مخلوع نظام مغلوب 
ساسانی را خفه کرد. نسخه‌های ادبی و مذهبی کهن‌تر پارسی (که نزد متخصصان به عنوان 
اوستایی و پهلوی یا پارسی «کهن» و «میانه» شناخته می‌شد) عمدتا به‌عنوان زبان 
روحانیون جمعیت رو به‌کاهش زرتشتی باقی ماند. با مهاجرت مهاجران عرب و 
فررهنگ‌سازی ساکنان محلی» حاکمیت امپراتوری‌های اموی و سپس عباسی دو سده به زبان 
عربی نوشتاری فرصت دادند تا خود را در حوزه‌های اداری و ادبی امپراتوری سابق 
ساسانی جای دهد. میزان پذیرش عربی حتی در استان‌های شرقی سابق ساسانی در تاثیراتی 
که اعضای خانواده سابق بودایی برمکی بلخ در پایتخت عباسیان» بغداد اعمال کردند و در 
گردآوری پژوهشگر آسیای مرکزی, البخاری (درگذشت ۰۸۷۰ یکی از مجموعه‌های 


حدیث متعارف حضرت محمد» دیده می‌شود. 


با آنکه» این تصویر گسست زبانی مبتنی بر بنی امیه و عباسی» یک بام متنی را می‌پوشاند؛ 
باوجود پیچیدگی زبانی زبان‌های ایرانی پیش از عربی‌شدن با تدوام اجتماعی قابل توجهی 


مشخص شده است. در روستاهاء افراف زمیندار ساسانی قدیم (دهقانان) تا حد زیادی بر 
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خایم خوو بای اتف و از سر اننخگان و مداهانی اسکفادمکتفهه از تسگاهای تالف بارش 
حمایت کردند و به تدریج سبک‌ها» اوزان و واژگان جدیدی را با الهام از فرهنگ دربار 
امویان و عباسیان در ابیات خود معرفی کردند .]۲٩[‏ در شهرها» اعضای بوروکراسی 
سایق ساسانی که تا حدی موروثی بودند» مهارت‌های کتاب‌نویسی خود را با نظام 
امپراتوری جدید تطبیق دادند و در اين فرایند بسیاری از ژانرهای اداری سابق پارسی 
میانه را به عربی معرفی کردند [۳۰]. بنابراین» انتقالات ادبی دوطرفه بود. با آنکه آثار 
باقی‌مانده از ادیبان بعدی مانند الجاحظ (درگذشت ۸۶۸) و طبری (درگذشت )٩۲۳‏ تنها به 
زبان عربی است» نخستین قطعات شناخته‌شده‌ی پارسی که به خط عربی نوشته شده است 
به شاعران عرب درباری اوایل عباسی نسبت داده شده است؛ مانند یزید مفرغ الحیمیاری 
(درگذشت ۶۸۸) که زبان پارسی برای او دارای رنگ و بویی و در عين حال عجیب و 
متداول بود [۳۱]. حمایت رده‌های بالا و پایین دولت» چه از طریق سرگرمی‌ها و ندیمان 
و چه از طریق بوروکرات‌ها و علماء برای ظهور مجدد پارسی نوشتاری با وام‌گیری از 
خط عربی» واژگان» قواعد عروضی» مجموعه ترانه‌ها و موضوعات جدید بسیار مهم بود. 
این زبان نوشتاری نوظهور که با برخورد با عربی دگرگون شده بود» همان چیزی است 
که زبان‌شناسان آن را پارسی «نو» (يا تا سدده دوازدهم «پارسی نو اولیه») می‌نامند و 
آن را متمایز از پارسی میانه (پهلوی) و کهن (اوستایی) عصر ساسانی و هخامنشی می‌دانند 
[۲۲]. 


گر چه در طرح کلی دقیق است. اما این تصویر از عربی ادبی وارداتی که پارسی گفتاری 
محلی را برای تولید پارسی نوشتاری جدید القا می‌کند» یک ساده‌سازی قابل توجه است. با 
نادیده گرفتن نسخه‌های مختلف گفتاری و نوشتاری «پارسی» که در سده‌های اولیه حکومت 
| 
پیدا می‌کند. برای امپراتوری» محرک‌های تغییر از بالا به پایین لزوما با شرایط اجتماعی 
و زبانی زیربنایی تعامل دارند. پارسی که در سده‌های اول پس از فتوحات امویان تداوم 


یافت» یک زبان بومی واحد نبود. در عوض. جغرافیای پارسی یک نقشه زبانی پراکنده 
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از گویش‌های گفتاری و نوشتاری را مشخص می‌کرد. این چشم‌انداز پیچیده زبانی بود که 
ابن مقفع (درگذشت ۷۵۷) که آثار مختلف پارسی میانه را به عربی ترجمه کرد سه زبان 
- پهلوی پارسی و دری - را به‌عنوان زبان‌های مورد استفاده در این دوره توصیف کرده 
است که در زمان ساسانیان کاربرد داشت [۳۳]. از اين (و سایر) گویش‌های منطقه‌یء تنها 
یکی به عنوان مبنای غالب آثار ادبی به خط عربی پارسی نو از اواسط سده نهم به بعد 
پدیدار شد. اين یک نسخه‌ی پارسی میانه (دری) بومی از پایتخت قدیم ساسانیان در تیسفون- 
سلوکیه بود که در اواخر دوره ساسانیان به شرق» خراسان صادر شده بود و سپس با 
فتوحات امویان عرب تحکیم شد. صعود نهایی اين نسخه خاص پارسی یک پیشرفت بسیار 
احتمالی بود. 


این نقشه زبانی از گویش‌های گفتاری متعدد پارسی در کثرت‌گرایی املایی سده هشتم و 
نهم بازتاب یافت. پیش از پیدایش این پارسی با خط عربی جدید» هم دری و هم سایر 
لهجه‌های منطقه‌ی پارسی به خطهای دیگری نوشته می‌شدند که جوامع مختلف غیرمسلمان 
از آن استفاده می‌کردند که شماری از آن‌ها هنوز در سراسر قلمرو بنی‌امیه و عباسیان و 
حتی فراتر از آن در چین باقی مانده بودند. پارسی به خط عبری (معروف به زبان یهودی- 
پارسی) پیش از ظهور پارسی به خط عربی بود و تا سده بیستم باقی ماند. کهن‌ترین 
نوشته‌های نوشتاری پارسی نو در واقع به خط عبری بود» نه عربی. آن‌ها شامل 
سنگنبشته‌ی از ۵۲-۷۵۱ در کوتل کو هستانی تنگ آزاو» حدود ۲۰۰ کیلومتری شرق 
هرات در مرکز افغانستان امروزی [شکل ۴ دیده شود] و نامه‌ی از یک تاجر یهودی که 
احتمالا مربوط به سال ۷۶۰ است که در واحه دندان اویلی در نزدیکی ختن در امتداد جاده 


ابریشم در منطفه غربی چین امروزی یافت شده است [۳۴]. 
۱ 
سال ۰۸۷۴ پارسی میانه به خط پهلوی هنوز برای کتیبه‌های خاک‌سپاری در پایتخت 


امپراتوری تانگ شیان» استفاده می‌شد» جایی که خانواده‌های زرتشتی سایق ساسانی در 
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آن‌جا دو سده پیش از آن به عنوان پناهنده ساکن شده بودند [۶ ۳]. گویش‌های مختلف پارسی 
نو که توسط مسلمانان سده نهم و دهم به خط عربی نوشته شده اند» مانند تفسیر بین خطی 
قرآن با گویش سیستان» در شرایطی که هنوز بافت اجتماعی عمیقا کثرت‌گرا بود [۳۷]. با 
این حال» آن‌چه باید روشن باشد این است که اين کثرت‌گرایی اجتماعی در یک کثرت‌گرایی 
املایی - استفاده از سیستم‌های نوشتاری متعدد - بیان شد و مانع از آن گردید که پارسی 
به عنوان یک زبان نوشتاری بین-قومی مانند پارسی گفتاری عمل کند. آن‌گونه که جان 
پیری اشاره کرده است» «پارسی گفتاری آن زمان برای زرتشتیان» یهودیان» مانویان؛ 
مسیحیان و نوکیشان مسلمان در ايران به عنوان یک زبان بومی عمل می‌کرد» [۳۸]. اين 
هنوز در مورد پارسی نوشتاری به خط عربی صدق نمی‌کرد که چندین سده طول کشید - 
و چندین تغییر در مرزهای جغرافیایی و اجتماعی - تا به عنوان یک زبان تماس نوشتاری 
برای گویش‌وران زبان‌های مختلف و اعضای ادیان مختلف ظاهر شد. 


با اين حال. با توجه به کارکردهای بعدی پارسی نوشتاری بهتر است به جای جغرافیای 
ملی یا حتی امپراتوری در مرزهای کثرت‌گرا بمانیم که از آن اشکال خاص پارسی گفتاری 
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پدید آمدند که به‌گونه فزاینده متعهد به نوشتن و در نهایت معیاری‌سازی پدیدار شد. این 
چشم‌انداز اجتماعی-زبانی بسیار متکثر» بو اوتاس را به ادعای منشای «چند قومی» برای 
پارسی نو سوق داده است. بر اساس «اين واقعیت ثابت‌شده که پارسی نو یک زبان مختلط 
از نگاه واژگان... [و] ساختار شکلی-نحوی است»» اوتاس استدلال کرده است که توسعه 
زبانی «ممکن است به خاستگاه مختلط انگاشته شود». به‌گونه‌ی که «پارسی نو را باید 
به‌عنوان ساختار چندفرهنگی در نظر گرفت» [۳۹]. مسلما جهان در اسناد پراکنده پارسی 
نو که از سده هفتم تا نهم باقی مانده است. به ظهور زبان بومی نو در همزیستی پیچیده با 
فره که اتوادز سای امین اوه هر اقارفار هی اک ار کاتی کزست تاه ان کاوی سیعه 
پارسی نو می‌تواند به‌عنوان چیزی در نظر گرفته شود که شیلدون پالاک در زمینه‌ی 
متفاوت» به‌عنوان «زبان بومی جهان‌شهری» مفهوم‌سازی کرده است که برای بسیاری از 
اهداف در نهایت» جایگزین نمونه و رقیب عربی پیشین خود شد [۴۰]. مانند سایر موارد 
بومی‌شدن ادبی» نخبگان محلی - «دهقانان» و بوروکرات‌های فوق‌الذکر و هم سلسله‌های 
جداشده - نقش کلیدی در تواناسازی گویش مورد علاقه‌شان در پارسی نو داشتند. این امر 
الگوی جدیدی از حمایت از متون ادبی جدید پارسی را شکل داد که به‌گونه اساسی به خط 
عربی نوشته شده بودند» پیشرفتی بود که در خراسان و ماورالنهر رخ داد [۴۱]. اين‌ها به 
هیچوجه وطن زبان پارسی نبودند» بلکه مناطق مرزی بودند که سده‌ها قبل پارسی از آن‌جا 
وارد و جایگزین زبان سغدی شده بود. سپس در طول سده‌های اولیه حکومت اسلامی؛ 


زبان پارسی دوباره توسط مهاجران مسلمان به آن‌جا معرفی شد. 


پیری توضیح داده است» «گسترش جغرافیایی پارسی در ابتدا به دلیل پیشروی سریع 
ارتش‌های عرب به سمت شرق بود» جایی که آن‌ها و نیروهای کمکی ایرانی مسلمان‌شده‌ی 
آن‌ها از پارس و غرب ایران مرکزی در خراسان و ماوراءالنهر ساکن شدند» [۴۲]. وقتی 
حکام محلی مرزهای شرقی خلیفه عباسی. سیاست‌های جداطلبانه خود را توسط سلسله‌های 
سامانی (۹۹۹-۸۱۹) و صفاری (۱۰۰۳-۸۶۱) اعلان کردند» این‌جا در خراسان و 


ماورالنهر بود که اين کویش کفتاری خاص و سپس محلی‌شده‌ی پارسی نو به شهرت 
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نوشتاری رسید و به مرور زمان مسلط گردید. به دنبال شیوه‌های املایی که توسط مقام‌های 


سامانی و صفاری مسلمان ترویج شد» این پارسی نو به خط عربی بود [۳۲۲]. 


اگر چه پارسی نو دربار سامانی به خط عربی در بستر وسیع‌تری از تکثر املایی در 
آسیای مرکزی ظهور کرد که در آن جوامع مذهبی مختلف از خطوط مختلف (عبری» 
فاتری)/ پمای خر رقف استفاوه من کزفنده اما تایه آفوشی که در اهاز فزتار ابش 
خاکیشا شمان فان داه اش آکجان اطشتدام خاضیل که بازاسشی به کل ی ها 
بود که به زبان نوشتاری بین-قومی تبدیل شد. در پس آن‌چه که اوتاس «برهان ستایش‌آمیز » 
برای تولد پارسی نو در فضای ادبی پیچیده درباری پیرامون سلسله‌های جدید سامانی و 


صفاری می‌خواند» ما باید عملیات هژمونی را بشناسیم. 


دربارهای سده دهم سامانی و صفاری به‌عنوان مجموعه‌ی از سرمایه‌های مادی و نمادین» 
مجموعهی از آثار ادبی را به گویش پارسی نو در پیرامون خراسانی خود تولید کردند. با 
این حال» شاعران دربار سامانی و صفاری به جای ابداع شعر در پارسی نوء آن را ترویج 
و حفظ کردند. سنت شفاهی شعر پیش از این در دربارهای کوچک «دهقانان» و اعیان 
محلی منطقه پرورش يافته بود. سروده‌های این نسل اول شاعران پارسی نوء مانند حنظله 
بادغیسی (درگذشت ۸۳۵؟) و محمود وراق (درگذشت ۰۸۳۶ تنها به صورت قطعات 
گردآوری شده توسط گلچین‌های بعدی باقی مانده است [۴۴]. جاه‌طلبی‌های خودآگاهانه‌ی 
سلسله سامانی چنین شاعران را به پایتخت خود در بخارا جذب کرد. برجسته‌ترین این 
شخصیت‌های مورد حمایت سامانیان» ابوعبداله رودکی (درگذشت ۰/۹۴۱ شاعر دربار 
حاکم نصر دوم (سلطنت ۴۲-۹۱۴) بود که همراه با حامی خود» عصر جدیدی را برای 
ادبیات پارسی نوید داد [۳۵ ]. 


این تنها شعر پارسی نبود که تحت حمایت سامانیان رشد کرد. نثر پارسی نیز شروع به 


گسترش کارنامه حداقلی قبلی خود از تفسیرهای بین خطی بومی قرآن کرد. از نظر تحلیلی» 
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اگر نه لزوما فضایی» اين امر نشان دهنده ظهور ادارات به عنوان دومین جایگاه کلیدی 
پارسی نوشتاری همراه با دربار بود. در حالی‌که هم پارسی و هم عربی در ادارات سامانیان 
استفاده می‌شد» پس از یک رقابت طولانی و پیچیده بین مروجین رقیب این زبان‌ها و 
مجموعه‌های مهارتی به نظر می‌رسد که تا اواخر سده دهم پارسی» حداقل برای اهداف 
داخلی» به زبان بوروکراسی/اداری غالب تبدیل شده است [۴۶]. آن‌گونه که در ادامه برای 
سایر اعصار و نواحی خواهیم دید» نقش پارسی به عنوان زبان اداری تأثیر شگرفی بر 
گسترش جغرافیایی و اجتماعی پرسوگرافیا خواهد داشت. زیرا اين نمونه سلطنتی و 
درباری متعاقبا از سامانیان به غزنویان و جانشینان آن‌ها منتقل می‌شود. در این‌جا در 
ادارات» شخصیت کلیدی منشی سیار نبود. بلکه منشی بی‌تحرک و اغلب موروئی بود که 
به نام‌های «دبیر »۰ «کاتب» پا «منشی» شناخته می‌شدند. چنین شخصیت‌های مانند دبیر 
صفاری» محمد ابن واصف (درگذشت )٩۰٩‏ نیز آموزش خود را در رساله‌نگاری عربی 


و خوش‌نویسی با سرودن شعر به پارسی و مود روز تبدیل کرده بودند [۳۷۲]. 


به دلایلی که هنوز مشخص نیست. سامانیان نسبت به پیشینیان خود» طاهریان یا صفاریان 
به‌گونه قابل توجه» بیشتر به ترویج پارسی از یک زبان عامیانه گفتاری به یک زبان ادبی 
علاقه نشان دادند. منابع دربار و ادارات/حکومت. اعم از مادی و نمادین» پس از آن شتاب 
ایجاد کردند. در سال ۰٩۵۷‏ والی سامانی شهرهای تجاری خراسانی توس و نیشابور 
ترجمه پارسی نو «خدای-نامگ» پارسی میانه را حمایت کرد که به شرح اعمال قهرمانانه 
حاکمان پیش از اسلام ايران پرداخته بود. این کتاب شاهان یا «شاهنامه» پارسی نو که 
زیر نظر دبیر سامانی» ابومنصور معمری (درگذشت 4۶۱) بود» شامل مقدمه‌ی منتور بود 
که چگونه ابومنصور این کار را سفارش داده است. منشی سامانی با وجود تحصیلات 
پیشین خود در زبان عربی کمترین استفاده از وام‌واژه‌های عربی را به کار برد [۳۸]. 
سپس در زمان سامانیان» پارسی نو همچنان زبانی بود که در حال دگرگونی مداوم بود. 
هنگامی که در پایان دوره سامانیان» ابوالقاسم فردوسی (درگذشت ۱۰۲۰) «شاهنامه» 
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مشهورتر خود را در اشعار حماسی سرود فرهنگ لغت او همچنان از وام‌گیری‌های عربی 
استفاده محدودی داشت ٩[‏ ۴ ]. 


در طی چند سده آینده» پارسی نو از طریق تعامل پدیدآوران آن - به ویژه دبیرخانه - با 
قلمرو غنی‌تر حروف عربی. بیشتر واژگان و عروض عربی را جذب کرد. چنین 
عربی‌سازی پارسی نو را به زبانی «عربی‌گرا» (عاهع۸۳20) تبدیل کرد یعنی پیش از 
آنکه اعتباری برای پرورش فرزندان «پارسیگرا»‌ی خود به دست آورد. با اين حال» 
میزان واژگان عربی که توسط نویسندگان پارسی نو در سده دهم و یازدهم به کار گرفته 
شد» از یک بسط ساده زمانی پیروی نکرد و بر حسب منابع گونه‌ها و مخاطبان آن‌ها 
متفاوت بود. از اواخر دوره سامانی به بعد» نثرنویسی پارسی در مقیاس گسترده‌تر و 
رسمی‌تر به‌ویژه توسط منشی‌های دوزبانه» در عربی و پارسی نوء مورد حمایت قرار 
گرفت [۵۰]. چنین شخصیت مهم امیرک بلعمی (درگذشت ۰)۹۷-۹۹۲ وزیر فرمانروای 
سامانی» منصور بن نوح بود که از سال ٩۶۳‏ برای او ترجمه‌های پارسی نو از «تاریخ 
الرسول و الملوک» عربی طبری (تاریخ انبیا و شاهان) را انجام داد. دبیران دوزبانه مانند 
امیرک بلعمی که در زندگی حرفه‌ی روزمره خود بین پارسی و عربی جابه‌جا می شدند؛ 
برای این گسترش اولیه کارنامه نوشتاری پارسی از سرگرمی‌های منظوم تا تاریخ‌های 
منثور معتبر پیامبران و پادشاهان بسیار مهم بودند [۵۱]. در حوالی زمانی که تاریخ بلعمی 
نوشته شد. «تفسیر» پارسی (قرآن) توسط گروهی از «علما» در قلمرو سامانیان انجام 
شد. پارسی برای ترجمه‌های رسمی‌تر قرآن نیز استفاده شد و به صورت لغت‌های بین‌خطی 


از اواخر سده دهم یا یازدهم ظاهر گردید [۵۲], 


پارسی نو خراسان و ماوراءالنهر در نقطه تلاقی مرزهای متعدد - قومی و سیاسی» زبانی 
و املایی - ایجاد شد که با جذب واژگان» اوزان و گونه‌های عربی اثر ماندگاری در زبان 
نوشتاری برجا گذاشت. پارسی نو سیستم علامت‌گذاری عددی معروف به «سیاق» را نیز 


از عربی اقتباس کرد که در آن کلمات عربی برای اعداد اعشاری (به جای نمادهای عددی 
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مشتق‌شده از هند) به صورت نمودارهای متمایز خلاصه می‌شدند [۵۲]. به اين ترتیب به 
عنوان بخشی 
شد [۵۴]. سیستم سیاق در شمارش پارسیگرا دوام کرد: پس از انتقال از امویان به کاربرد 
سامانیان» سیاق به نوبه خود به صفویان و عثمانیان و مغولان منتقل شد و تا زمان 
اصلاحات خطی و آموزشی دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به‌گونه کامل ناپدید نشد [۵۵]. با این 
حال» با وجود ظهور شهاب‌آلود پارسی از طریق بسیاری از ابعاد کار اداری و حمایت 
دربار در دوران سامانیان» ضرب سکه در برابر پارسی مقاوم ماند. در واقعء تا دوره 
صفوی بهویژه زمان شاه طهماسب (سلطنت ۷۶-۱۵۲۳) بود که پارسی متمایز از عربی 
به‌گونه منظم روی سکه‌ها استفاده شد [۵۶]. پس» برای سده‌ها نوع مرز سکه‌شناسی وجود 


از بسته آموزش دبیری» شمارش در ادب عربی (و سپس پارسی) کنجانیده 


همچنین میراث‌های قابل توجهی فراتر از عربی وجود داشت. همان‌گونه که در مورد 
بایان نا هتامه ور مار مت اه رو نه‌های ارنبه اما سانانین اسان داز ان بارش 
نو دیده می‌شود. با این حال» تا پایان دوره ننامانیان در حوالی منال:۱۰۰۰۰ گنشره و 
کاربرد پارسی نو به عنوان یک زبان نوشتاری همچنان محدود بود. باوجود گسترش 
پارسی نو به نثر در زمان سامانیان» عربی نه تنها زبان غالب «علوم» باقی ماند» بلکه 
زبان ترجیح برای اشیای هنری مانند ظروف سرامیکی بود. با این حال» از نظر تاثیر 
اجتماعی کلی» ادارات سامانی - و بوروکراسی استانی و محلی فراتر از آن - مهم‌تر از 
ادبیات دربار بود. تتها در سده يازدهم پس از سقوط سامانیان بود که مجموعه پارسی نو 
هم از نظر ادبی و هم از نظر بوروکراسی گسترش یافت. حامیان اصلی این گسترش از 
نگاه قومیء پارسیانی مانند سامانیان نبودند» بلکه ترکان بودند. 


با صعود سیاسی سربازان برده سابق ترک در زمان غزنویان (۱۱۸۶-۹۷۷) و سلجوقیان 
بزرگ (۰)۵۳-۱۰۱۶ نقش طبقه منشی بیش از پیش تاثیرگذار شد. زیرا منشی‌ها به‌عنوان 


ضامن‌های اداری» مربیان سیاسی و مبلغان ثناگو برای سلسله‌های جدید ترک خدمت 
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می‌کردند. تماس بین این گروه‌های مختلف چیزی را پدید آورد که رابرت کانفیلد آن را 
«آمیختگی جهانی» «فرهنگ اسلامیگرای ترکی-پارسی» نامیده است [۵۷]. نکته قابل 
توجه این است که گر چه منشی‌های هندوی پرسوگرافیک چند سده بعد در امپراتوری 
مغول به شهرت رسیدند» غزنویان قبلا هندوان را در اين مقام به کار می‌گرفتند» از جمله 
تیلاک قدرتمند (حدود ۱۰۴۰-۱۰۰۰ [۵۸]. اگر چه پارسی نو شریک نوشتاری غالب 
زبان ترکی بود» اما تعاملات اجتماعی گفتاری به تدریج منجر به جذب بسیاری از واژگان 
ترکی در پارسی نوشتاری شد [۵۹]. با این حال» ادغام واژگان ترکی در پارسی نو هرگز 
با عربی‌سازی قبلی آن در مقیاس رقابت نبود و این تعاملات زبانی و وام‌گیری‌های واژگانی 
نیز از یک الگوی خطی ساده پیروی نمی‌کرد. تعداد نویسندگان واژگان عربی پارسی نو 
که در دوران تسلط غزنویان و سلجوقیان در سده‌های دهم و یازدهم به کار گرفته شدند؛ 
از نظر زمانی آن‌قدر گسترش پیدا نکرد که به‌گونه همزمان با توجه به مکان» منابع 
مخاطبان و ژانرهای نویسندگان متفاوت بود. بنابراین» «کیمیای سعادت» که در سال 
۵ توسط کارمند سابق سلجوقی» ابوحامد غزالی (درگذشت ۱۱۱۱) نوشته شده است؛ 
در مقایسه با «کشف المحجوب» به شدت عربی‌شده» واژگان کمتر عربی دارد که علی بن 
عثمان هجویری (درگذشت حدود ۱۰۷۵) در زمان غزنویان و چندین دهه پیشتر و بسیار 


دورتر از شرق آن را نوشته بود [۶۰]. 


در زمان سلسله‌های ترک» پارسی نو نوشتاری به‌گونه فزاینده هم در دربار و هم در ادارات 
موهبت داشت و قدرت می‌گرفت. کسترش سریع ژانرهای منظوم و منثور در دوران 
غزنویان» الگوهای معتبری از پادشاهی و حکومت‌داری ایجاد کرد که توسط بسیاری از 
ساسته‌های بعدی تر ک تقلید شد عفولی که مسما تایداز تین بیامده فرهتگی این ور کی 
پارسی» بود [۶۱]. نثر پارسی دیکر وسیله مشتق برای آثار قبلی ترجمه‌شده از عربی 
نبود. در عوض به کوشش منشیان برجسته غزنوی مانند ابوالفضل بیهقی (درگذشت 
۷ تاریخ‌های اولیه سلسله به پارسی نو تالیف شد تا برای سلسله‌های ترک» 
اصطلاحات شکو همند و معیاری فزاینده سلطنت پارسیان را نشان دهد [۲؟]. دربار غزنوی 
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حتی به عنوان یک نهاد فیزیکی از طریق کتیبه‌های بزرگ پارسی روی دیوارهای کاخ‌ها؛ 
پارسی‌سازی شد [۶۳]. سپس در زمان سلجوقیان» این زبان برای دستورالعمل‌های رسمی 
حکومت‌داری در ژانر «آینه‌ی برای شاهزادگان» به کار گرفته شد که معروف‌ترین آن 


«سیاست‌نامه» منشی مثنفذ نظام الملک (درگذشت الاک ۱( بود 


این سلسله‌های جدید ترک که بنیان‌گذاران آن‌ها ابتدا تحت قیمومیت سامانیان پدید آمدند» 
مهم‌ترین تغییری را که تا به حال در موقعیت و عملکرد تاریخی پارسی نو رخ داده است» 
به وجود آوردند. به تعبیر فراگت اين تغییر از «زبان مادری» به «زبان دوم» بود. فقط 
از اين نقطه» پارسی نو به عنوان یک زبان نوشتاری بین-قومی شروع به خدمت کرد. اما 
برای انجام اين کار باید به مناطق جدیدی معرفی می‌شد فراتر از مناطقی که در آن‌ها 


یک زبان بومی گفتاری بود. 
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قسمت سوم 


فضاهای در حال گسترش آموزش پارسی (۱۲۰۰ - ۱۵۰۰) 


دلیل این گسترش جغرافیایی مرزهای جهان پارسیگرا دو نهاد کلیدی بود که نه تنها به 
انتشار آثار دست اندرکاران نوشتاری «پارسی نو» (از این پس» «پارسی») کمک کرد؛ 
بلکه به تولید آثار جدید نیز کمک نمود. با انجام اين کارء اين موسسات يا نهادها به تدریج 
پارسی را به زبان دوم آموزشی به جای زبان مادری نوشتاری تبدیل کردند. عروج ترکی 
در سده یازدهم و دوازدهم. به لحاظ فرایند» بیش از آنکه نوآوری‌های کتاب‌شناختی آن را 
نهادینه کند» از نگاه نهادهای آن تاثیرگذار بود. زیرا غزنویان و به ویژه سلجوقیان از 
طریق مدرسه و خانقاه از دو نوع جدید نهادهای ماندگار حمایت کردند که نه تنها امکان 
تولید متون پارسی بیشتری را فراهم کردند» بلکه مهم‌تر از آن» نسل‌های جدیدی از 


تولیدکنندگان و خوانندگان پارسی نوشتاری را پرورش دادند. 


این موسسات جدید برای دسته‌های علما و صوفیان که از طریق موقوفات (وقف) تامین 
می شدند» از طریق سرزمین‌های جدیدی که توسط غزنویان در هند و سلجوقیان در اناتولی 
فتح شده بود» گسترش یافت. «وقف» همراه با دربار سلطنتی و دربارهای استانی و 
سرپرستی حاکمان محلی با افزایش تدریجی مدارس و خانفاه‌ها استفاده از پارسی نوشتاری 
را در سراسر مرزهای جدید جغرافیایی گسترش دادند. پایتخت بعدی غزنویان» لاهور و 
پایتخت بعدی سلجوقیان» قونیه» نمونه‌های برجسته‌ی از جغرافیای توسعهيافته جدید پارسی 
تا سده دوازدهم است [۶۳]. سپس دهلی از سال ۱۲۰۶ با استقرار سلطنت دهلی» به 
مرکز منطقه‌ی جدید آموزش پارسی تبدیل گردید. از آن‌جاء در طول یک سده» سلسله‌ی از 
گره‌های شهری پرسوگرافیک تا گجرات. بنگال و دکن به تابش پرداختند [۶۵]. 


بازتولید آموزشی گروه‌های دبیری از طریق سیستم مدرسه و سایر نیروهای آموزشی با 


دستورالعمل‌های رسمی نثر آراسته (انشا) و معرفت‌شناسی (ترسل) برای آموزش افراد 
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استخدام‌شده برای امور اداری امکان‌پذیر بود. قدیمی‌ترین رهنما که از اين نوع بر جا 
مانده» «دستور درباری» است که توسط دبیر سلجوقی» محمد المیهنی (درگذشت ۱۱۲۹؟) 
نوشته شده است [۶۶]. چنین رهنماهای در پی آمدند و دبیران را در زمینه شمارش پارسی 
(سیاق) و سوادآموزی آموزش دادند» در حالی‌که در برخی موارد به‌عنوان راهنمای 
عروضی برای اشکال ادبی‌تر انشا عمل کردند [۶۷]. 


ویلیام هاناوی استدلال کرده است که این نوشته‌ها برای نسل‌های بعدی به‌عنوان الگوهای 
برای تعلیم و تربیت تقلیدی و تالیف به کار رفتند [۶۸]. بر اساس مدارس و خانقاه‌ها؛ 
حلفه‌های هم‌پوش علما و صوفیان یکجا با دبیران و شاعران دربار» سایر دسته‌های اصلی 
تولیدکنندگان متن را تشکیل دادند که به‌گونه فزاینده به استفاده از پارسی برای آثار مذهبی 
در شعر و نثر شروع کردند. در حدود اواسط سده یازدهم» علی بن عثمان الحجویری 
(درگذشت حدود ۱۰۷۵) کتاب راهنمای پیشگامان راه صوفیه» «کشف المحجوب» را 
نوشت [۶۹]. در اوایل سده دوازدهم» علمای دینی سمرقند» مانند ابوحفص عمر نجم الدین 
نسفی (درگذشت ۱۱۴۲) ترجمه‌های پیچیده‌تر قرآن را به نثر قافیه‌ی پارسی انجام دادند 
[۷۰]. اگر چه عربی بر برخی رشته‌های دینی (مانند حقوق)» به‌ویژه در سطوح بالاتر 
تسلط خود را حفظ کرد قلمرو دینی پارسی تحت سلسله‌های ترک به‌شدت گسترش یافت. 
«حديقة الحقیقه» حکیم سنایی (درگذشت ۱۱۳۱) پیچیدگی ادبی فزاینده شعر آموزشی را 
نشان داد و «تذکرة الاولیا» فریدالدین عطار (درگذشت ۱۲۲۰) نشان دهنده ظهور نوعی 
از هاجیوگرافی (شرح زندگی اولیا/انبیا) بود که به زودی در اناتولی و هند به عنوان بخشی 
از ساخت پارسیگرایی جغرافیه‌های مقدس جدید مسلمانان گسترش یافت [۷۱]. 


کارکنان رو به رشد اين مدارس و خانقاه‌ها در سراسر جغرافیای در حال گسترش شبکه‌های 
به‌هم‌پیوسته» به توزیع» نسخه برداری و کمک بیشتر به این مجموعه در حال گسترش آثار 


زندگی دبیری با صوفیانه» یک نسخه نسبتا معیاری از زبان پارسی ساختند که در جنوب 
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به هند» در غرب به بالکان و در شرق به حوزه تاریم گسترش یافت. اين برای خوانندگان 
در سراسر این فضای وسیع اوراسیاء همان چیزی است که جان پیری آن را پارسی 
«هوموگلوسیک» (همگون) نامیده است [۷۳]. 


بی‌تردید» این پارسی (با خط عربی) مسلط - آخرین پارسی‌های متکثر املایی قلمروهای 
تاش اتی که طیون کرد وه دار شام شاد فد تیک پاوشی مان برد که توش 
دولت‌های قدرتمند تحت حاکمیت مسلمانان و نهادهای اداری و مذهبی آن‌ها تبلیغ می‌شد. با 
این حال» این پارسی اسلامی» هر چند هژمونیک» هرگز به‌گونه کامل سایر کاربران پارسی 
را که زنده ماندند (مانند پارسی بهودی) یا از طریق تعاملات اجتماعی و سیاسی سده‌های 
بعدی ظهور کردند (مانند پارسی هندی)» مانع نشد. اين نکته اهمیت تمایز مرزهای 
جغرافیایی و اجتماعی را آشکار می‌کند. زیرا گسترش افقی فضایی پارسی به عنوان بخشی 
از تجهیزات اداری و مذهبی دربارهای سلطنتی و کلبه‌های صوفیانه را نباید به‌گونه خودکار 
با گسترش عمودی اجتماعی زبان یکی دانست. جغرافياي جدید پارسی در حال گسترش 
فضاهاي چندزبانه‌ي از نظر زبان گفتاري و نوشتاري بودند. معرفی پارسی لایه‌ی دیگری 
به الگوهای منطفه‌ی چندزبانی نوشتاری پیشین - به‌شمول سانسکریت» یونانی بیزانسی؛ 
ارمنی یا گرجی - که میراث نهادهای مذهبی و سیاسی قبلی بود» اضافه کرد. 


این امر به ویژه هنگامی آشکار می‌شود که به تعامل پارسی با ادبیات ارمنی و گرجی 
(کارتولی) سده دوازدهم در مناطق مرزی فرهنگی و سیاسی جنوب قفقاز می‌رسیم. در 
این‌جا ما با ابعاد و درجه متفاوت از پارسی‌گرایی نسبت به نمونه اصلی هاجسون سروکار 
داریم که در آن پارسی فرزندان ادبی جدیدی در سایه تقلیدی خود پدید آورد. زبان‌های 
ارمنی و گرجی به عنوان زبان نوشتاری بسیار کهن‌تر از پارسی نو بودند» ادبیات ارمنی 
مسیحی در حدود سال ۴۰۵ با اختراع الفبای ارمنی توسط میزروپ ماشتوتس (۲۶۲- 
۰) و گرجی پس از تکامل گرجی کهن (اسومتاورولی)» خطی که برای اولین بار در 
کتیبه های کلیسای بولنیسی سیونی در سال ۳۹۴ دیده شد. آغاز شد [۷۳]. در نتیجه تاثیرات 
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ایرانیان که به دوره امپراتوری هخامنشیان می‌رسد» حدود ۶۰ درصد واژگان کلاسیک 
ارمنی از وام‌گیری‌های پارسی باستان و میانه (عمدتا اشکانی) تشکیل شده بود. با این حال؛ 
از سده پنجم به بعد» الفبای ارمنی ماشتوتس به عنوان مانعی پایدار در برابر استقراض 
واژگانی بیشتر از پارسی عمل کرد و نوعی مرز املایی را تشکیل داد که تضاد مهم با 


زبان‌های پارسی آشناتر ایجاد کرد که خط عربی را پذیرفتند. 


در طی سده‌ها پس از الفباسازی» هر دو زبان ارمنی و گرجیء در ابتدا برای اهداف 
کلیسایی» به عنوان زبان‌های ادبی توسعه یافتند که پس از فتوحات مسلمانان اعراب اولیه 
در سده هفتم به تکامل خود ادامه دادند. با وجود اين» پس از استقرار مجدد حکومت مسیحی 
توسط پادشاهی بگراتید ارمنستان در سال ۸۸۵ و پادشاهان گرجستانی بگراشیونی ابخازیا 
و گرجستان به ترتیب در سال‌های ٩۷۸‏ و ۱۰۰۸ تولیدات ادبی به شدت افزایش یافت. 
ادبیات ارمنی و گرجی تحت حمایت آن‌ها. وظایف کلیسایی سابق خود را به قلمرو 
تاریخ‌نگاری و شعر درباری گسترش دادند و گرجی متعاقبا به خط معیاری مخیدرولی خود 
دست یافت. از سده یازدهم و به‌ویژه دوازدهم» زمانی که پارسی در سرزمین‌های نزدیک 
به جنوب به تعالی رسید» دربارهای ارمنی و گرجی جنبه‌های درباری و فرهنگ ادبی 
پارسیگرا را پذیرفتند (البته کمتر از آن‌چه در سایر حوزه‌ها از بیزانس وام گرفته بودند). 
نمونه اولیه این امر تاثیر «شاهنامه» فردوسی بود که تصنیف آن مصادف با «کارتلیس 


تسخوربا» (زندگی شاهان گرجی) لیونتی مرویلی گرجی در حدود ۱۰۷۰ بود [۲۵]. 


با این حال» در طول چند سده بعد» آن‌چه توسعه یافت» کمتر ظهور ادبیات پارسی‌گرای 
مسیحی جدید زیر سایه غالب پارسی بود تا الگوی اقتباس‌های بسیار گزینشی» حتی 
تخصیص داستان‌ها و نقوش پارسی توسط مجموعه‌ی از شاعران و واقعه‌نگاران مرتبط با 
دربار های مستقل سده‌های وسطی ارمنی و گرجی. در مقایسه با ادییات پارسیگرا در 
زبان‌های هندی و ترکی» وام‌واژه‌های پارسی به مراتب کمتری در ارمنی و گرجی وجود 
داشت که نقوش یا کل داستان‌ها بدون استفاده از خط یا واژگان پارسی در آن اقتباس 
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می‌شدند. بنابراین» آن‌چه پیتر کاو از تاثیر ادبی پارسی و به‌گونه گسترده‌تر اسلامی بر 
ارمنی نوشته است» می‌توان به همان نسبت در مورد گرجی نیز گفت یعنی پس از مرحله 
اولیه تماس نوع بیت یا مایه ادبی ابتدا در فضای جدید خود بومی شد و سپس شروع به 
اتفاهه قاقایه رد با ها از رف بای در کف هگ شتا ان انشفاوة 
نشده بود» کشف کرد [۷۶. با این عال» مهم است که این نکثه را اغراق تکنيم» زیرا 
گرجی برخلاف ارمنی» صدها وام‌واژه ادبی را از زبان پارسی جذب کرده است. مانند 
مفاهیم اساسی برای «عشق» (به گرجی: مجنوروبه از نام مجنون) و برای پرندگان 
آوازخوان (به گرجی: «بلبل») یا نام یک قالب شعری خاص (به گرجی: «شعری» از 


شعر عربی-پارسی) [۷۷]. 


به این ترتیب» یک سری از نویسندگان بزرگ ارمنی و گرجی سده‌های میانه» داستان‌ها و 
نقوشی از متون پارسی را در آثار خود گنجانیدند. دومی نه تنها شامل شاهنامه» بلکه به‌ویژه 
نوشته‌های نظامی گنجوی (درگذشت ۹) و چرخه عاشقانه قدیمی «ویس و رامین» از 
طریق نسخه سده یازدهمی فخرالدین گورگانی (۵۴-۱۰۴۰) بود [۷۸]. تاثیر پارسی بر 
زبان گرجی از طریق نظامی که ظاهرا تمام زندگی خود را در شهر گنجه در جنوب قفقاز 
گذرانده بود» نشان‌دهنده مراکز چندگانه مسیری و مراکز در حال تغییر جهان پارسیگرا 


است. 


در ادبیات گرجی سه اثر مهم از اين نوع عبارتند از: «ویسرامیانی» (ویس و رامین 
حدود ۰۱۱۵۰ «امیران-دریجانیانی» (داستان امیران پسر دریجان) و «وپخیستفاوسانی» 
شوتا روستاولی (شوالیه در پوست پلنگ» حدود ۱۲۰۷-۱۱۸۹) [۷۹]. گزینش عمدی 
تخصیص این شاعران از نسخه اصلی پارسی شاید به وضوح دیده شود که «ویسرامیانی» 
عذرخواهی طولانی از اسلام را در متن منبع پارسی خود توسط گورگانی حذف کرده است 
[۸۰]. با این حال» در خودآگاهی که شاعران گرجی از الگوهای پارسی استفاده کردند» 


تردیدی وجود ندارد. روستاولی در مقدمه «و فخیستقاوسانی» خود آشکارا حماسه ۱۶۰۰ 


ط 


رباعی خود را در ژانر شعری فوق الذکر به عنوان «داستان پارسی ترجمه به گرجی / 
مانند مروارید یتیم» مانند اسباب‌بازی دست به دست» اعلام کرد [۸۱]. زیراء اگر نه لزوما 
هژمونیک» در دربار سلطنتی گرجی پادشاه داوود (داویت) چهارم («سازنده»» سلطنت 
۲۵۵۹ )و ملکه تامار (سلطنت ۰)۱۲۱۳-۱۱۸۴ جایی که چنین آثار ادبی شکوفا 
شد» اعتبار فرهنگ پارسی‌گرا و به‌گونه گسترده‌تر اسلامی به‌گونه گسترده و واضح در 
اهر رو کر ریس ها اه تس ند 


تا حدودی» این الگویی بود که در آثاری مانند رمان عاشقانه فرهاد در زبان ارمنی بازتاب 
شد (با توجه به اینکه شیرین برای مدت‌ها در نسخه‌های پارسی داستان به‌عنوان یک 
شاهزاده بانوی ارمنی شناخته می‌شد. انتخاب غیرقابل تعجب بود). با اين حال» رمان 
هه در فان ماته سای نار اش کر خسن که اد با متفه اه هی 
کنیه‌شناسی» اتموسفیری و جغرافیایی» در برابر ورود واژگان پارسی بسیار نفوذناپذیر 
توک کو کی کار اراس ههام میاه کف تسیر ان نان پاش قاس کنونه: 
جهت‌گیری بیزانسی‌تر دربارهای ارمنی (به‌ویژه در سیلیشیا/کیلیکیه) به اين معنا بود که 
هیچ‌گونه بازخوانی طولانی ارمنی از رمان‌های «مثنوی» پارسی در مقایسه با 
«ویخیستقاوسانی» کر هن وجود ندارد. اما حماسه‌های شفاهی وجود داشت. مانند («رستم 
زال» که مشابهت جزئی با نسخه‌های ادبی گرجی فردوسی ارایه می‌دهد. با اين حال؛ 
بیشترین تأثیر پارسی بر ادبیات ارمنی از طریق نقوش يا مایه‌های «غزل» غنایی بود. 
این به بهترین وجه در شعر کوستندین ارزنکاچی (درگذشت حدود ۱۳۲۰) دیده می‌شود. 
جایی که تصوير پارسی گل ز/گلاب و بلبل (که دومی به صورت «بلبل» در نمونه‌ی 
نادر از واژه‌ی به زبان ارمنی است) برای اهداف شعر عبادی مسیحی اقتباس شده بود 
[]. 


کشیشان و راهبان بعدی. مانند زاکاتور (درگذشت ۳۲۳۱(« که متعاقبا از الگوی کوستاندین 


پیروی کردند» این تصوير پارسی‌گرایی را برای اهداف مشخصا مسیحی خود توسعه دادند» 
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به‌گونه‌ی که به نقل مجدد از کاو» «ظرفیت بیانی استفاده‌نشده را در فرهنگ خاستگاهش 
یافتند» [۸۳]. لطافت و ظرافت پارسی‌گرایی ویژگی اشعار گریگوریس اغطعمارتسی 
(۱۳۸۵-۱۵۴۳) نیز است که به خاطر مجموعهی از ابیات ماکارونی ارمنی-پارسی نیز 
قابل توجه است [۸۴]. با اين حال ادبیات ارمنی با ایجاد الفباء واژگان» معیارها و 
دغدغه‌های خاص خود پیش از صعود سده‌های میانه‌ی پارسی» تنها از نقوش و وام‌واژه‌های 
پارسی استفاده می‌کرد که در هر صورت این دومی عمدتا از طریق ترکی انجام می‌شد 
(بر عکس. آن‌چه را که ممکن است متون ترکی «گرجی‌گرا» بنامیم بعدا به خط مخیدرولی 
گرجی نوشته می‌شود) [۸۵]. در واقع» احتمالا از نظر تصویرسازی کتاب و نه محتوای 
ادبی یا زبانی بود که نمونه‌های پارسی‌گرا بیشترین تأثیر خود را بر فرهنگ ادبی ارمنی 
گذاشتند. بنابراین» یکی از آزمایشی‌ترین مرزهای جهان پارسیگرا در دربارهای سلطنتی 
گرجستان و صومعه‌های کوههای-حلقه‌ی ارمنستان قرار داشت که از تفلیس در قفقاز تا 


سیس در کیلیکیه امتداد داشتند. 


این دیدگاه زمانی تقویت می‌شود که از جنوب به قفقاز شمالی (به ویژه داغستان امروزی) 
روی آوریم» جایی که عربی از سده سیزدهم تا سده نزدهم» زمانی که عربی زبان دولتی 
امامت امام شامیل (۵۹-۱۸۴۰) بود» بسیار گسترده‌تر از پارسی بود [۸۶]. با این حال» 
حتی در داخستان» پارسی به عنوان زبان فرعی برای آموزش مسلمانان عمل می‌کرد. آثار 
کلاسیک پارسی سده‌های میانه توسط افرادی مانند فردوسی» نظامی و جامی توسط شاعران 
دارغینی مانند ابن یوسف و دمادان مگ در سده‌های شانزدهم و هفدهم به زبان پارسی 
خوانده شده و از آن‌ها الهام گرفته شده است که همچنان تصنیف تاریخ محلی محمد عوابی 
«دربندنامه» را نیز مشاهده کرده است [۸۷]. بسیاری از کتیبه‌های پارسی این دوره نیز 
از شمال قفقاز بر جای مانده است. مانند مکاتبات پارسی بین حاکمان محلی و صفویان که 
به الگوهای بزرگ‌تر پرسوگرافیک پارسی به‌عنوان زبان تماس نوشتاری اشاره دار. به 


این ترتیب» زبان پارسی عمیق‌تر از قفقاز مسیحی در مسلمانان جای کرفت. 
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با چرخش از قفقاز به هند» ظهور سده‌های میانه ادارات پارسی در لاهور و سپس دهلی و 
فراتر از آن» همراه با مهاجرت مهاجران مسلمان «ترکی-پارسی». زبان‌های گفتاری 
جدیدی را پدید آورد و به مرور زمان اشکال نوشتاری را ایجاد کرد که از نظر هژمونی 
بیشتر پارسی‌گرا بودند. اینها به‌گونه مشخص شامل لغات بومی مختلف هند شمالی بود که 
عموما توسط نویسندگان سده‌های میانه به عنوان هندوی (هندی) نامیده می‌شد. در مقایسه 
با سنت‌های ادبی نوشتاری مسیحی کهن‌تر ارمنی و گرجیء اين زبان‌ها و ادبیات آن‌ها در 
معنای شریک غالب مورد نظر هاجسون بسیار به وضوح «پارسی‌گرا»تر بودند. در میان 
اين فضاهای کثرت‌گرایی زبانی محلی و در سراسر مرزهای زبانی ایزوگلوسیک 
(ناهمگون) که آن‌ها را از هم جدا می‌کرد» پارسی نوشتاری در خدمت پیوند ادبا در 
چارچوب فرهنگی مشترک بود. با اين حال. تا چه اندازه فرهنگ پرسوگرافیک بین- 
منطقه‌ی بر جهان‌های زندگی محلی تاثیر می‌گذاشت. کارکرد متغیر پارسیگرا به‌عنوان 
یک فرایند ادبی و به‌گونه گسترده فرهنگی بود. پارسی‌گرایی به عنوان یک فرایند پویا؛ 


پس از آن» هميشه مشروط و مورد منازعه بود. 


بنابراین» باید محتاط باشیم که فرض کنیم پارسی تنها زبان دربارهاء ادارات و کلبه‌های 
صوفیانه دوره سده‌های میانه برتری ترکی-پارسی, به ویژه در مناطق مرزی با سنت‌های 
سوادآموزی قبلی خود شده بود. حتی در زمان حکومت مسلمانان در سلطان نشین دهلی و 
وارثان منطقه‌ی آن در گجرات. بنگال و دکن» به نظر می‌رسد که هم دوزبانگی و هم 
دونوشتاری رواج داشته است. این امر مسلما در سطح ناحیه (پرگنه) اتفاق افتاده است» 
اگر چه دلایل زیادی وجود دارد که پارسی را به عنوان یک قشر زبانی (و به ویژه 
نوشتاری) در دربارهای منطقه‌ی تلقی کنیم [۸۸]. این یک نتیجه عملی از مردم‌شناسی 
ادبی بود: در بسیاری از مناطق بوروکراسی‌های قبلی هندو بیشتر از منشی‌های مسلمانان 
مهاجر بودند. پس از اینکه پارسی به عنوان زبان بین-قومی در بین مقامات ارشد و 
کارمندان آن‌هاء در بین ادارات مرکزی و بخش‌ها پدیدار شد. پارسی سایر زبان‌های 
نوشتاری را حذف نکرد. بلکه در کنار آن‌ها قرار گرفت و در نهایت با آن‌ها تعامل کرد 
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.]۸٩[‏ این صرفا یک انحراف هندی در یک مرز دوردست پارسیگرا نیود. بوروکر اسی 
جلایری در بغداد» در قلب «خاورمیانه»» اسنادی به زبان‌های عربی» پارسی و مغولی 
صادر کرد [۱۰ ]. 


در گسترش این فعالیت‌های بوروکراتیک و به نوبه خود ادبی» ما باید مشخصات مادی 
پرسوگرافیا را بر اساس دسترسی روزافزون به کاغذ بشناسیم که از چین به سمرقند و 
سپس خراسان تا اواسط سده هشتم و کاربرد آن در صومعه‌های ارمنی و گرجی در قفقاز 
تا سال ۹۸۱ و بعد در سده سیزدهم به هند گسترش یافت .]٩۱[‏ هنگامی که فناوری کاغذ 
به دهلی و سپس بنگال و دکن رسید» واژه پارسی «کاغذ» (یک واژه‌ی سغدی که احتمالا 
وام‌گرفته از چینی بود) به بسیاری از زبان‌های دیگر شبه قاره» از بنگالی و نپالی تا مراتی 
و تلوگو» و پس از آن در غرب به زبان‌های مانند گرجی. کردی» چندین گونه ترکی و 
عربی (با پذیرش اولیه در عربی و شکل‌دادن املای واژه در پارسی) امانت داده شد و 
اقتباس گردید .]٩۲[‏ کاربرد عثمانی» واژه «کاغذ» را حتی تا غرب بالکان برد» جایی که 
اطلام:متربی: معاضر :وا برای «مستتسارین ایجاد: کرد بخضی, از فزهنگت اه 
بزرگ‌تر پارسی عثمانی که تا امروز در سایر زبان‌های بالکان مانند بلغاری و رومانی 
باقی مانده است [1۳]. 


پس از نسخه‌های گفتاری متنوع پارسی نو اولیه» چیزی که تا سده چهاردهم زبان نوشتاری 
را به شکل ثابت و معیاری پارسی نو تبدیل کرد پذیرش آن به عنوان یک زبان مشترک 
در میان گروه‌های مختلف کاربران غیربومی بود. به اين معنا که پارسی به خط عربی به 
تدریج در نتیجه گسترش آن توسط سلسله‌های قدرتمند ترک (سپس ترک‌.-مغول) به یک 


زبان بین-قومی نوشتاری تبدیل شد. 


این معیارسازی فززاینده املایی به بهترین وجه در تقابل بین یهودی-پارسی و آن‌چه که ما 


می‌توانیم هندی-پارسی بنامیم» دیده می‌شود. زیرا همانگونه که کتیبه‌های سنگ‌گورهای 
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یهودی باقی‌مانده از جام (فیروزکوه) در دوره غزنویان و غوریان نشان می‌دهد» جوامع 
یهودی پارسی‌زبان توانستند خط عبری خود را برای سده‌ها پس از فتح سرزمین‌های خود 
توبنظ مسلمانان خفظ کنند [۴ 8 اما دز :مود هننی‌های که زیان پازسی را پذیرفته بودنده 
قرار گرفتن در معرض این زبان در مراحل بعدی تاریخ آن به این معنا بود که زبان پارسی 
همراه با خط عربی از طریق قرار گرفتن هندی در معرض اسلامی-پارسی دربار» ادارات 
و خانقاه پذیرفته شد. تفاوت اصلی بین اين دو موقعیت این بود که زبان یهودی-پارسی به 
خط عبری یک زبان اجتماعی بود که برای استفاده در جامعه یهودی در نظر گرفته شده 
بود» در حالی‌که زبان هندی-پارسی به خط عربی یک زبان تماس در سراسر مرزهای 
جامعه بود. البته بر اساس شرایط تعیین شده توسط معیارهای املایی مسلمانان. بنابراین» 
ترکیب قدرت نظامی ترکی با هژمونی ادبی پارسی تضمین کرد که از سده دوازدهم به 
بعد» پارسی از سیستم‌های نوشتاری جغرافیای جدید خود استفاده نکرد» بلکه در عوضص 


آن‌چه را که به مجموعه معیاری از معیارهای املایی تبدیل شده بود» صادر کرد. 


دبیران دربار در نقش‌های دوگانه خود در عرصه‌های سیاسی-اداری و فرهنگی-ادبی و 
نهادهای مدرسه و خانقاه در نقش دوگانه خود در آموزش و تولید متن» مجموعه‌ی از 
فضاهای خاص. اما مرتبط را ایجاد کردند: دربار و اداره» مدرسه و معبد. در مورد اخیرء 
ابعاد اسلامی را در گسترش زبان پارسی می‌بینیم که اين زبان با آموزش علما (البته» 
حداقل در تیوری در درجه متوسطه و به زبان عربی در سطوح عالی آموزش) و به ویژه 
انتقال عقاید صوفیانه مرتبط شد. در این‌جا مهم است در نظر داشته باشیم که از سده 
دوازدهم به بعد» اسلام صوفیانه به جای یک حاشیه عرفانی» به اسلام معیاری تبدیل شد. 
این امر به ویژه تا آن‌جا صدق می‌کرد که گسترش اسلام در مناطق جدید در اين دوره به 
این معنا بود که اسلامی که به عنوان دین معیاری معرفی شده بود» اسلام صوفیانه بود و 
معرفی کنندگان آن در بیشتر موارد» نه اعضای فرقه‌های صوفی. بلکه کسانی بودند که 
نصاب درسی آن‌ها به‌گونه فزاینده پارسی بود .]٩۵[‏ این صوفیان بسیار متحرک مرزهای 
ف ز ‏ ی پر کر و 
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این گسترش ترکیبی از زبان پارسی و خط عربی بود که آن را قادر ساخت به عنوان یک 
زبان بین-قومی نوشتاری پدیدار شود که قابل حمل, تقلید و بادوام از طریق همین واقعیت 
نوشتن و نسخه‌برداری روی کاغذ بود. آن‌چه که اين امر به نوبه خود به اهمیت شیوه‌های 
نوشتاری مشترک و انتقال‌یافته» مجموعه مهارت‌های کسب‌شده و مجموعه‌های معیاری 
اشاره دارد که زبان‌های نوشتاری مانند پارسی را از زبان‌های گفتاری مانند هندی» ترکی 
پاو تن شمان پمایر بش کته کهباری با مها هر ی و تام داش از ارنخاهه 
مناظر زبان‌شناختی اجتماعی که پارسی از آن عبور کرد و به هم متصل شد. به صورت 
محلی چندزبانه و چندکتابی بود. اين امر ما را به اهمیت حفظ این زبان‌های دیگر باز 
می‌گرداند. آن‌گونه که مارشال هاجسون در تعریف اصلی خود از اصطلاح "پارسی‌گرا" 
تاکید کرد. این تماس بین-زبانی در بین پارسی و زیردستان محلی آن است که 
"پارسی‌گرایی" را به‌گونه محدود (باریک‌تر) از "پارسی" متمایز می‌سازد. در سده 
چهاردهم و به‌ویژه پانزدهم» چنین تماسی زمینه‌ی غنی از تبادل زبانی و ادبی در بین 
پارسی و برداشت در حال رشد ادبیات جدید منطقه‌ی را بارور کرد [4۶]. توجه به چنین 


محیطهای چندزبانه» زبان‌های که در تماس اند» به ما کمک می‌کند تا بانیم که 


«پارسی‌گرایی» واقعا چگونه کار می‌کرد. 


در سده سیزدهم» جغرافیای پارسی به‌گونه گسترده با فتوحات و سپس تغییر مذهب مغولان 
بازسازی شد. در ابتداء نابودی شهرهای کلیدی خراسان مانند بلخ» مرو و نیشاپور توسط 
مغول‌هاء» بنیاد موسساتی مهم‌ترین مناطق اولیه پارسی را از بین برد و شخصیت‌های 
بازمانده آن را به نقاط دوردستی مانند دهلی و قونیه مهاجر کرد [1۷]. هر چند که مغولان 
جغرافیه‌های قدیمی را ویران کردند» جغرافیه‌های سیاسی و فرهنگی جدیدی را ایجاد کردند 
و با آنکه بیشترین گستره آن‌ها کوتامدت بود. از اروپای مرکزی تا سراسر فلات ایران و 
بحیره جاپان می‌رسید [۹۸]. تاثیر آن نه تنها در هنرهای کتاب - از طریق کاغذهای 
مرمری و ابرهای قلم‌مو (برس) - بلکه در بینش‌های متنی جدید آن جهان گسترده‌تر اوراسیا 


احساس می‌شد که معروف‌ترین آن در بررسی پارسی تاریخ جهان» «جامع التواریخ» 
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رشیدالدین» وزیر مغول (۱۳۱۸-۱۲۴۷) داده شده است [4۹]. نویسنده آن که از بهودیت 
(به اسلام گرویده) بود» یکی از بسیاری منشی‌های پرسوگرافیک بود که در کشورهای 
مختلف مغول در سده چهاردهم به کار گرفته شد [۱۰۰]. از طریق آن‌هاء «صلح منگولی» 
(۱/۵۳90۱[02 ۳2«۷) امکان گسترش اقدامات اداری پارسی را در شرق. سراسر اوراسیا 
تا چین و مغولستان فراهم کرد. با وجود ادعاهای خلاف» پارسی احتمالا به یکی از 
زبان‌های «رسمی» بوروکراسی منگول چینی (یوآن) تبدیل نگردید [۱۰۱]. در واقع؛ 
اهمیت زبان مغولی به عنوان یک زبان اداری باعث شد که ده‌ها وام‌واژه منگولی در اشعار 
پارسی دوره ایلخانی و تیموری دیده شود که کامل ترین آن‌ها در بیت مداح منگولان» پوری 
بها (درگذشت ۱۲۸۴؟) است [۱۰۲]. 


با این حال» مرزهای جدید دیپلوماتیک» تجاری و فکری که توسط مغولان گشوده شد؛ 
باعث شد که زبان پارسی بیش از هر زمان دیگری به شرق کشیده شود. صوفیان فعالیت 
های خود را در سراسر قلمرو مغولان گسترش دادند و متون پارسی را با خود حمل کردند 
[۱۰۳]. یوان (۱۳۶۸-۱۲۷۱) - و پس از آن سلسله‌های مینگ (۱۶۴۴-۱۳۶۸) و قینگ 
(۱۹۱۲-۱۶۴۴) - بخشی از امور دیپلوماتیک و سایر تجارت سیاسی خود را در پارسی 
انجام دادند. وقتی دریاسالار مسلمان اولیه سلسله مینگ» ژینگ هی (۳۵/۱۴۳۳-۱۳۷۱) 
یک ماموریت تجاری را در سراسر بحر هند رهبری می‌کرد» پارسی یکی از سه زبانی 
بود - بقیه چینی و تامیلی - که او در ۱۴۰۹ برای سنگنبشته‌ی که در گال سیلون 
(سریلانکای کنونی) برپا کرده بود» انتخاب کرد [۱۰۳]. صرفنظر از اینکه انتخاب پارسی 
نوشتاری به عنوان زبان بین-قومی توسط ژینگ هی برای تجارت بحری درست باشد یا 
نه» کتیبه گال قطعا گواهی بر اهمیتی دارد که چینی‌ها تا پایان عصر مغول به اين زبان 
توجه کرده بودند [۱۰۵]. یکی دیگر از ردپای زبانی تعامل بحری بین چینی و پارسی» 
اقتباس واژه ماندرین برای توفان بحری» («دافن»» و0۵18 باد بزرگ) است که به 
پارسی «توفان» است (و از آن‌جا» احتمالا از طریق پرتگالی به انگلیسی» «تایفون» شده 
است) [۱۰۶]. 
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با ویرانی خراسان و سپس گشودن چین» سده سیزدهم و چهاردهم نشان می‌دهد که جهان 
پارسیگرا مجموعه‌ی از مرزهای ناپایدار» متحول و اقتضایی را در خود جای داده است. 
ویرانی اولیه بسیاری از جوامع» موسسات و احتمالا کتابخانه‌های مهم اولیه توسط مغولان 
که پارسی نوشتاری را در خراسان و فلات ایران پرورش داده بودند» به نوعی شاهد 
انقراض جهان پارسیگرا بود که حاشیه‌های پیشین خود را در اناتولی و شمال هند دید که 
به عنوان «سایبان» (قبه)های خودآگاهی فرهنگ پارسی-اسلامی پدیدار شدند. از آن‌جا 
که تیموریان آسیای مرکزی و سپس عنمانیان مستقر در تراکیا/ترکیه در سده چهاردهم و 
پانزدهم شروع به ساختن فرهنگ‌های امپراتوری خود کردند» حمایت از آثار شعری و 
تاریخی پارسی به بخش مهمی از سیاست آن‌ها تبدیل شد. به ویژه در دوره محمد دوم 
(سلطنت ۸۱-۱۴۵۱) که هرات تیموریان برای او الگوی پایتخت شاهنشاهی جدید او بود 
[۱۰۷]. اينکه فرهنگ ادبی پارسی در ایران خانه‌ی «طبیعی» یا «اولیه» داشت» داستانی 
از ملی‌گرایی روزگاران آخر است. بنابراین» جغرافیای پارسی در حال تغییر بود و کمتر 
بر محور «وطن» متراکم شهر و روستا متمرکز بود تا بر جغرافیای شبکه‌ی از نهادهای 
پراکنده و معمولا شهری از طریق دربارهاء ادارات دانشکده‌ها و خانقاه‌ها [1۰۸]. 


در سده‌های چهاردهم و پانزدهم» با تاسیس دربارهای جدید در نقاط دوردستی مانند ایدرنه» 
استانبول» تبریز» سمرقند» کازان» تبومن پاندوا و بیدار» این جغرافیا دوباره تکامل یافت. 
در زیر حاکمیت عمدتا ترکی-مغولی - بهمنیان بیدار با ادعای تبار قومی پارسی از بهمن 
شاه «شاهنامه»» غیرعادی بودند - اين پایتخت‌های جدید شاعران» کاتبان و عرفای 
پرسوگرافیک را از اروپای جنوب شرقی, سایبریا و جنوب هند به خود جذب کردند 


[۳۹]. 
جدا از کاغذبازی اداری» متون جدیدی که در دربارها و خانقاه‌های آن‌ها سروده می‌شد؛ 
ژانرهای مشخصی را که پیش از فتوحات مغول ایجاد شده بودند» ادامه می‌دادند. آن‌ها 


عمدتا شامل معرفت‌شناسی» تاریخ‌های سلسله‌ی» هاجیوگرافی‌ها» آیینه‌های شاهزادگان و 
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شعر در قالب‌های مداحی» حماسی» غزلیات و روایاتی بودند. اگر چه این ژانرهای مرسوم 
در مناطق وسیعی به اشتراک گذاشته شده‌اند» برای نگرانی‌های محلی و میهن‌پرستی 
منطقهی اقتباس شدند [۱۱۰]. مفاهیم فضا مانند نشان‌های ادبی قابل مشاهده در متن به جای 
کاغذ» ویژگی محو نشدنی متون تولیدشده در اين پایتخت‌های جدید در حال گسترش و 
رقابت بود. چه در تاریخ‌های سلطنتی و چه در نگاره‌های مقدس. جغرافیه‌های تبارشناسی 
به‌گونه‌ی بیان می‌شد که زمان (تبار بیولوژیکی یا موروثی) را در فضا (مناطق مهاجرت 
يا اشغال) ترسیم کند. به این ترتیب» اين ابزارهای متنی انتقال فرهنگی به طبیعی‌شدن 
پارسی (و کاربران آن) در جغرافیه‌های جدید آن کمک کردند که بسیاری از آن‌ها نام‌های 
پارسی را از طریق اعمال کنیه‌شناسی شهری و معماری به خود اختصاص دادند [۱۱ ۱]. 
متن و قلمرو به‌گونه‌ی دایمی در بازی بودند مانند کلمات» نثر یا توصیفات شاعرانه و 
تصاویر کتاب برای شکل‌دهی فیزیکی و معنایی محیط‌های جدید ساخته‌شده در محیطهای 
شزنکی کایا مات ان مر اه ها تاقوا ار ای فان مش ان ار ات هی 
و مادی از متن و قلمرو بود که پرسوگرافیا را بیش از یک آرمان‌شهر شرقی تبدیل کرد. 
در عوض, همانگونه که بسیاری از شاعران. عارفان و سلسله‌های مهاجر سده‌های میانه 
گواهی می‌دهند» شهر های آن برای کسانی که بین آن‌ها رفت و آمد می کردند» قابل درک 
بود. چنین شهرهای از نظر زبانی و در نتیجه از نظر حرفه‌ی می‌توانستند بسیار قابل 
کشتیرانی‌تر از روستاهای اطراف شهر خودشان باشد. چون شهرهای کوچک و به ویژه 
مناطق روستایی نقشه پرسوگرافیک را کنار می‌گذارند. 


شایسته است در این‌جا مکث کنیم تا جغرافیای پرسوگر افیا را که تا سده پانزدهم از فضاهای 
نهادی مختلف پارسی از طریق دربارء اداره» مدرسه و زیارتگاه/معبد پدید آمده بود؛ 
بررسی کنیم. ریچارد ایتون یک «محور فرهنگی» پارسی-اسلامی را در همین راستا 
ترسیم کرده است که شهرهای خراسان و آسیای مرکزی را به همدلان شهری خود در 
دهلی. بنگال و دکن وصل می‌کند [۱۱۲]. همانگونه که اين مفهوم مفید است. ما به 


نمونه‌های جغرافیایی ویژه‌تری بر اساس حرکت متون واقعی و تولید کنندگان آن‌ها نیاز 
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داریم. در اصلء این فضاهای شبکه‌ی را می‌توان به‌گونه‌ی ترسیم کرد که «الگوهای 
انتزاعی برای تاریخ ادبی» را که فرانکو مورتی در ارتباط با ادبیات انگلیسی ایجاد کرده 
است» بازتاب دهد [۱۱۳]. در اصل. این فضاهای شبکه‌ی را می‌توان به گونه‌ی ترسیم 
کرد که «نمونه‌های انتزاعی برای تاریخ ادبی» را که فرانکو مورتی در ارتباط با ادبیات 
انگلیسی ایجاد کرده است. بازتاب کند [۱۱۴]. اين نقشه‌نگاری بسیار واضح تری از پارسی 


نوشتاری را نسبت به تصورات جغرافیایی مبهم کنونی ما از جهان پارسیگرا ارایه می‌کند. 


همان‌گونه که بسیاری از محصولات متنی این فضاهای نهادی پرحجم و متنوع بودند» 
پیوندهای آن‌ها نباید ما را نسبت به جغرافیای مشخص‌شده‌ی گردش متنی آن‌ها کور کند. 
این موسسات یا نهادهای پارسی‌ساز از نظر پذیرش نزدیک و حتی درک متون پارسی 
مناطق داخلی بسیار محدودی داشتند. در بسیاری از موارد - بهویژه خانقاه‌های نیمه 
روستایی منزوی هند و جلگه کم‌جمعیت قزاق - این موسسات اصلا مناطق داخلی نداشتند. 
دلیل آن این است که جغرافیای پارسی نوشتاری یک جغرافیای شبکه‌ی بود. فضاهای 
پرسوگرافیا به جای اينکه متراکم و موضعی باشند» پراکنده و دور بودند. این ساختار 
جغررافیایی نمایه رسانه زبانی آن را شکل داد. زیرا پارسی به‌عنوان زبان نوشتاری مشترک 
این دربارهاء اداره‌ها» مدارس و خانقاه‌ها دقیقا به دلیل فاصله و پراکندگی فضایی آن‌ها بود 
که به واسطه‌ی نسبتا پایدار» هوموگلوسیک و قابل حمل نیاز داشت. اين نیازها و کارکردها 
کاملا متفاوت از نیازهای یک زبان محلی متراکم گفتاری بین-قومی است. چه بومی باشد 


يا نه» و دوباره نشان می‌دهد که پرسوگرافیا با پرسوفونیا یکسان نیست. 


این جغرافیای شبکه‌ی از پارسی نوشتاری» شامل قطب‌ها و گره‌های آن» یعنی محیطهای 
شهری با تعداد بیشتری از خوانندگان و نویسندگان پارسی و همچنان در برخی مناطقق» 
خوشه‌های کم و بیش متراکم یا پراکنده از گره‌ها در اطراف چنین مرکزی بود. این مراکز 


لنگری معمو لا پایتخت‌های سلسله‌ی (یعنی مکان‌های دربار و ادارات) بودند» جایی که در 
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آن فرصت‌های آموزش و اشتغال با اشکال خانوادگی و خویشاوندی آموزش زبان نوشتاری 
ترکیب می‌شود تا تراکم نسبی استفاده از پارسی یا حداقل شایستگی آن را تضمین کند. 


رش ی روخن هام شراک مکی ی رشامی تااهم نع ی گر 
چه مانند موارد قونیه و بخاراء چنین مراکز جایگزین اغلبا پایتخت‌های سلسله‌ی سابق نیز 
بوده‌اند. جغرافیای پارسی در آن زمان جغرافیای قدرت. امتباز و اقتدار با حداقل نزدیکی 
به آن‌ها بود که ما را به ویژگی هژمونیک «پارسیگرا» باز می‌گرداند. با اين حال» این 
مراکز نیز به همین دلیل استثنایی بودند: یک منطقه معین تنها می‌تواند بسیاری از پايتخت‌ها 
را با دربارهاء مدارس و سالن‌های گران‌قیمت خود پشتیبانی کند. 


به جز در میان تعداد نسبتا معدودی از اين قبیل مراکز با خوشه‌های متراکم - مثلا در 
اطراف بخارا يا منطقه دوآب بین رودخانه‌ی شمال هند با شهرهای کوچک قصبه‌ی - 
بنابراین» پارسی نوشتاری بیشتر به‌عنوان وسیله‌ی برای ارتباط از راه دور بود تا نزدیک. 
ویژگی نوشتاری آن برای کارکرد آن در پیوند دادن گروه‌های کوچکی از مردم - چه از 
نظر سیاسی یا فرهنگی» اداری یا احساسی - در فضاهای خاص در امتداد گره‌های 
دوردست این جغرافیای شبکه‌ی ضروری بود. استفاده از پارسی نوشتاری و گفتاری در 
محورها و گره‌های متراکم خوشه‌بندی استفاده پارسی» گاهی یکجا باهم وجود داشت: اگر 
چه یکسان نبودند» اما جغرافیه‌های پرسوفونیا و پرسوگرافیا به‌گونه قطع در خیابان‌های 
شیراز» دهلی و سمرقند» با درجات مختلف هم‌پوشی داشتند. اما به همين ترتیب در هر 
یک از فضاهای خود - مرکز دربار شهری یا گره خانقاه روستایی - پارسی با کاربرد 
سایر زبان‌های گفتاری و گاه نوشتاری» اعم از مغولی» ترکی» هندی یا چینی رقابت 
می‌کرد. در سراسر بخش‌های وسیع اوراسیا» پارسی اغلبا جزیره‌ی ادبی/باسواد در بحیره‌ی 
از زبان ترکی بود» نکته‌ی که برای بخش‌های وسیعی از ایران پس از سلجوقی کمتر صدق 
می‌کرد. 
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در زمان سلجوقیان روم و متعاقبا زیر سلطه عثمانیان اولیه تا سده چهاردهم» مرزهای 
پارسی نیز به سمت غرب در سراسر اناتولی و به بالکان گسترش یافت [۱۱۵]. با توجه 
به اینکه فرهنگ ادبی یونان برای بیش از یک هزار سال بر منطقه تسلط داشت. نه تنها 
از طریق اسناد کاغذی» بلکه در موارد معدودی از کتیبه‌های عمومی بسیار پرهزینه‌تر و 
سکه‌های کتیبه‌ی یونانی صادرشده توسط سلسله‌های ترک اناتولی با زبان یونانی و سایر 


گروه‌های زبان مسیحی در منطقه تبادل نظر داشت [۱۱۶]. 


این بازتاب وضعیت هند در این دوره بود» جایی که سلاطین گجرات فرمان‌های دوزبانه 
سانسکریت-پارسی را در مورد بناهای تاریخی و ستون‌های عمومی صادر کردند [۱۱۷]. 
در. اناترلی: در عالیکه بازسی زیان اصلی ادار ات سلجوقی بودة این ادارات بخش‌های 
کوچکتر عربی. یونانی و احتمالا ارمنی را حفظ کردند [۱۱۸]. حتی شخصیت‌های 
تاثیرگذار ادبی پارسی در اناتولی» مانند جلال‌الدین رومی (درگذشت ۱۲۷۳) و پسرش 
سلطان ولد (درگذشت ۱۳۱۲) ابیاتی را به زبان یونانی با خط عربی سروده‌اند که نشان 
می‌دهد مهارت در گفتار عامیانه به جای یونانی نوشتاری دارد [۱۱۹]. این تعاملات اناتولی 
با زبان‌های مسیحی به اندازه‌ی مورد احترام بود که در جنوب تا عدن مورد تقلید قرار 
گرفت. جایی که در زمان سلسله رسولیان که منشای ترکی داشتند» سلطان الممالک افضل 
العباس بن علی (سلطنت ۷۷-۱۳۶۳) فرهنگ لغت عربی» پارسی» ترکی» مغولی» یونانی 
و ارمنی تالیف کرد [۱۲۰]. پس از جایگزینی کوتاه بوروکراتیک پارسی توسط عربی در 
اناتولی سلجوقی حاکمیت مغول» ادارات عثمانی همراه با یک بخش کوچکتر عربی (و 
کمتر شایسته از نظر زبانی)» پارسی را به عنوان زبان اصلی خود حفظ کرد. پس از یک 
دوره انتقالی در سده پانزدهم که طی آن بسیاری از اسناد اداری با آمیزه‌ی از پارسی و 
ترکی تنظیم شدء تنها در طول سده شانزدهم بود که بوروکراسی عثمانی به‌گونه کامل به 


ترکی (و عربی برای استان‌های عربی امپراتوری) روی آورد. 
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در اين نقطه» ارزش آن را دارد که از اين جغرافیای قاره‌ی اوراسیا به سمت بحر هند و 
مسئله جغرافیای پرسوگرافیک بحری برگردیم. این به ما کمک می‌کند تا جغرافیای گسترش 
پارسی نوشتاری را متمایز از گسترش اسلام در نفس خود بدانیم. بین سده دوازدهم و 
پانزدهم» اسلام در سراسر بحر هند در امتداد مسیرهای تجاری قبلی و در حال توسعه 
گسترش یافت که ساحل ایران» هند و به ویژه عربستان (به ویژه حضرموت) را به جزایر 
تجاری بزرگتر و کوچک‌تر بحر وصل می‌کرد. 


با این حال» بر خلاف برخی از زبان‌های مشترک تاریخی-جهانی» به نظر نمی‌رسد که 
پارسی نوشتاری به‌گونه قابل توجهی توسط تجارت گسترش يافته باشد» به جز جایی که 
تجارت در اوایل دوره معاصر با دیپلوماسی دولتی پرسوگرافیک مرتبط شد. شواهد اولیه 
از نقش بازرگانان پارسی‌زبان از داخل فارس و ساحل سیراف در گسترش اسلام از طریق 
غرب بحر هند وجود دارد. کتیبه‌های «لومافانو» (صفحات مسی) سده دو ازدهمی از مالدیو 
حاوی وام‌های پارسی به جای عربی برای واژگان مذهبی خود اند [۱۲۱]. اما زبان 
نوشتاری در این‌جا دیویهی مالدیوی بوده است. نه پارسی. همان‌گونه که دیویهی نوشتاری 
بیشتر تکامل یافت» کلمات پارسی بیشتری را پذیرفت. اما اين‌ها بخشی از واژگان بزرگ‌تر 
بحری بودند که از سینهالی» سانسکریت. تامیل و عربی وام گرفته شده بودند [۱۲۲]. 
علاوه بر اين» اولین تاریخ باقی مانده از مالدیو «تاریخ اسلام دیبا محل» (تاریخ اسلامی 
جزایر مالدیو) اثر حسن تاج الدین (۱۷۲۵) به جای پارسی به زبان عربی است [۱۲۲]. 
این امر» حداقل از نظر پارسی گفتاری تاجران و مبلغان» مرحله اولیه ورود «پارسی» را 


نفی نمی‌کند» اما هیچ مدرکی مبنی بر پارسی به‌عنوان زبان نوشتاری تماسی وجود ندارد. 


با توجه به گسترش اسلام به آسیای جنوب شرقیء بحث اکادمیک طولانی در مورد اهمیت 
پارسی در مقابل عربی وجود دارد. درست است که وقتی ابن بطوطه افریقای شمالی 


(درگذشت ۱۳۶۸) از دربار پاسای در سوماترا دیدن کرد؛ دو متخصص ایرانی در حقوق 
اسلامی را در استخدام سلطان یافت [۱۲۴]. اما به عنوان کارشناسان حقوقی. احتمالا 
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۰ 


تخصص آن‌ها (مانند خود ابن بطوطه) در متون فقه عربی بوده است و پارسی را به‌گونه 
بالقوه در سطح گفتاری که در مالدیو گواهی می‌شود قرار می‌دهد. اگر چه نسخه‌های 
خطی ایرانی يا پارسی هندی احتمالا بین سده‌های چهاردهم و هفدهم در آسیای جنوب شرقی 
رواج داشته است که منجر به ترجمه‌های محلی مالایی شده است» فقدان نسخه‌های خطی 
اولیه به پارسی از مناطق گرمسیر آسیای جنوب شرقیء ردیابی جزئیات پذیرش پارسی 
در منطقه را بسیار دشوار می‌کند. در حالی‌که چنین شواهد محدود نقشی را برای پارسی 
نوشتاری به‌عنوان یک زبان بین-قومی بحری نشان نمی‌دهد» اما به اهمیت شیوه‌های ترجمه 


به‌عنوان مسیر فرایند پارسی‌گرا اشاره می‌کند. 


اولین مورد قابل توجه ترجمه مالایی «طوطی نامه» با عنوان «حکایت بیان بودیمان» 
(داستان طوطی نیکوکار) است که تاریخ آن به ۱۳۷۱ می‌رسد [۱۲۵]. از طریق این 
ترجمه و ترجمه‌های بعدی» «حکایات» پارسی (داستان) پایه‌ی را برای ژانر قطعی نثر 
کلاسیک مالایی ایجاد کرد که بر اساس فرمول‌بندی هاجسون به مسیر تاثیر 
«پارسی‌گرایی» اشاره دارد. در «حکایت بیان بودیمان» و سایر متون ترجمه شده که در 
دربار مالاکا در سده پانزدهم و شانزدهم بسیار مورد توجه بودند» واژه‌ها و اصطلاحات 
پارسی به‌گونه‌ی به نسخه‌های مالایی منثقل شدند که مشابه موارد دیگر زبان‌های عامیانه 
پارسی‌گرا است که سپس در هند و آسیای مرکزی سده چهاردهم و پانزدهم ظهور کردند. 
فراتر از اين گونه آثار منثور روایاتی» گزیده‌های از متون اصلی شعر پارسی» مانند 
«متنوی» مولانا و «بوستان» و «گلستان» سعدی, در گلچین‌های مالایی گنجانده شده است 


که در آن‌ها ترجمه‌های بین خطی در متن اصلی پارسی گنجانده شده اند ۱۲۶۱ ]. 


بنابراین» شواهدی از «زبان تماسی» فراگنر وجود دارد» اما شواهد کافی از محلی‌سازی 
قوی پارسی - که مثلا شامل تصنیف متون پارسی در مالاکا باشد - وجود ندارد که نشان 
دهد این منطقه به‌گونه کامل وارد قلمروهای پرسوگرافیا شده است. همچنین موارد زیادی 


مه 


وجود داشت که دانشمندان مالایی از طریق متون عربی به ادبیات پارسی دسترسی پیدا 
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کرده‌اند» مانند اثر تاثیرگذار مالایی «حکایت اسکندر ذوالقرنین» که به تأثیر گسترده‌تر و 


طولانی‌تر متون عربی به جای متون پارسی در آسیای جنوب شرقی اشاره می‌کند [۲۲۷ ۱ ]. 


بنابراین» در حالی‌که وضعیت فعلی تحقیقات به ما اجازه می‌دهد به وجود دالان‌های 
کوتاه‌مدت یادگیری پارسی در سراسر بحر هند اشاره کنیم» با وجود آن» به نظر می‌رسد 
شواهد محدودیت‌های رسیدن اين زبان در حوزه مالایی را نشان می‌دهد. پارسی به‌گونه 
موثری از مرزهای زمینی اوراسیا عبور کرد نه حداقل از طریق پذیرش آن توسط 
بوروکراسی‌های دولتی» اما به نظر می‌رسد گسترش آن در سراسر مرزهای بحری در 


حال حاضر محدود بوده است. 


اگر چه بحث بر سر اهمیت نسبی پارسی یا عربی در آسیای جنوب شرقی حل نشده است؛ 
برخی چیزها واضح به نظر می‌رسند. صرفنظر از اندازه نفوذ پارسیگرایی اولیه بر 
شکل‌گیری ادبیات مالایی» پارسی نوشتاری هرگز به‌صورت زبان بین-قومی به‌گونه عربی 
در بحر هند نبود» پا حتی به شیوه‌ی که مالایی نوشتاری متعاقبا به «زبان بومی 
جهان‌شهری» تبدیل شد که مردمان را در سراسر شبه جزیره و آسیای جنوب شرقی 
جزیره‌ی پیوند می‌داد. به هر حال. تعداد وام‌واژه‌های پارسی در مالایی کلاسیک در مقایسه 


با هزار کلمه عربی» کمتر از صد واژه است [۱۲۸]. 


بنابراین» مرز بحری پارسی در آسیای جنوب شرقی» فضای پارسیگرایی منحصر به فرد 
(هنوز کمتر هژمونیک) نبود» بلکه فضای بود که در آن عربی زبان مشترک مهم‌تری 
برای یادگیری بود. از نظر تعداد زیاد متون باقیمانده» تردید چندانی وجود ندارد که در 
مجموع. بحر هند بیشتر به‌عنوان «جهان‌شهر عربی» (در فورمول رونیت ریچی) در 
مقایسه با پارسی ظاهر می‌شود [۲۹ ۱]. 
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باانن حال هاگره که در مور الیرم شید تطقزقات ابیکترای ترا روند مت ابر از 
نفوذ مبتنی بر پارسی اولیه بر فرهنگ دربار مالایی را بیابد که جای خود را به گسترش 
بیشتر کاربرد عربی داده است که وارت متون باقی‌مانده بیشتری است. جایگزینی مفهوم 
کلی «جهان بحر هند» با جغرافیای مبتنی بر شواهد و شبکه‌ی بیشتر» ممکن است 
راهروهای بحری خاصی از کاربرد پارسی را نشان دهد که متمایز از عربی بودند. به 
نظر می‌رسد که محورهای بنگال-برما و ایران-گجرات در سراسر خلیج بنگال و بحیره 
عرب. دو واحد فضایی بحری کوچک‌تر اند که پارسی در آن‌ها به‌گون‌ی که برای محور 
عر فان سای ۱ کمقز آفخار آسک شفوها قفه است ۳۳۰ 


با ین حال» در بیشتر موارد به نظر می‌رسد که عربی در بحر هند به‌گونه قابل توجهی 
مهم‌تر از پارسی بوده است. نقش پارسی نوشتاری در سراسر فضاهای وسیع بحر هند به 
هیچ‌وجه با نقش پارسی در سراسر فواصل زمینی اوراسیا قابل مقایسه نیست. تا زمانی که 
بازرگانان اروپایی در هند ارتباطات جدید مبتنی بر پارسی با اروپا ایجاد کردند» از سده 
سیزدهم به بعد» جغرافیای پرسوگرافیا بازتاب‌کننده وسعت قدرت ترکی-مغولی در سراسر 
اوراسیا بود. در آن جغرافياي شبكه‌ي» دربارهاء ادارات» مدارس و خانقاه‌ها به عنوان 


سازوکارها و نشان‌هاي گسترش پارسی عمل مي‌کردند. 
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قسمت چهارم 
در بین زبان‌های عامیانه جهان‌شهری و امپراتوری‌های پرسوگرافیک 
(حدود ۰« ".۰۳ ۸۰( 


از اوایل سده شانزدهم به بعد» ظهور سلسله‌های صفوی» مغولی و شیبانی فرصت‌های 
جدیدی را برای دبیران» علما و صوفیان پارسی‌نویس فراهم کرد. اين دوره با بازتاب 
الگوهای گسترده‌تر «معاصر اولیه»» دوره افزايش تعامل و تحرک بود که تا حد زیادی با 
استفاده مشترک از پارسی نوشتاری امکان‌پذیر شد. به عنوان مثال» در طول سده‌های 
شانزدهم و هفدهم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد درباریان مغول مهاجرانی از ایران صفوی به 
ویژه استان‌های شرقی آن بودند [۱۳۱]. با این حال» آن‌چه به راحتی می‌تواند مانند گسترش 
غیرقابل انکار پارسی در اواخر سده پانزدهم و هفدهم ظاهر شود. نباید اغراق شود. در 
هر یک از مرکزهای آن» کاربران پارسی لزوما با زبان‌های محیط‌های نزدیک خود در 
تماس بودند. در حالی‌که متون پارسی «هوموگلوسیک» توصیف‌شده توسط جان پیری 
ممکن است زبان‌های محلی را به دلیل نیاز به حفظ واژگان معیاری که «در سراسر شبکه» 
قابل درک باشد» نادیده گرفته باشند» نویسندگان آن‌ها در درجات مختلفی مجبور به آشنایی 
با زبان‌های گفتاری محیط ماحول‌شان شدند. حتی آن هوموگلوسیا تا سده شانزدهم و هفدهم 
۱ 
ادبای پارسی‌نویس در هند تضعیف شد. دبیر ارشد اکبر» ابوالفضل عالمی (۱۶۰۲-۱۵۵۱) 
از طریق راهنمای منثور خود» «انشای ابوالفضل». شیوه جدیدی از منشی‌گری (سبک 
منشیانه) را منتشر کرد که یک «کاربرد هندی» (استعمال هند) متمایز را ترویج کرد 
[۱۳۷]. کتاب راهنمای ابوالفضل که تاثیر زیادی بر ادبای مغول داشت» به افزایش 


تفاوت‌های واژگانی و سبک پارسی در هند» آسپای مرکزی و ایران کمک کرد [۱۳۳]. 


ایشا وا بتک فیگر.اار »اقذاف ات این نایار ام کر دنه شتا کت تخط‌هاین 


چندزبانه که متون پارسی از آن‌ها و بین آن‌ها پدید آمده‌اند. برای دوره‌های طولانی» اين 
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محیط‌های چندز بانه صر فا شفاهی بوده‌اند اما در او اخر سده پانزدهم و بهوپژه سده 
شانزدهم» زبان‌شناسان محلی پارسی در بسیاری از مناطق مختلف شروع به نوشتن کردند 
و به این آن‌چه که هاجسون به‌عنوان زبان‌های پارسی‌گرا تصور می‌کرد» به وجود آوردند 
[۱۳۳۴]. در هرات تیموریء این به معنای ترک چختایی بود که توسط ادیب‌های درباری 
مانند میرعلی شیر نوایی (۱۵۰۱-۱۴۳۳۱) ترویج می‌شد که متعاقبا در بسیاری از آسیای 
مرکزی و حتی جنوبی گسترش یافت» با آنکه تا اندازه زیادی به عنوان یک شریک کوچک 
پارسی بود [۱۳۵]. صرف نظر از ادعاهای بدیعانه‌ی «محاکمة اللغطین» نوایی» ظهور 
متون چغتایی در دربار سلطان حسین بایقرا (سلطنت ۰۷۰-۱۴۶۹ ۱۵۰۶-۱۴۷۰) هرگز 
به چیزی نزدیک به برنامه منظم تیموری برای ترویج زبان ترکی به قیمت پارسی نبود: 
هم دربار و هم ادارات تیموری با پارسی پیوند خوردند [۱۳۶]. در واقع» دامنه پرسوگرافیا 
گسترش یافت» زیرا پارسی به عنوان زبان فقه در دوران متاخر تیموریان دقیقا پس از آن 
که قاضی ارشد بایقرا در هرات» «مختارالاختبار» را تدوین کرد» گسترش یافت» کتاب 


درسی حقوقی که تا سده بیستم مورد استفاده قرار گرفت [۱۲۲۷ ]. 


با وجود اين» چندین گونه‌ی نوشتاری از زبان ترکی به‌عنوان زبان‌های ادبی جدید در حال 
ظهور بودند که در تعریف اولیه هاجسون به عنوان پارسی‌گرا واجد شرایط اند» یعنی 
زبان‌های که «کلا يا تا حدی برای الهام‌گیری ادبی اصلی خود به پارسی وابسته بودند» 
[۱۳۸]. یک یا دو نسل بعد از نوایی» بیش از هزار مایل در غرب» مجموعه شعر ترکی 
اناتولی کهن» آذری و سپس عثمانی و به مرور زمان نثر» گسترش یافت. برای شاعران 
چندزبانه مانند محمد بن سلیمان آذربایجانی به نام فضولی (۱۵۵۶-۱۴۹۴) و بسیاری از 
جانشینان او» در شرایطی مانند هرات تیموریان» ادبیات پارسی الگوی اعتباری بی‌نظیر 
باقی ماند و این امر از طریق حمایت دربار (یا در مورد فضولی» درخواست ناموفق برای 
حمایت) صورت گرفت [۱۳۹]. اين‌ها شاعران عامیانه شفاهی نبودند» بلکه شخصیت‌های 
کمتر بومی‌گرا یا پیشاملی بودند. در واقع» شایان ذکر است که فضولی بیشتر عمر خود را 


نه در اناتولی» بلکه در عراق زیر فرمانروایی ترکمنان آق قویونلو گذراند جایی که او 
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علاوه بر ترکی آذری» عربی و پارسی را نیز آموخت. تنها پس از فتح بغداد توسط سلطان 
اسان ۵ وک را ای کی باه قطان ای 


با توجه به رابطه دربار-اداره که مدت‌ها پارسی را قدرتمند می‌کرد» این سیاست‌های جدید 
زبانی بر متون بوروکراتیک و ادبی تاثیر گذاشت. به‌ویژه در مناطقی با جمعیت بزرگ 
غیر مسلمان که زبان نوشتاری خاص خود را داشتند. در سلطان نشین‌های جنوب هند» 
فرمانروای بیجاپور» ابراهیم عادل شاه اول (سلطنت ۵۸-۱۵۳۵) زبان قضایی و درامدی 
13 از پارسی به مراتی و کانادی تغییر داد در حالی‌که در همسایگی سلطنت قطب شاه 
کتیبه‌های عمومی دوزبانه در پارسی و تلوگو منتشر شد. دومی شامل بسیاری از 
وام‌واژه‌های است که نشاندهنده‌ی درجه‌ی نفوذ واژگانی پارسی (اگر نه به‌گونه هژمونیک 
«پارسیگرا») است [شکل ۵ دیده شود] [۱۴۰]. در پادشاهی بودایی ایمراکو در آراکان» 
در مرزهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی در سال ۱۴۹۵ اولین کتیبه دوزبانه موجود 
به زبان‌های اراکانی و پارسی حکاکی شد. زیرا مرزهای پرسوگرافیا شروع به گسترش 
به سکه شناسی» دیپلوماسی و حوزه‌های تجاری زندگی درباری ایمراکو تنها شاهد ظهور 
بنگالی ادبی بود [۱۳۱]. چون در دوران سلطان‌نشین بنگال و سپس در ایمراکو ادبیات 
درباری به زبان بنگالی میانه توسط شخصیت‌های مانند شاه محمد صغیر و الاوال (۱۶۵۱- 
۱ توسعه یافت که آثار شعری را از پارسی به بنگالی ترجمه کردند [۱۴۲]. در همین 
حال» در شهر‌های شمال هند زیر کنترل لودی افغان» آثار هندی به خط عربی که 
هندی مانند میر سید منجهان (۱۵۴۵) قرار گرفت [۱۴۳]. در هر یک از اين موارد ما 
تعریف هاجسون از "پارسی‌گرایی" را در درجات مختلف عمل و با درجات مختلف تسلط 
می‌بينیم. در این‌جا پارسی‌گرایی یک فرایند ناپایدار و متغیر بود» مجموعه‌ی از تحولات 
ادبی که با پویایی‌های اجتماعی» تغییرات سیاسی و شیوه‌های حمایتی در محیط‌های کاملا 


متمایز شکل می‌گرفت. 
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شکل ۵. دوزبانگی منشی مغول: سند انعام پارسی-مراتی ملوجی بوسل (۱۵۹۷-۱۵۵۲) 


گر چه همه اين زبان‌های بومی تازه نوشته‌شده با اقتباس از واژه‌ها» ژانرها و موضوعات 


پارسی تا حد زیادی واجد شرایط «پارسی‌گرایی» به تعبیر هاجسون اند. اما از سده 
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شانزدهم به بعدء آن‌ها به‌عنوان حوزه‌های ادبی غنی (و گاهی بسیار مورد حمایت) در حال 
توسعه بودند. آن‌ها در راستای مفهوم شیلدون پالاک» در حال تبدیل شدن به «زبان‌های 
بومی جهان‌شهری» بودند [۱۴۳]. علاوه بر زبان‌های رقیب منطقه‌ی» هژمونی بین‌منطقه‌ی 
پارسی نوشتاری توسط ترکی ادبی (صرفنظر از اينکه ترکی «چغتایی» يا «عثمانی» 
نامیده می‌شود) در معرض تهدید قرار گرفت» یک زبان بین‌منطقه‌ی فزاینده که سرآشپزهای 
آن از حوضه تاریم تا بالکان بود [۱۴۵]. با آنکه چغتابی هرگز به اندازه پارسی در هند 
مغول گسترده نبود» اما مسلما از نظر اجتماعی و قومی بسیار منحصر به فرد و عمدتا با 
خانواده‌های نخبه مهاجران مغول مرتبط بود. با وجود اين» سنت تولید متن چغتایی در تمام 
دوران مغول در شبه قاره ادامه یافت [۱۴۶]. علاوه بر اين» حتی در درون امپراتوری‌هاء 
سیاست کثرت‌گرایی به اين معنا بود که پارسی تنها زبان مورد حمایت نبود» آن‌گونه که 
حمایت مغول از رساله‌های سانسکریت و اشعار براجیاهشا نشان می‌دهد [۱۳۷]. 


آن‌چه بیشتر قابل توجه است - و کمتر قابل انطباق با نمونه هاجسون از هژمونی فرضی 
پارسیگرایی - تعامل پارسی با زبان‌های ادبی «کلاسیک» پیشین است که سنت‌ها» ژانرها 
و متخصصان ادبی خاص خود را داشتند. در هر یک از مناطقی که پارسی از سده سیزدهم 
به بعد در آن گسترش یافت. اعم از اناتولی» هند يا چین» به درجات مختلف» چنین تعاملاتی 
رخ داد. در اناتولی» در مورد یونان بیزانسی بود. اما در حالی‌که تعداد کمی از متون 
یونانی تحت تاثیر پارسی قرار داشت. اعتبار فرهنگ دربار بیزانس نیز به نوبه خود بر 
روم سلجوقیان و عثمانیان تاثیر گذاشت [۱۴۸]. در هند» در مورد سانسکریت چنین بود: 
تا سده شانزدهم مغول‌ها هم از تحصیل در زبان سانسکریت و هم از ترجمه آثار 
سانسکریت به پارسی حمایت کردند [۱۳۹]. در چین» در مورد چینی بود» زیرا کتیبه‌های 
دو زبانه قاب‌بندی‌شده در تزنینات چینی بر روی ستون‌های پایه مساجد دوره مینگ به 
هیچ‌وجه نشان نمی‌دهد که پارسی شریک غالب بوده است [۱1۵۰]. تجارت در امتداد 
جاده‌های ابریشم به چین منجر به ظهور تدریجی جامعه جدیدی از «چینی‌های پارسی‌گرا» 
شده بود که در نهایت به هویی معروف شدند» اما سرانجام فرهنگ ادبی چینی غالب شد؛ 
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نه پارسی. از اواسط سده هفدهم به بعد» دانشمندان هویی شروع به خلق ادبیات جدید 
مسلمانی به زبان چینی بر اساس ترجمه از متون پارسی کردند [۱۵۱]. این مجموعه جدید 
که در مجموع به عنوان «کتاب هان» (کتاب چینی) شناخته می‌شود. بر پایه چهار متن 
کلیدی صوفیانه پارسی» «مرصد العباد» نجم الدین رازی (درگذشت ۶ «مقصد 
الاقصی» عزیز النسفی (درگذشت ۰/۱۲۶۳ «اشيعة اللمعات» فخرالدین عراقی و «لوایح» 
عبدالرحمن جامی (درگذشت ۱۴۳۹۲) ساخته شده است [۱۵۲]. در هر مورد این ترجمه‌ها 
می‌بایست واژگان و مفاهیم صوفیانه پارسی را با نظم معنایی غالب ادبی چینی و کنفوسیوس 
ادبای امپراتوری مینگ تطبیق می‌دادند. 


رفت و آمد زبانی سده شانزدهم و هفدهم نه تنها از پارسی به سایر زبان‌ها و یک طرفه 
نبود. در هند» این از متونی مانند «قصیده در لغات هندی» آشکار است» فرهنگ 
اصطلاحات پزشکی هندوی که توسط پزشکی که از هرات به دهلی مهاجرت کرده بود؛ 
نوشته شده است [۱۵۳]. دانشمندان سانسکریت هم فرهنگ‌های لغت و دستور العمل‌های 
آموزشی پارسی خود را ایجاد کردند و همچنین نفوذ و تاثیرات پارسی را در آثار 
سانسکریت خود جذب کردند [۱۵۴]. جامی مانند بسیاری از مناطق دیگر اوراسیا یک 
شخصیت کلیدی در این امر بود: در سال ۰۱۵۰۵ در دربار کشمیر محمدشاه (سلطنت 
۰)۱۵۲۶-۰ «یوسف و زلیخا» جامی را شاعری بنام سریورا به سانسکریت ترجمه 
کرد [۱۵۵]. به همین ترتیب» نخبگان مغول از پروژه‌های بزرگ ترجمه حمایت کردند که 
آثار سانسکریت را به پارسی ارایه می‌کردند [۱۵۶]. تمایل بسیاری از سخنوران غیربومی 
دیگر در سراسر شبه‌قاره برای یادگیری یا تسلط بر زبان پارسی - به ویژه واژگان و 
اصطلاحات تخصصی‌تر آن - منجر به تولید روزافزون آثار آموزشی شد. با آغاز سده 
سیزدهم «فرهنگ قواس»» تولید چنین آثار آموزشی و لغت‌شناسی با نقاضای بیشتر برای 
تسلط بر زبان پارسی در زمان مغول‌ها به سرعت افزایش یافت [۱۵۷]. بسیاری از این 
گونه آثار در آسیای مرکزی نوشته شد تا ترک‌زبانان بتوانند زبان پارسی را بیاموزند» اما 


همچنان برای پارسی‌زبانان برای خواندن چغتایی که نشان دهنده وضعیت روزافزون 


0 


زبان‌های ترکی است [۱۵۸]. در همین حال» مسلمانان هویی در چین» فرهنگ‌های مشابهی 


از واژگان چینی-پارسی نهیه کردند ۵٩[‏ 8 


چه در امپراتوری عنمانی و چه در آسیای مرکزی پس از تیموریان» ترکی ادبی در سده 
شانزدهم و هفدهم به‌گونه قابل توجهی گسترش یافت. در طول سده شانزدهم ادارات 
امپراتوری عثمانی به‌گونه پیوسته پارسی را با ترکی برای همه اشکال اداری جایگزین 
کرد (به جز در استان‌های عربی که عربی در آن‌جا حفظ شد) [۶۰ ۱]. با اين حال» عتمانی‌ها 
به صدور اسناد به زبان پارسی ادامه دادند - برای متال» زمانی که سلیم اول (۱۵۱۲- 
۰ فرمانی به زبان پارسی برای شهروندان بورسا صادر کرد - و بنابراین احتمالا تا 
زمان سلطنت سلیمان (۶۶-۱۵۲۰) بود که عثمانی‌ها به‌جز مکاتبات دیپلوماتیک» ترکی را 
کاملا جایگزین پارسی اداری کردند [۱۶۱]. با این حال» در آسیای مرکزی» اگر چه محمد 
شیبانی خان (سلطنت ۱۵۱۰-۱۵۰۰) و جانشینان او برنامه گسترده‌ی از ترجمه‌ها از 
پارسی به ترکی چغتایی را حمایت کردند» اما پارسی در زمان سلسله شیبانیان زبان اصلی 
بوروکراتیک باقی ماند. این زبان همچنین زبان اصلی ادبی و اداری در امپراتوری صفوی 
باقی ماند» با آنکه ادبیات ترکی نیز در دربار صفوی نوشته و حمایت می‌شد به ویژه 
توسط بنیانگذار آن» شاه اسماعیل (سلطنت ۲۴-۱۵۰۱) [۱۶۲]. با اين حال» از سده 
شانزدهم به بعد» از طریق زمامداری صفویان» شیبانیان و مغول‌ها» پارسی زبان برجسته 


قدرت دولتی در منطقه وسیعی بود که ایران را به آسیای مرکزی و هند وصل می‌کرد. 


تسخیر پادشاهی‌های گرجی کارتلی و کاخیتی توسط صفویان و منطقه ارمنی ایروان در 
دهه ۱۵۰۰ نیز باعث تعمیق نفوذ پارسی بوروکراتیک و به نوبه خود ادبی در قفقاز شد. 
ضرابخانه‌های صفوی صادرکننده سکه‌های پارسی در تفلیس و ایروان گردید» در حالی‌که 
تقریبا دو سده در ایروان و سه سده در کارتلی و کاخیتی احکام (فرمان) و ساير اسناد 
رسمی به زبان پارسی يا ترکیبی از پارسی و ارمنی یا گرجی صادر می‌شد [شکل ۶ دیده 


شود] [۱۶۳]. برخی از اين احکام به حقوق پدرسالاری کاتولیکوس ارمنی و حقوق مالکیت 
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صومعه‌های گرجستان مربوط می‌شد. وضعیت امپراتوری پارسی به اين معنا بود که 
شاعران مختلف گرجی و ارمنی به اقتباس از نقوش پارسی یا سرودن شعر به پارسی در 
کنار زبان مادری خود ادامه می‌دادند. در بخش اعظم سده شانزدهم» مشغله اصلی شاعران 
گرجی ترجمه نیمه اول «شاهنامه» به شعر گرجی به شکلی معروف به «رستمیانی» 
(داستان رستم) بود» مانند راهب خیوی» سوگراتیسدزه ساباشویلی (۱۵۳۰) و پرسادان 
گورجیجانیدزه (۱۶۱۰) حدود یک سده بعد [۱۶۳]. به غیر از فردوسی و نظامی گنجه 
الگوی مهم دیگر شعر پارسی در اين سده‌هاء غول ادبی تیموری» جامی بود. مشهورترین 
ناقل جامی به گرجی, پادشاه تیموراز اول (سلطنت ۰۱۶-۱۶۰۵ ۴۸-۱۶۲۵) از کرتلی و 
کاخیتی بود» یک تبعه شورشی سابق صفوی که به عنوان گروگان سیاسی در دربار شاه 
عباس بزرگ شده بود [۱۶۵]. تیموراز در ایجاد فرهنگ رقیب درباری خود» پیش از پایان 
روزهای خود در زندان صفوی. نسخه‌های جامی از داستان‌های لیلی و مجنون (زیر عنوان 
«لیلمجنونیانی») و یوسف و زلیخا (زیر عنوان «یوسبزیلیخیانی») را اقتباس کرد [۱۴۶]. 
با اين حال» به قول دونالد ریفیلد» تیموراز «زبان دشمنانش را بخش لاینفک زبان خود 


ساخت» [۱۶۷]. پس اشتراک ذايقه پارسی‌گرایی از طریق چنین جهان‌شهری درباری 


ادبی. پادزهر خودکار برای تضاد و درگیری نبود. 


شکل ۶. مرز عیسوی امپراتوری صفوی: کتیبه سه زبانه در پارسی» گرجی و ارمنی؛ 
کلیسای ترسا (۹۵-۱۵۹۳)» گریمی» گرجستان 
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شاه واختانگ ششم (سلطنت ۰)۲۴-۱۷۱۶ جانشین تیموراز به عنوان حاکم کارتلی و مقاوم 
صفویان نیز شعر خود را با استعاره‌ها و نمادهای پارسی آغشته می‌کرد» در حالی‌که 
جانشین او» تیموراز دوم (سلطنت ۴۴-۱۷۳۲ در کاخیتی » ۶۲-۱۷۴۴ در کارتلی) داستان 
سندباد را (زیر عنوان «تیمساریانی») از پارسی ترجمه کرد [۱۶۸]. ضرب سکه آن‌ها 
نیز با دو خط گرجی و پارسی بود. اين نیز دوران شاعر مشهور درباری هاروتون سیاتیان؛ 
معروف به سیات نوا (پارسی: «(سید نو1»» استاد آواز» ۰۹۵-۲ یی ارمنی‌الاصل 
بود که اشعاری به زبان‌های ارمنی» گرجی» آذری» ترکی و پارسی می‌سرود و به دلیل 
امتناع از ارتداد توسط قاجار شاه متجاوز ایران» آقا محمد خان» به قتل رسید [۱۶۹]. اما 
حتی اگر سرودهای گرجی سیات نوا مملو از کلمات و عبارات پارسی بود» پس از مرگ 
او با فتح جنوب قفقاز توسط روس‌ها در افق» پارسی به زودی جای خود را به زبان ادبی 
و فکری امپراتوری جدید بین-قومی روسی داد. با افتتاح ضرابخانه تفلیس در سال ۱۸۰۴ 
پس از اشغال روسیه در سال ۱۸۰۱ استفاده از زبان پارسی نیز از سکه‌های منطقه ناپدید 


 دش‎ 


شاعران ارمنی نیز در دوران صفویه به گنجاندن عناصر پارسی در ادبیات خود ادامه 
دادند. در سال ۰۱۶۰۶ شاه عباس بیش از ۱۵۰ هزار ارمنی را از شهر قدیمی جلفای 
نخجوان به حومه جلفای نو در پایتخت خود در اصفهان تبعید کرد [۱۷۰] و بین اواخر 
سده هفدهم و دهه ۰۱۷۸۰ شاعران ارمنی که شعر شفاهی می‌سرودند (به ویژه ژانرهای 
«دوبیتی» و «داستان») در هر دو زبان پارسی و لهجه نو جولفانی ارمنی خود که مملو 
از واژگان پارسی است [۱۷۱]. همین گونه در مورد گرجی‌ها که وقتی به زبان ارمنی 
می‌نوشتند» تنها ترکیب گزینشی از عناصر پارسی‌گرا با استفاده از نقوش و استعاره‌ها به 
جای خط داشت. با این حال. تا اواخر سده هجدهم» پتروس لاپانچی (درگذشت ۱۷۸۴) به 
استفاده از تصاویر گل ژز/گلاب و بلبل ادامه داد [۱۷۲]. با اين حال» در دوره صفویه 
تاثیر زبان پارسی بر کل ادبیات ارمنی کمتر از تاثیر آن بر زبان گرجی بود. اشغال شرق 
اناتولی توسط عثمانی‌ها (شامل بیشتر منطقه تاریخی ارمنی واسپوراکان) در چالدیران در 
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سال ۱۵۱۴ و نیمه غربی قفقاز در سال ۰۱۶۳۹ ترکی امپراتوری (و متعاقبا زبان‌های 
اروپایی) را به وزنه‌ی مهم برای پارسی در زندگی مردم ارامنه زیر سلطه عتمانی تبدیل 
کرد [۱۷۳]. زمانی که نویسندگان ارمنی غربی نقوش پارسی را پذیرفتند» احتمال بیشتری 
وجود داشت که از طریق نویسندگان ترک عثمانی هدایت شوند و به قدرت در حال افزایش 


زبان‌های پارسی‌گرای خود اشاره کنند. 


در هند مغولی» در شرق فلمرو امپراتوری عثمانی و صفوی بود که پارسی در سده 
شانزدهم و هفدهم بیشترین پیشرفت را داشت. چرخش پارسی‌سازی مغول‌ها به‌ویژه پس 
از بازگشت به دهلی که در سال ۱۵۵۶ از تبعید صفوی امپراتور همایون (سلطنت ۱۵۳۰- 
۰ ۱۵۵۵-۵۶) رخ داد گروهی از هنرمندان و نویسندگان دربار صفوی در قزوین را 
به هند آورد. برای تاثیر گسترده‌تر پارسی فراتر از دربار امپراتوری مغول در دهلی» 
لاهور و آگره. مرزهای اجتماعی پارسی با معرفی معیارهای پرسوگرافیک بسیاری از 
منشی‌های هندو گسترش یافت. نه در ادارات مرکزی مغول, بلکه از طریق بوروکراسی 
منطقه‌ی بود که دانش پارسی به بیشترین شمار مردم فرصت شغلی داد. به نظر می‌رسد 
که سیستم‌های اداری که مغول‌ها از اسلاف لودی افغان و دکنی خود در هند به ارث بردند» 
کاتبان هندو را با استفاده از زبان‌های محلی مانند هندی و مراتی در سطح مدیریت محلی 
به کار گرفتند و گاهی پارسی را به خط دواناگاری رونویسی می‌کردند [۱۷۴]. با اين 
حال» با وجود وابستگی نزدیک فرمانروایان اولیه مغول و نخبگان مهاجر به ترکی چغتایی» 
دارالانشای امپراتوری به‌گونه فزاینده استفاده از پارسی را ترویج کرد. در سال ۰۱۵۸۲ 
امپراتور اکبر (۱۶۰۵-۱۵۵۶) پارسی را زبان رسمی بوروکراسی مغول اعلام کرد و 
دامنه آن را حتی به سطوح محلی اداری که قبلا به زبان عامیانه انجام می‌شد» گسترش داد 
[۱۷۵]. 


اين تقاضای فزاینده دولت-محور برای مهارت در سواد پارسی و به ویژه برای تسلط بر 


اشکال معرفتی» انگیزه‌ی برای هندوهای بیشتری برای یادگیری پارسی در جستجوی کار 
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در خدمات ملکی بود. با تکرار اهمیت منشیان دربار در خلق اولین آثار نثر پارسی در 
دوره سامانیان. شش سده بعد» امپراتوری بزرگ مغول تنها اهمیت بوروکراسی را به 
عنوان مسیر سواد پارسی افزایش داد. نخبگان امپراتوری در ایران صفوی شماری 
پزشک‌های یهودی پارسی داشتند» اما آن‌ها بسیار کمتر از هندوهای متعددی (عمدتا از 
طبقات کیاستا و ختری) بودند که سواد پارسی را از طریق الزامات بوروکراسی مغول به 
دست آوردند. اگر چه اين پاداش‌های اشتغال منظم بود که هندوها را به یادگیری پارسی 
جذب کرد اما چیزی که در واقع آن‌ها را قادر به انجام این کار کرد گشایش آموزش 
مدرسه از طریق یکی از احکام دیگر اکبر بود [۱۷۶]. در زمان سلطنت جهانگیر (سلطنت 
۰۵ ۶ ۰۲۷-۱ شمار کاتبان هندو («محزّر ») و («منشی» ها باعث آن شد که هرکاران داس 
ملتان راهنمای نامه‌نگاری خود «انشای هرکاران» را بنویسد که به‌گونه گسترده مورد 
تقلید قرار گرفت [۱۷۷]. در طی یک نسل» سایر منشی‌های هندو به نوشتن آثار ادبی و 
اداری پارسی پرداختند. مشهورترین آن‌ها چندربان برهمن (درگذشت ۰)۱۶۶۲ نویسنده 
لاهوری «چهار چمن» و چندین اثر دیگر بود [۱۷۸]. این شاعران هندوی پارسی به جای 
ناپدید شدن با عقب‌نشینی حاکمیت مغول» به شکوفایی خود در سده هجدهم و حتی نزدهم 


به ویژه در ایالت جانشین آواد ادامه دادند [۱۷۹]. 


ستیفانو پیلو محاسبه کرده است که بین سال‌های ۱۷۶۰ تا ۰۱۸۱۹ ۳۰ درصد از شاعرانی 
که در پایتخت آواد» لکنهو به پارسی می‌نوشتند» هندو بوده‌اند [۱۸۰]. با اين حال» همانگونه 
که در ترجمه جزنی «باگاواتا پورانا» به پارسی دیده می‌شود که در دهه ۱۷۳۰ در دهلی 
توسط منشی امانت راعی (درگذشت پس از ۰/۱۷۵۰ یکی از پیروان وایسناوا شاعر 
متافیزیکی عبدالقادر بیدل (درگذشت ۰)۱۷۲۰ این یک خیابان «پارسی‌گرای» یک‌طرفه 
نبود [۱۸۱]» اگر چه جهت غالب آشکارا همان چیزی بود که پیلو آن را «گرویدن ادبی به 
اسلام» نامیده است [۱۸۲]. زیرا در حالی‌که منشی‌ها و شاعران هندو را می‌شناسیم که از 
طریق آشنا شدن با متون اسلامی به زبان پارسی به اسلام گرویدند (مانند پنجابی ختری 


دیوالی سنگه که حسن قتیل شد)» هنوز از مسلمانانی نمی‌دانیم که در نتیجه خواندن 
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حکومت مسلمانان» محدودیت‌های قانونی و اجتماعی برای ارتداد وجود داشت که در قتل 
وحشیانه برادرش اورنگ زیب (سلطنت ۱۷۰۷-۱۶۵۸ ) وارث مغول دارا شکوه (درگذشت 


۹ آشکار شد که از تعامل مذهبی با عرفای هندو حمایت می‌کرد. 


همانند قفقاز» پرسوگرافیا در جنوب آسیا حتی در بحبوحه درگیری بین گروه‌های مذهبی 
شکوفا شد. بنابراین» چه به انگیزه‌های سیاسی یا مذهبی» آزار و شکنجه‌ی مغول‌ها از 
گوروهای سیکه» مانع پذیرش زبان رسمی امپراتوری مغول توسط پیروان سیکه نشد. 
همان‌گونه که مذهب سیکه به تدریج از طریق آموزه‌های ۱۰ گورو زیر حکومت لودی 
افغان و مغول ظهور کرد ابیات پارسی نه تنها به کتاب مقدس سیکه‌ها راه یافت بلکه 
یک ادبیات مذهبی فرعی سیکه نیز به پارسی سروده شد [۱۸۴]. آخرین گوروی سیکه 
گوبیند سنگه (۶ ۰۱۷۰۸-۱۶۶ «ظفرنامه» خود را به امپراتور اورنگ زیب (که جانشینش 
او را ترور کرد) به زبان بین-قومی امپراتوری نوشت. در حالی‌که پارسی نیز زبان 
«راحت نامه» و «بندگی نامه» شاگرد مورد علاقه گوبیند سینگه بهای نند لال (۶۳۳ یگ 
۳ متولد غزنی بود. بنابراین» به رسمیت شناختن تضاد به معنای رد کامل دیدگاه پیلو 
در مورد پارسی به عنوان «زبان بین-قومی» امپراتوری مغول نیست. بلکه به اين معناست 


که این امر به‌گونه خودکار به جامعه‌گرایی اجتماعی-سیاسی گسترده‌تر منجر نشد [۸۵ 8 


مرز اجتماعی مهم دیگری که ادب پارسی در سده‌های شانزدهم و هفدهم به‌گونه فز اینده از 
آن عبور کرد مرز جنسیت بود» زیرا شمار فزاینده زنان نخبه خواندن پارسی را آموختند 
و در برخی موارد به آن زبان آثاری نوشتند [۱۸۶]. در این‌جاء دربار و خانواده‌های 
نخبگان امپراتوری» به جای بوروکراسی» مهم بودند. سنت‌های فرهنگی تیموریان از 
موقعیت و تحصیلات بالای زنانه در هند جلوه‌های جدیدی یافت که معروف‌ترین آن‌ها 
شاهزاده خانم گلبدن (حدود ۱۶۰۵-۱۵۲۳) و جهان آرا (۸۱-۱۶۱۴) بود. دربار 


شاهنشاهی مغولان و صفویان نیز به‌گونه فزاینده سایر گروه‌ها را در معرض دید پارسی 
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قرار دادند» به‌ویژه نمایندگان برجسته «قبایل» که سرزمین‌های مرزی کوهستان‌های را 
اشغال کرده بودند که دولت‌های مغول و صفوی در جستجوی کنترول نزدیک‌تر آن‌ها از 
پیشینیان خود بودند. نمونه‌های کردها و افغان‌ها نشان می‌دهد که چگونه دو قوم با زبان‌های 
خود - کورمانجو و پشتو - زبان و ژانر واقعه‌نگاری پارسی (تاریخ) را که در دربار 
شاهنشاهی برای نوشتن اولین تاریخ‌های‌شان مورد علاقه بود» انتخاب کردند. اين امر در 
مورد «شرف‌نامه» شرف‌الدین بیتلیسی (درگذشت ۱۵۹۹) که در گذشته تحت‌الحمایه 
کردهای عثمانی و صفوی بود و «تاریخ خان جهانی» خان جهان لودی (درگذشت ۱۶۳۱) 
یک درباری افغان و همدم جهانگیر امپراتور مغول روی داد [۱۸۷]. حتی زمانی که 
نخبگان قبایل پشتون شروع به حمایت از متون به پشتو کردند» چون خودشان قادر به 
نوشتن نبودند» مجبور شدند از منشی‌های غیرپشتون استفاده کنند که فقط سواد پارسی 
داشتند» به این ترتیب پارسی نقش زیادی در شکل‌گیری و تحول پشتوی نوشتاری داشت 
[۱۸۸]. 


زرتشتیان «پارسی» گجرات با چرخش از کوه به حاشیه‌های بحری این امپراتوری‌ها؛ 
مطالعه موردی آشکار دیگری از گسترش اجتماعی مغول در پارسی را تشکیل می‌دهند. 
نوادگان مهاجران زرتشتی از فلات ایران پس از اقامت در هند برای سده‌ها به گجراتی 
تکلم کردند و پارسی میانه (پهلوی) را فقط به عنوان یک زبان عبادی حفظ کردند. با اين 
حال» در پی اشغال گجرات توسط اکبر بین سال‌های ۱۵۷۲ تا ۰۱۵۸۴ اعضای کاهنان 
زرتشتی باسواد» پارسی نو را آموختند تا با نخبگان فاتح تعامل کنند. بازتاب آثاری چون 
«شرف نامه» و «تاریخ خان جهانی» و «قصه سنجان» که در سال ۱۵۹۹ توسط بهمن 
کیقباده کشیش ناوساری نوشته شد. از معیارهای فرهنگ ادبی امپراتوری برای روایت 
داستان جامعه خود استفاده کردند [۱۸۹]. اثر بعدی زرتشتیان «دبستان مذاهب» که در 
| 
مغول را از طریق قوم‌نگاری ادیان مختلف امپراتوری که زرتشتی خود را از دریچه فلسفه 


صوفی «اشراقی» تفسیر می‌کردند» بیشتر به معیارهای امپراتوری کشاند [۱۱۰]. 
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آن‌گونه که قبلا ذکر شد» دور از گجرات مغول» متون پارسی در پیدایش ادبیات درباری و 
مذهبی مسلمانان به زبان مالایی در طول سده شانزدهم و هفدهم نیز تاثیر داشتند. این امر 
از طریق ایفای نقش معلمان دینی دوره‌گرد» حمزه فنسوری (درگذشت ۱۵۲۷ يا ۱۵۹۰) 
و نورالدین رانیری (درگذشت ۱۶۵۸) رخ داد. فنسوری که در آسیای جنوب شرقی به دنیا 
آمد» قبل از بازگشت به مکه بغداد و حتی فلسطین به غرب سفر کرد تا به آموزش عقاید 
صوفیانه در منطقه خود بپردازد. این سفرنامه به‌گونه خودکار حاکی از حرکت جغرافیایی 


پیچیده‌تر ی نسبت به انتقال ساده ایده‌های پارسی از مرکز به پیرامون است [۱۱ ۱ ]. 


در بازگشت به آسیای جنوب شرقی, از نوشته‌های شعری و اعتقادی بعدی فنسوری به 
زبان مالایی می‌توان دید که او اصطلاحات کلیدی مختلفی را از فرهنگ‌های اصلی 
صوفیانه عربی و پارسی وام گرفته است [۱۹۲]. اما هر چند فنسوری در چندین اثر مالایی 
خود گزیده‌ی از آثار پارسی نویسندگانی چون غزالی» عطار و سعدی و هم از «لوایح» 
عبدالرحمن جامی (که قبلا در حال ارایه به چینی دیدیم) اقتباس کرده است. فنسوری احتمالا 
بیشتر در عربی تمرین می‌کرد تا پارسی. زیرا ترجمه‌های او بر اساس قواعد عروضی 
عربی و مملو از واژگان عربی بود .]۱٩۹۳[‏ صلاحیت او در پارسی نامشخص است. بین 
پنجاه تا صد سال پس از مرگ فنسوری, نورالدین رانیری از بندر گجراتی راندر به دربار 
آچه در سوماترا مهاجرت کرد و در آن‌جا به مقام تاثیرگذار «شیخالاسلام» دست یافت و 
هل ۱ روا ارت کر با تیف کی مک از تاند مهار کر 
به زبان مالایی که به نظر می‌رسد حتی بیشتر از نوشته‌های پیشین فنسوری در مورد منابع 
عربی به جای منابع پارسی به تصویر کشیده شده است [۱۹۴]. آن‌گونه که پال ورمسر به 
اختصار اين موضوع را بیان کرده است» «زمانی که فرهنگ و ادبیات پارسی در اوج 
شهرت بین‌المللی خود بود» اغلب در جهان مالایی از طریق فیلتر عربی به آن دسترسی 
پیدا می‌کرد» [۱۹۵]. حتی اگر فنسوری و رانیری بخش‌های از آثار پارسی را به مالایی 
ترجمه می‌کردند» آن‌ها متون پارسی تولید نکردند که واقعا آسیای جنوب شرقی را به 
پرسوگرافیای اوراسیا وصل کند. 
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با توجه به نقل و انتقالات تجاری و نه مذهبی در سراسر بحر هند» در حالی‌که بقایای 
ضعیف سوابق بازرگانان تصویر را مبهم می‌کند» به نظر می‌رسد که گروه‌های بازرگان 
غیرمسلمان از زبان‌های خود مانند گجراتی و ارمنی جولفان به جای پارسی استفاده 
می‌کردند» مگر احتمالا به جز معاملات با بازرگانانی که فقط پارسی می‌خواندند. بر اساس 
مجموعه کوچک اما قابل توجه از اسناد بازرگانی بازمانده به زبان عربی و پارسی» 
موردی برای وجود «ساختارهای معرفتی» تجاری معیاری مطرح شده است. گر چه بحث 
در این‌جا صریحا بر اهمیت خط عربی بوده است. به جای زبان خاصی, اعم از عربی یا 
پارسی [۱۹۶]. می‌توان استدلال متقابلی داشت که بسیاری از اين اسناد تجاری در درجات 
مختلف پارسیگرا بودند: اسناد تجاری ارمنی از جلفای نو مملو از واژگان پارسی بود که 
در نامه‌های اونداتجی (۰)۳۷-۱۷۲۹ مکاتبات تامیل مربوط به تاجر چتیار» نیکولاس 


اونداتجی نیز رخنه کرده است [۱۱۷ ]. 


با آن هم در حالی‌که جوامع بازرگان غیرمسلمان واژگان فنی و وام‌ها با کاربران پارسی 
را به اشتراک می‌گذاشتند» به نظر می‌رسد معاملات تجاری آن‌ها به خط و زبان خودشان 
تا هس ریک پاپ شا بش ی ]هت ۲اه ی 
یک زبان دیپلوماتیک بود» نه یک زبان تجاری» چنانکه تعداد انگشت شماری از اسناد 
تا فاگ اف ای را نامام هکس کار 
سال ۱۵۱۹ تهیه شده است» نشان می‌دهد. دو نامه نوشته شده در آچه در زمان سلطان 
علاالدین احمد سیاح (سلطنت ۳۵-۱۷۲۵)؛ و نامه دیپلوماتیک دیگری که در سال ۱۸۶۹ 
توسط حاکم برماء شاه میندون (۷۸-۱۸۵۲) به استانبول عثمانی فرستاده شده است [۱۹۸]. 
فقط تحقیقات بیشتر به ما اجازه می‌دهد تا با اطمینان در مورد این ابعاد تجاری و بحری 
پرسوگرافبا صحیت کنبم» اما کشف چنین اسناد دیپلوماتیک به‌گونه قایل‌توجهی نشان‌دهنده 
دانش بیشتری از پارسی در مناطق آسیای جنوب شرقی است. نسبت به آن‌چه قبلا شناخته 


شده بود. 


76 


ظهور شرکت انگلیسی هند شرقی (۰)۱۸۵۸-۱۶۰۰ شرکت هلندی هند شرقی متحد 
(۰)۱۷۹۹-۱۶۰۲ دانمارکی هند شرقی (۰۵۰-۱۶۱۶ ۱۷۲۹-۱۶۷۰) و شرکت فرانسوی 
تجارت هند شرقی (۱۷۹۴-۱۶۶۴) مرزهای جغر افیایی مکاتبات پارسی را بیشتر گسترش 
داد. در برخی از اين موارد» یک سند واحد ممکن است پارسی را در کنار دانمارکی و 
بنگالی نشان دهد [شکل ۷ دیده شود]. بنابراین بین سده شانزدهم و هجدهم. تجارت و 
دیپلوماسی با دولت‌های اروپایی و شرکت‌های تجاری آن‌ها نیز به گسترش مکاتبات رسمی 
پارسی در شرق به پادشاهی‌های برماء تایلندی پیگو و سیام و از غرب به اروپا منجر شد 
.]۱۹٩[‏ 


شکل ۷. زبان مختلط بازرگانان: سند تجاری سه زبانه شرکت دنمارکی هند شرقی به 
پارسی» بنگالی و دنمارکی. 
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به همین ترتیب» تجارت ایران با سیام منجر به اسکان بازرگانان ایرانی و هندی در شهر 
ناو (شهر قایق‌ها) شذء آن‌گونه که پایتفت سیام در بارسی آبوتایا نامیده می‌شد. این شهرء 
مردم و کالاهای آن در «سفینه سلیمان»» گزارش رسمی محمد ربیع بن محمد ابراهیم 
اسناد سفارت که در سال ۱۶۵۸ توسط شاه سلیمان صفوی (سلطنت )٩۳-۱۶۶۶‏ به 
فرمانروای سیام نارای (سلطنت ۶ -۸۸) فرستاده شده است» شرح داده شده است 
[۲۰۰]. تعامل فزاینده اروپا با صفویان و سپس مغولان حجم فزاینده‌ی از اسناد دیپلوماتیک 
مبتنی بر پارسی را تولید کرد که از جمهوری ونیز و امپراتوری پرتگال شروع شد و 
متعاقبا شامل فرانسه و انگلیس گردید (در حالی‌که روسیه روابط دیپلوماتیک خود را با 


خانات آسیای مرکزی توسعه می‌داد) [۲۰۱]. 


کی وخ وتف ازن فتن: اشهذام اتراع ها عوشمای تارشکر تتی 
ارمنی‌ها بود که تا سده هجدهم از پارسی برای ارتباط بین شرکت انگلیسی هند شرقی در 
بنگال و سلسله بودایی کونبانگ در برما استفاده می‌کردند [۲۰۲]. اما در درازمدت. نتیجه‌ی 
آن تولید آثار لغت‌شناسی جدید با هدف آموزش پارسی و شکل‌های رساله‌ی آن به اروپایی‌ها 
یعنی پرورش کادر کوچکی از مترجمان اروپایی آموزش‌دیده به پارسی بود که تا حدودی 
وارثان (و رقبای) منشی‌های قبلی پرسوگرافیک در نیمه شرقی اوراسیا بودند. یکی از 
ان ان رنف مه ماد ای فک را ۱۱ وک 
در آن» روشنفکران پارسی‌نویس در هند و تا حدودی ایران به ترجمه و تحولات اخیر در 
«علوم اروپایی» (علوم فرنگی) واکنش نشان دادند [۲۰۲]. با این حال» تا آن‌جا که قدرت 
اصلی مورد توجه اروپا - امپراتوری عتمانی - مکاتبات دیپلوماتیک خود را با اروپا به 
کی انم میاه خی ریا نک پی کر دک بات انم خادر ی راز وهای شتا 


اروپایی بیشتر «عنمانی‌گرا» شدند» نا پارسی‌گرا [۲۰۴]. 


بنابراین» حتی در اوج استفاده از پارسی اقبال پارسی نوشتاری با شرایط اقتضایی و 
الگو های متغیر منطقه‌ی عملکرد دییلوماتیک» حمایت نخبگان و سیاست اداری مشخص 


۳/۸: 


می‌شد. این امر از اواسط سده هجدهم بیشتر نمایان شد. زیرا فروپاشی قدرت مغول و 
صفوی» حمایت دربار و اعمال ادارات را به سوی یک سری زبان‌های جایگزین منحرف 
کرد. در مناطق مختلف» اين امر زبان اردو را در ایالت جانشین آواد ترویج کرد؛ پشتو 
به‌گونه کوتاه توسط نخبگان جدید امپراتوری درانی تبلیغ شد که از لحاظ قومی افغان بودند 
و مراتی با خط مودی از پیشوا دفترء ادارات مراته که مقامات آن ژاثر تاریعنگاری مراتی 
«باخار» (نام گرفته‌شده از اخبار پارسی» «گزارش خبری») را ایجاد کردند [۲۰۵]. در 
آسیای مرکزی» حالا چغتایی به‌گونه مشابه زمینه‌های بوروکراتیک و ادبی به دست آورده 
بود» اگر چه آثار پارسی هنوز در مراکز منطقه‌ی مانند بخارا و کاشغر خوانده و گاهی 
نوشته می‌شد که دومی در دهه ۱۷۶۰ تحت کنترل چینی قینگ قرار گرفت. دوران 
امپراتوری‌های صفوی و مغولی که به شدت از پارسی حمایت می‌کردند» اکنون به پایان 
رسیده بود. دولت‌های جانشین و امپراتوری‌های جدیدی که جایگزین آن‌ها شدند 
سیاست‌های خود را در رابطه به پارسی و کارکنان گسترده و روزافزون متنوع آن توسعه 


می اند 
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ظهور زبان‌های امپراتوری و ملی )۱٩۹۳۰-۱۸۰۰(‏ 


اگر چه گسترش پیشین بوروکراسی ترکی در دوران عثمانی و حمایت محدودتر از ادبیات 
چغتایی تحت تیموریان و جانشینان آن‌ها در آسیای مرکزی» زبان ترکی را وارد برخی از 
قلمروهای زبان پارسی کرد اما در مورد عروج یک زبان بومی در سده هجدهم که توسط 
برت فراگنر و دیگران مشاهده شد نباید اغراق کرد. حتی در اوایل سده نزدهم» خانواده‌ها؛ 
گروه‌های حرفه‌ی و موسسات زیادی در پارسی سرمایه‌گذاری کردند تا قدرت آن به سرعت 
از بین برود. در ایران» بنیانگذاران سلسله جدید قاجار در دهه ۰۱۷۸۰ با وجود سرودن 


شعر ترکی» جایگاه پارسی را حفظ کردند. 


در اين زمان» فشار به سمت جنوب توسط امپراتوری مغول اين زبان را در اعماق هند 
جاسازی کرده بود. جایی که در کشورهای جانشینی مانند حیدرآباد و ارکوت همچنان 
اهمیت داشت [۲۰۶]. صرفنظر از معاشقه‌های [منسوب به] احمدشاه درانی در مورد 
ایجاد بوروکراسی پشتو-محور» زمانی که پایتخت در سال ۱۷۷۲ از قندهار به کابل منتقل 
شد افغانستان درانی و پسادرانی» پارسی را به عنوان زبان ادارات و زبان اصلی دربار 
حفظ کردند [۲۰۷]. یکی از دلایل کلیدی» نفوذ و مجموعه مهارت‌های کهن‌تر» 
بوروکرات‌های حرفه‌ی مانند محمد تقی خان (درگذشت ۱۷۵۶) شیرازی بود که توسط 
احمدشاه درانی بای نظارت بر اداره کوتامدت شاهنشاهی او از ایران آورده شدند [۲۰۸]. 


* در مورد اشعار «پشتی» منسوب به احمدشاه درانی هیچ سند و مدرکی وجود ندارد (يا من تاکنون 
ندیده‌ام) و مشابه «پته خزانه» است. زیرا احمدخان در ملتان تولد شد. در هرات (مهد زبان و فرهنگ 
پارسی) بزرگ شد و تا زمان به قدرت رسیدنش در خدمت نادر افشار بود. او را «شاه انتخابی» 
«افغانستان» در یک «لویه جرگه» تاریخی نیز می‌دانند! در حالی‌که در تاریخ «احمدشاهی» به قلم منشی 
خودش نه واژه «افغانستان» وجود دارد و نه سخنی از «لویه جرگه» و «انتخابات» است (بر بنیاد 
پژو هش‌های جدید» حتی منشای افغانی درانی‌ها زیر سوال رفته است) (لعل زاد)! 
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حتی زمانی که استان‌های قدیمی درانی مانند پنجاب و کشمیر در اوایل سده نزدهم به 
ترتیب تحت سلطه سیکه‌ها و هندوها قرار گرفتند» پارسی زبان مهمی برای کاتبان و ادبای 
دریار سیکه و ذوخرا باقی ماند [۲۰۹]. تا ازاخر سال ۲۸۴۹»وقتی کمیتی هند. شزقی 
پنجاب را فتح کرد» منشی‌های مستقر در لاهور که به امپراتوری سیکه خدمت کرده بودند؛ 
فقط می‌توانستند به پارسی بنویسند» نه به خط گورموکی پنجابی که در اختیار آموزگاران 


مذهبی سیکه بود. 


به همین ترتیب» زمانی که امپراتوری در حال گسترش روسیه. استان‌های قفقاز را از 
قاجارها در طول جنگ‌های روسیه و ایران در اوایل سده نزدهم ضمیمه کرد» پارسی هنوز 
یک زبان بوروکراتیک مهم در منطقه‌ی بود که رقبای گفتاری و نوشتاری متعددی داشت 
[۲۱۰]. با برگشت به آسیای مرکزی» در خانات خبوه» با وجود اين واقعیت که اکثریت 
قریب به اتفاق مردم به زبان‌های ترکی صحبت می‌کردند» پارسی تا سال ۰۱۸۵۷ زمانی 
که سلسله قونغرات جایگزین آن را با چغتایی اجباری کرد به عنوان زبان اداری باقی 
ماند [۲۱۱]. در همین حال, در خانات قوقند» گر چه فرهنگ گستردهتر خانات دوزبانه 
بود» اما بعدها هنوز پارسی در ادارات آن حاکم بود [۲۱۲]. آثار ادبی جدید پارسی نیز در 
سده نزدهم قوقند مورد حمایت قرار گرفتند و پارسی تا پایان سلطنت خانات در سال ۱۹۲۰ 
زبان بوروکراسی غالب سلسله منغیت در بخارا باقی ماند. فراتر از قلمرو دولت. ادامه 
متون مخفی/سری حتی تا زمان شوروی‌سازی آسیای مرکزی به پارسی» نشانه تداوم فکری 
مبتنی بر پارسی در طول دوره‌ی است که معمولا زیر سلطه «جدید»‌های نوگرا و تحت 
تاثیر روسیه به ترکی تاتاری می‌نوشتند [۲۱۳]. حتی در منطقه ولگا-اورال زیر حاکمیت 
روسیه و سایبریا و هم ترکستان شرقی زیر حاکمیت چین» شمار کمی از صوفیان و 
دانشمندان ثا آوایل سده بیستم به خواندن» نه لزوما نوشتن» آثار پارسی ادامه دادند [۲۱۳۴]. 
از آن‌جا که مراکز قدیمی مانند بخارا پیوندهای خود را با آموزش پارسی حفظ کردند» در 


برخی موارد پارسی پیوندهای فکری جدیدی پیدا کرد مانند اواخر رنسانس بهودی-پارسی 
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در بخارا زیر حاکمیت روسیه از طریق ارتباط مجدد با سایر یهودان امپراتوری تزاری 
[۲۱۵]. 


با اين حال» امپراتوری‌های جدید غیراسلامی که در جغرافیای قدیمی پرسوگرافیا در حال 
گسترش بودند» علاقه‌ی به پارسی به‌عنوان زبان درباری. ادبی یا مذهبی نداشتند. 
دغدغه‌های زبانی آن‌ها در درجه اول جنبه عملی و اداری داشت. به جز در هند. که 
ایالت‌های پس از مغولش بوروکراسی پارسی را حمایت می‌کردند» این امر در نهایت - 
اگر چه کمتر فوری و کامل‌تر از آن چیزی که قبلا تصور می‌شد - باعث تضعیف زبان 
قدیمی بین-قومی به نفع زبان‌های محلی نوشتاری و زبان‌های جدید امپراتوری, به‌ویژه 
انگلیسی و روسی شد. در مواجهه با این وضعیت. امپراتوری‌های جدید اوراسیا در اواخر 
سده هجدهم و نزدهم - برتانیه» روسیه و چین - در درجات مختلف مجبور شدند خود را 
با وضعیت موجود ادبی وفق دهند. این‌ها سیاست‌های عمل‌گرایانه بود. به جز زمانی که 
از نظر سیاسی تعامل با فرهنگ نخبگان بومی مصلحت به نظر می‌رسید طبقه حاکم جدید 
امپراتوری مانند ترکان فاتح دوره قبل پارسیگرا نمی‌شدند. آن‌ها با وضعیت زبان - به 
ویژه با دسترسی به واسطه‌های بوروکراتیک ادبی - آن‌گونه که پیدا کردند» برخورد 
نمودند. در نتیجه» روسیه امپراتوری مقامات و واسطه‌های خود را ملزم می‌کرد تا با 
زبان‌های ترکی و مغولی بسیار بیشتر از پارسی سروکار داشته باشند [۲۱۶]. پس از 
تسخیر قینگ آن‌چه را که آن‌ها "سرزمین‌های جدید" (سین کیانگ) ترکستان شرقی در دهه 
۰ می‌نامیدند» پارستی توسط مقامات قینگ استفاده شده زیرا مکاتبات دییلوماتیک با 
مرزهای جدید چین با قوقند» بدخشان و پامیر و لاداخ افزایش یافت [۲۱۷]. اما در خود 
سین کیانگ که زیر حکومت چینی بود» در زمان فتوحات قینگ ترکی نوشتاری در میان 
مردم محلی باسواد بسیار مهمتر از پارسی شد. ساکنان مسلمان سین کیانگ» چه برای 
حاکمان‌شان در پکن و چه برای هم‌دینان‌شان در بخارا و کازان» تا سال ۰۱1۹۰۰ اکثرا به 


ترکی می‌نوشتند (که با برخی اصلاحات» به اویغور تغییر نام دادند) [۲۱۸]. 
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پس از آن» تنها شرکت هند شرقی برتانیه بود که سرمایه‌گذاری‌های زیادی در پارسی کرد 
کا اصا ار ۱۱ را ری و ور فا 
7 نا این زمان» استخدام منشی‌های هندو و مسلمان نه تنها برای اداره امپراتوری در 
حال گسترش شرکت. بلکه برای آموزش مقامات انگلیسی شایسته در امور اداری پارسی» 
یک ضرورت بود [۲۲۰]. برخی از این خادمان شرکت برتانیه که ده‌ها سال در هند اقامت 
داشتند» به پارسی شعر سرودند و نام (تخلص)های پارسی برگزیدند» از جمله کشیش 
بارتولومی «صبر» گاردنر و برخی از بازرگانان ارمنی که در کلکته و سایر شهرهای 
هند ساکن شده بودند [۲۲۱]. از این نظرء چنین اعضای کادر اداری و تجاری شرکت» 
ماو ره اوه نی ها هت سل ها کدسه را تیان کر یه کابه بان ؛ 
دستیابی به مجموعه‌ی از مهارت‌های عملی منجر به قرار گرفتن در معرض سلیقه‌های 


اما نتایج سیاست عمل‌گرایانه شرکت مبنی بر تداوم مناسب/راحت با شیوه‌های اداری مغول» 
با ایجاد مدرسه کلکته در سال ۱۷۸۱ و دانشکده فورت ویلیام در سال ۱۸۰۰ به‌عنوان 
مدارسی برای دبیران برتانیه» مسیرهای جدیدی را برای زبان پارسی ترسیم کرد [۲۲ ۲]. 
در نتیجه‌ی این سیاست‌های آموزشی» مرزهای جغرافیایی و اجتماعی پارسی از طریق 
آموزش زبان پارسی برای صدها دانش‌آموز انگلیسی در دانشکده‌های هند شرقی که در 
انگلستان در هیلی‌بری در سال ۱۸۰۶ و آدیس کومب در سال ۱۸۰۹ ایجاد شد. نا انگلستان 
گسترش یافت [۲۲۳]. تقاضا از سوی دانشکده‌ها» دانشجویان و دانشمندان شرکت هند 
شرقیء به نوبه خود منجر به آغاز چاپ پارسی در کلکته و لندن» همراه با اولین انتشارات 
به‌شمول آثار بوروکراتیک مانند راهنمای رساله‌ی «انشای هرکاران» دوره مغول توسط 
منشی هندو هرکاران داس و جانشینان اثر سر ویلیام جونز در سال ۱۷۷۱ «گرامر زبان 


پارسی» شد [۲۳ ۲ ]. 
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آغاز چاپ پارسی در برتانیه مصادف با ضرب سکه‌های پارسی در آن‌جا بود که در سال 
۶ مرزهای پارسی را به برمنگهم در منتهاالیه غرب اوراسیا رسانید» زمانی که 
پیشگام ماشین بخار ماتیو بولتون (۱۸۰۹-۱۷۲۸) با استفاده از ماشین‌آلات جدید در 
کارخانه ریخته‌گری سوهو به تولید سکه‌های هندی با کتیبه انگلیسی در روی سکه و کتیبه 
پارسی در پشت آن آغاز کرد [۲۲۵]. از نظر کمی» ضرب سکه به مراتب از چاپ. پیشی 
گرفت: تنها در چند دهه» ريخته گری سوهو بیش از ۲۲۰ میلیون سکه به خط پارسی برای 
شرکت هند شرقی صادر کرد [شکل ۸ دیده شود| [۲۶ ۲]. 


شکل ار زب سسکا یه یا بارس سکه‌های کی اه رازگ شاه سوه 
بر - » انگا تان 


با این حال» در درازمدت. بیشترین پیامدها برای پارسی نوشتاری ناشی از چاپ بود نا 
فناوری ضرابخانه. انتشار چاپ به دنبال مرزهای امپریالیستی جدید قدرت روسیه و انگلیس 
بود» زیرا آن‌ها از سراسر آسیای مرکزی و جنوبی چرخیدند تا ایران و افغانستان را احاطه 
کنند [۲۲۷]. یکی از جهت‌های انتشار چاپ» از محور امپراتوری روسیه از سنت- 
پترزبورگ به کازان (جایی که متون ترکی و برخی از متون عربی توسط تاتارهای تحت 


حاکمیت روسیه از سال ۱۷۹۷ چاپ می‌شد) و از آن‌جا به تفلیس و تبریز بود که دومی در 
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فاصله کمی فراتر از مرز قلمرو جدید امپراتوری قفقاز با ایران قاجار بود» دنبال می‌شد 
[۲۲۸]. جهت دیگر شامل یک محور امپراتوری برتانیه از لندن به کلکته تا لکنهو (از 


آن‌جا به شمال هند به‌گونه کلی) و به بمبتی (از آن‌جا به جنوب هند و ایران) بود. 


بنابراین» بین سال‌های ۱۸۱۷ و ۰۱۸۱۹ فناوری چاپ از دست اروپا خارج شد» زیرا 
اولین ماشین‌های چاپ به ترتیب از کلکته و سنت-پترزبورگ به لکنهو و تبریز رسیدند 
۲۰٩[‏ ۲ ]. اولین متن پارسی چاپ‌شده در تبریز» «جهاد نامه» (کتاب دفاع مقدس) یا 
مجموعهی از فتواهای بود که جنگ علیه روسیه را به عنوان جهاد مشروعیت می‌بخشید. 
در لکنهو اولین متن چاپ‌شده «هفت قلزم». یک فرهنگ و دستور زبان پارسی بود. حتی 
با توجه به انتشار کتاب‌های بیشتر از چنین مطبوعاتی که توسط مسلمانان اداره می‌شدند» 
برای سال‌های آینده» بزرگ‌ترین نسخه‌های چاپی متن پارسی متعلق به عهد جدید بود که 
توسط انجمن انگلیسی و خارجی انجیل منتشر شد که به‌گونه منظم به ۵۰۰۰ نسخه رسید 
[۲۳۰]. چون انجمن‌های مبلغین برای کار خود در پایگاه‌های مرزی بشارت خود در 
اطراف بنگال» قققاز و بنادر کسپین به یاران محلی باسواد نیاز داشتند, مبلغان مسیحی نیز 
مسئول انتقال مهارت‌های چاپ‌گری به «مردان سابق پرسوگرافیا» (اهل قلم) بودند [۲۳۱]. 


این گسترش چاپ» مشارکت دیرهنگام پارسیگرایی در «انقلاب گوتنبرگ» نبود که قبلا 
به اروپا و شمار کمی از مناطق تحت پوشش آن در قاره آمریکا و آسیا محدود شده بود. 
در عوض, گسترش چاپ در جهان پارسیگرا (و به‌گونه کلی‌تر» در جهان اسلام) بخشی از 
گستره جهانی واقعا «انقلاب ستن‌هوپ» بود که بر اساس چاپ قابل حمل‌تر» قوی‌تر» 
سادتر» تولیدانبوه و در نتیجه ارزان‌تر بود که توسط پریس‌های دستی‌آهنی در نتیجه 
صنعتی شدن در اروپا پدید آمدند [۲۳۲]. اولین ماشین‌های که برای چاپ پارسی استفاده 
شد. ماشین‌های تایپی بودند که در جاهای مانند تبریز و لکنهو» صاحبان ایرانی و هندی 
خود را با مشکل و هزینه‌های ریخته‌گری یا خرید نوع خط عربی وارداتی مواجه کردند. 


به جز از چند استثنای ظریف. عمدنا آتار چاپ‌شده در باز ار چاپ لندن» کتاب‌های پارسی 
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چاپ‌شده با حروف چاپی برای خوانندگانی که چشمان‌شان برای عبور از صفحات 


خوش‌نویسی «دیوانی»۰ «شکسته» یا «نستعلیق» آموزش‌دیده بود» ناآشنا به نظر میرسید. 


یکی دیگر از محصولات جانبی انقلاب صنعتی اروپاء اختراع لیتوگرافی توسط 
نمایشنامه‌نویس آلمانی آلویس سنفلدر در سال ۱۷۹۶ بود» روشی برای چاپ که توانست 
بر این مشکلات غلبه کند [۲۳۳]. بنابراین» در عرض حدود پانزده سال» تکنیکی که سنفلدر 
برای چاپ قطعات موسیقی نمایشی ابداع کرد برای انتشار متون به خط پارسی اقتباس 
شد . بر روی دستگاه‌های پریسآهن جدید» تخته‌های سنگ‌آهک واردائی باواریایی را 
می‌توان با دست خوش‌نویسان آموزش دیده با استفاده از مداد شمعی روی آن نوشت. این 
نه تنها کتاب‌های خواندنی‌تری را تولید کرد بلکه کمبود حروف‌نویس‌های آموزش‌دیده را 
با به‌کارگیری نسخه‌نویسان نسخه‌های خطی سابق برای انتقال مهارت‌های‌شان برطرف 
توسط محفقان شرکت در دهه ۱۸۲۰ نشر شد. به سرعت به لکهنو (از کلکته) و تبریز 
(از تفلیس تحت حاکمیت روسیه) رسید [۲۳۳]. از هر دو شهرء این تکنیک که مهارت‌های 
محلی را با پریس‌ها و سنگ‌های وارداتی ترکیب می‌کرد» به‌گونه گسترده‌تری گسترش 
یافت. به‌ویژه در شمال هند که از چاپخانه‌های تجاری آن کتاب‌های پارسی به افغانستان و 


بخارا و کشمیر و از آن‌جا به کاشغر صادر می‌شد. 


با چاپ سنگی» نسخه‌های خطی سده‌های پیشین اکنون قابل چاپ بودند. اما در مواجهه با 
سده‌ها عقب‌ماندگی» تنها بخش کوچکی از آن به چاپ رسید. به‌گونه‌ی که تنها بخشی از 
میراث ادبی پارسی چاپ شد. انتخاب آن‌چه چاپ شد - و از اين رو به راحتی در دسترس 
نسل های آینده بود - بر اساس خواست‌ها» ایدیولوژی‌ها و سلیقه ناشران دولتی و تجاری 
اواسط سده نزدهم بود. گذار نابرابر به چاپ» وقفه بزرگی را در تاریخ پرسوگرافیا و 


ایده‌های که پارسی در هشت سده نسخه‌های خطی انجام داده بود» به همراه داشت. 
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بسیاری از مراکز اصلی جغرافیای پیشااستعماری پارسی در اين انتقال اوایل سده نزدهم 
از نسخه خطی به متن چاپی مشارکت نداشتند. در آسیای مرکزیء چاپ در مرکز اصلی 
سایق پارسی بخارا آغاز نشد. بلکه در خیوه» جایی که حاکم محمد رحیم خان دوم (سلطنت 
۰)۱۹۱۰-۴ یک چاپ‌گر تحصیل‌کرده روسی به نام آتا جان ادبالوف را در ۱۸۷۴ 
استخدام کرد. اولین کتاب چاپی خیوه - اولین کتابی که در آسیای مرکزی چاپ شد - تا 
سال ۱۸۸۰ منتشر نشد [۲۳۵]. به همین ترتیب» چاپ در افغانستان آغاز نشد تا زمانی که 
حاکم شیرعلی خان (۰۶۶-۱۸۶۳ ۷۹-۱۸۶۸) مطبوعات دولتی خود را در سال ۱۸۷۳ 
در کابل تاسیس کرد و حتی پس از آن تنها چند متن منتشر شد تا اينکه مطبوعات در دهه 
۰ مجددا تاسیس شد (با آنکه تمبرهای پستی بسیاری چاپ شدند؛ اما به زبان عربی؛ 
نه پارسی) [۲۳۶]. چاپ خصوصی و انتشارات تجاری نسبت به چاپ توسط دولت و برای 
دولت» چه تزاری و چه قاجار» کندتر توسعه یافت. در لکنهو» تبریز» خیوه و کابل» در 
تمام این موارد که چاپ دولتی بود. چاپ معادل نشر نبود: بیشتر کتاب‌های که برای غازی 
الدین حیدر در لکنهو چاپ شدند» در انبارهای قصر به دلیل کمبود میکانیزم‌های توزیع 
انتشار» در حال پوسیدن بودند؛ متون چاپی خیوه فقط برای پخش و مصرف دربار در نظر 
گرفته شده بود و چاپ کابل قانون‌گزاری یا تبلیغاتی بود که باید توسط کارمندان دولتی 


توزیع شود. 


علاوه بر اين» از آن‌جا که چاپ به زبان‌های ادبی کهن‌تر» زبان‌های امپراتوری صعودی 
و زبان‌های عامیانه جدیدتر در خارج از ایران و افغانستان قدرت می‌بخشید» بیشتر 
جاپ‌های که انجام قث به پازسی نبود این از اینکه شاه واختانگ شعم در سال ۱۷۰۸ 
اولین چاپخانه را در تفلیس در مرزهای متحول امپرأتوری صفوی ایجاد کرد. کتاب‌های 
آن به زبان گرجی چاپ شد» اين رویه تحت حمایت روسیه پس از نابودی چاپخانه واختانگ 
در حمله قاجار در سال ۱۷۹۵ احیا شد [۲۷ ۲]. 
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با آنکه در سال‌های ۴۲-۱۷۳۱ آخرین کتاب منتشرشده توسط چاپگر پیشگام عتمانی ابراهیم 
متفریکا ( ۱۷۴۵-۱۶۷۴ ) فرهنگ لغت پارسی به ترکی «لسان العجم» (زبان پارسی) حسن 
شعوری بود» با احیای چاپ عثمانی در اوایل سده نزدهم جانشینان او به کتاب‌های به 
زبان‌های ترکی عثمانی» عربی با زبان‌های منطفه‌ی امپراتوری علاقه داشتند. اگر زبان 
غالبی وجود داشت آن زبان ترکی بود مانند آثار ترکی به خط یونانی که توسط یونانیان 
کارامانلی اناتولی چاپ می‌شد [۲۳۸]. بیشتر آسیای مرکزی به کتاب‌های چاپی ترکی 
واردشده از انتشارات خصوصی تاتارهای پر جنب و جوش منطقه ولگا-اورال (عمدتا در 
کازان) تحت کنترل روسیه متکی بودند. چاپ به ترکستان شرقی نرسید تا اینکه در سال 
۳ اولین چاپخانه - برای ترکی» نه پارسی - در یانگی‌حصار توسط یک خیاط سایق 
به نام نور محمد حاجی ایجاد شد که لیتوگرافی را در سفری از طریق هندوستان به 
زیارت/حج مکه آموخته بود [۲۳۹]. پس از چاپ دو کتاب کلاسیک محبوب ترکی توسط 
صوفی الّه پار و میرعلی شیر نوایی» نور محمد به زودی از سوی دولت قینگ مامور شد 
تا ترجمه ترکی یک متن اخلاقی توسط امپراتور قینگ شونژی را چاپ کند و به دنبال آن 
یک راهنمای دستورالعمل نظامی ترجمه‌شده بود. در تبریز و لکهنو» یانگی‌حصار یا 
کازان» امپراتوری‌های غیراسلامی در هر یک از گره‌های جغرافیای چاپ جدید نقش 
داشتند. برنامه‌های عملی اين امپراتوری‌ها باعث شد که آن‌ها از زبان‌های عامیانه که 
به‌گونه گسترده‌تر درک می‌شدند» نسبت به زبان قدیمی پارسیگرا که در میان معدود بودند؛ 
طر‌فداری کنند. در دهه ۰۱۸۵۰ تنها در ایران و در نهایت افغانستان» دولت‌های مسلمان 
مستقلی وجود داشتند که متعهد به چاپ پارسی بودند و حتی در آن زمان نیز فقط برای 


مقاصد دولتی محدود بود. 


بنابراین» جغرافیای چاپ جدید اصلا همان جغرافیای قدیمی مرکزها و گره‌های پیشینی 
نبود که زمانی نسخه‌های خطی پارسی از طریق آن‌ها دست به دست می‌شد. تا دهه ۱۸۴۰ 
یا ۰( احتمالا بیش از هر جای دیگری. متون پارسی در لندن و کلکته چاپ می‌شد. 


در پایان سده نزدهم» حتی اورشلیم به دلیل تلاوش‌های شیمون هخام (۰-۱۸۳۲ ۲۱ مهاجر 
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بخارایی» به مرکز اصلی چاپ بهودی-پارسی تبدیل شد. زمانی که فناوری چاپ در اواسط 
سده نزدهم به مراکز قدیمی مانند دهلی و شیراز گسترش یافت» تحولات زبان‌های بومی 
سده هجدهم و اوایل سده نزدهم به این معنا بود که در بیشتر مکان‌های سابق فرهنگ ادبی 
پارسی. تقاضا عمدنا برای کتاب‌های چاپ‌شده به زبان‌های عامیانه‌ی مختلف سابق بود که 


تا به حال به زبان‌های ادبی و در برخی موارد بوروکراتیک تبدیل شده بودند. 


در نیمه دوم سده نزدهم. فقط در ایران (و بعدها در افغانستان) پارسی زبان هژمونیک 
چاپ بود. تا حدودی» این بازتاب‌کننده سیاست دولت بود. مانند زمانی که شرکت هند 
شرقی» زبان اردو (و بنگالی) را به‌عنوان زبان بوروکراتیک خود در سال‌های ۱۸۳۲- 
۷ جایگزین پارسی کرد اين سیاست پس از الحاق پنجاب در سال ۱۸۴۹ نیز گسترش 
یافت و ایالت رسما مستقل حیدر آباد در سال ۱۸۷۸۹۵ از آن پیروی کرد [۲۳۰]. 


در سرزمین‌های تزاری و قینگ از زمان فتح آن‌ها» زبان‌های ترکی و مغولی که بیشتر 
درک می‌شدند به دلایل عملی مشابه برای اهداف رسمی استفاده شدند (با آنکه مهاجران 
مختلف ایرانی توانستند آثار پارسی را در تفلیس تزاری چاپ کنند) [۲۴۱]. چه در اثر 
تشویق دولت استعماری یا اصلاح‌طلبان بومی که در معرض افکار استعماری قرار گرفته 
بودند» آموزش معاصر به‌گونه فزاینده به معنای آموزش به زبان‌های ادبی عامیانه مانند 
تاتاری و اردوء با به زبان‌های امپراتوری مانند روسی و انگلیسی بود. حتي ادبا و 
منشي‌هاي استعماري هم پارسی را براي زبان‌هاي بومي نوشتاري و اکنون امپراتوري رها 
کردند. پارسی توانست مدت طولانی‌تری در بوروکراسی برخی از ایالت‌های شاهزادگان 
هند تا سال ۱۸۷۷ بماند» زمانی که ویکتوریا به عنوان ملکه هند معرفی شد (با عنوان 
پارسی «قیصر هند») و چندین شاهزاده به عنوان هدایای تبریک. تاریخ‌های محلی پارسی 
مانند «تاج الاقبال» سلطان شاه جهان بیگم (۱۸۷۳) و «سراج التواریخ» پاندیت راعی 
نارایان (۱۸۷۵) را فرستادند. اما در هند برتانیه» زبان پارسی در اين زمان توسط اردو 


و سایر زبان‌های محلی عمدنا بنگالی. محروم شده بود. 
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و و ۱ 
تاسیس کرد و تا سال ۱۸۴۰ برنامه‌های درسی آن دیگر مبتنی بر پارسی نبود» بلکه شامل 
کتاب‌های درسی اردو ترجمه‌شده از انگلیسی بود [۲۴۲]. اين الگو توسط اصلاح‌طلبان 
که اه کی ی ی کته ماه سای اه ام مات رن 
بودند» تکرار شد. بنابراین» جنبش‌های «جدید» و «علیگر». اصلاح‌طلبان اصلی آموزشی 
مسلمان در اوراسیای روسیه و هند برتانیه» آن‌چه را که به‌عنوان زبان‌های بومی 
ترمعاصیز تر 6 قاتا مرو از نی هتسه پر ز سای رمتتط پارزایی فرع وان ۳۴۲ 
حتی موسسه سنت‌گرای خودآگاه مانند مدرسه بزرگ دارالعلوم در دیوبند که در سال ۱۸۶۷ 
تاسیس شد» پارسی را کنار گذاشت تا عمدتا به زبان اردو (و عربی بیشتر از طریق اردو) 
تدریس کند [۲۴۳]. اين نمونه توسط مدارس کمکی بی‌شماری دیوبند در سراسر شبه قاره 
تقلید شد که زمانی زبان پارسی بر آن‌ها حاکم بود. 


با این حال» چنین زبان بومی فراگیری سواد» آموزش و حتی نشرء» نتیجه‌ی چاپ بود. 
صرفه‌جویی دانم مقیاس («رمساو ی بودن سایر چیز ها» به این معنا است که متون به 
زبان‌های بدون تعداد کافی خواننده احتمالی» کمتر چاپ می‌شوند. بازتاب چشمگیر اين 
اصل کلی است که بخش بزرگی از آثار جدید پارسی که در نیمه دوم سده نزدهم در هند 
سروده شد هرگز چاپ نشد و در نسخه خطی باقی ماند [۳۵ ۲ ]. برای منطق تولید انبو ه» 
چاپخانه‌های تجاری باید کتاب‌های را به زبان‌های منتشر کنند که به حداکثر تعداد خوانندگان 
خریدار برسد. هم مطبوعات دولتی و هم مطبوعات مبلغان» مسیرهای موازی حداکثری 
را دنبال کردند. این کاملا برخلاف نمونه تولید نسخه‌های خطی بود که در آن متون فردی 


کر ۱ 
به این ترتیب» یک الگوی کلی را می‌توان با ظهور چاپ مشاهده کرد که به موجب آن 
متون به زبان‌های بومی متراکم جغر افیایی به‌گونه فزاینده بر متون موجود در زبان پراکنده 


جغرافیایی سابق پارسی بین-قومی ترجیح داده می‌شدند. بنابراین» در هند» ناشران تجاری 
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تعداد فزاینده‌ی کتاب به زبان‌های اردوء بنگالی» هندی و سایر زبان‌های محلی منتشر کردند 
[۲۴۶]. این امر در سراسر قلمرو وسیع اوراسیای مرکزی تحت کنترل امپراتوری‌های 
تزاری و قینگ نیز صادق بود. جایی که از ولگا-اورال تا ترکستان شرقی» اکثریت قریب 
به اتفاق کتاب‌های چاپی به زبان‌های ترکی بودند [۳۴۷]. حتی در ایران نیز چنین بود» 
جایی که ارمنی‌ها و ترک‌های آذری کتاب‌های وارداتی از بازار چاپ بزرگ‌تر امپراتوری 
عثمانی را می‌خواندند و معرفی اولیه چاپ به مسیحیان ارمنی و آشوری توسط مبلغان 


خارجی منجر به افزايش سواد به زبان ارمنی و سریانی شد [۲۳۸]. 


پس» چاپ اثر متناقضی بر سرنوشت پارسی داشت. از یک سو امکان بازتولید متون 
پارسی را در تعداد بیشتری نسبت به هر مقطعی در تاریخ فراهم کرد و متون تولیدانبوه و 
در نتیجه ارزان‌تر را در مرزهای مختلف فضایی و اجتماعی سوق داد. کتاب‌های پارسی 
چاپ‌شده توسط برخی از مطبوعات تجاری متعددی که از دهه ۱۸۴۰ در سراسر هند 
منتشر شده بودند» به آسیای مرکزی صادر می‌شدند. هند همچنین کتاب‌های پارسی زیادی 
را به ایران صادر کرد؛ جایی که انتشارات تجاری تا اوایل سده بیستم توسعه چندانی نداشت 
[۲۴۹]. زنان و گروه‌های گسترده‌تری از مردان» به عنوان نویسنده. خواننده یا صرفا 
شنونده» دسترسی فزاینده به متون پارسی پیدا کردند. از سوی دیگر» چاپ همان امکانات 
را برای زبان‌های بومی فراهم کرد زبان‌های که مزیت نسبی گسترده‌تری در فهم گسترده‌ي 
توده‌های اور اسیا داشتند. در حالی‌که اختلالات فنی و سپاسی انقلاب چاپ و استعمار چینی- 
اروپایی با هم ترکیب شدند و چاپ به زبان پارسی را گسترش دادند» این تحولات همچنان 


چاپ تعداد بسیار بیشتری از رقبای بومی پارسی را گسترش داد. 


در آغاز سده بیستم» این زبان‌های عامیانه - و مسلما چاپ - از ایدیولوژی جدید ملی‌گرایی» 
با فرمول‌بندی «هم‌پیمانه» آن از «یک مردم» یک زبان» جدا ناپذیر شدند [۲۵۰]. اين 
ایدیولوژی قدرتمند جدید همه زبان‌های اوراسیا را تحت تأثیر قرار داد. در اواخر دوران 


تزار» زبان‌های ترکی نام‌های جدیدی مانند تاتاری و قزاقی را از سوی ملی‌گراهای محلی 
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که مشتاق ایجاد جانشینان نوشتاری برای چغتایی بین-منطقه‌ی بودند یافتند که می‌توانست 
به جمعیت‌های محلی گره بخورد. در دهه ۰۱۹۲۰ این سیاست پارچه‌سازی ادبی توسط 
ایدیولوگ‌های شوروی بیشتر توسعه یافت. در اين فرایند. اين سیاست‌ها مشروعیت 
زبان‌های کهن‌تر تماس مانند پارسی چغتایی یا عربی را تضعیف کرد [۲۵۱]. حتی در 
مراکز مهم سابق مانند بخاراء پارسی به دلیل ترویج زبان ازبکی به‌عنوان زبان ملی توسط 
شوروی تضعیف شدء در حالی‌که در یک موردی که زبان پارسی در تاجیکستان شوروی 
به رسمیت شناخته شد. آن‌هم با پذیرش خط سیریلیک و تعداد زیادی از وام‌واژه‌های روسی» 


از پارسی افغانستان و ایران جدا شد [۲۵۲]. 


در چین ملی‌گراء ملی‌گراهای نام‌نهاد اویغور» کتاب‌ها و مجلات را به زبان اویغوری 
«خود» چاپ کردند» در حالی‌که مسلمانان هویی پیوندهای را که هنوز با پارسی داشتند به 
نفع چینی ملی یا عربی فراملی رد می‌کردند که هر دو به‌گونه چاپی آسان‌تر از آثار پارسی 
در دسترس بودند [۲۵۲]. در هند مستعمره» ملی‌گرایی‌های رقیب به تعدادی از زبان‌های 
مختلف - هندی» اردو بنگالی» تامیل» مراتی» پنجابی - قدرت دادند» اما پارسی یکی از 
آن‌ها نبود. در افغانستان» ملی‌گراهای بانفوذی مانند محمود طرزی (۱۹۳۳-۱۸۶۵) حتی 
تلاش کردند تا نفوذ پارسی را به نفع پشتو قطع کنند» در جایی که آخرین سنگر آن به 
عنوان یک زبان بین-قومی تبدیل شده بود. اگر چه "جوان افغان" و سپس ملی‌گرایان پشتون 
نتوانستند پارسی را در افغانستان کاملا سرکوب کنند» اما موفق شدند هم جایگاه رسمی و 
هم زیرساخت‌های ادبی پشتو را که از دهه ۱۹۲۰ به بعد تدریس و چاپ شده بود. ارتفا 


دهند که هرگز وجود نداشت [۲۵۴]. 


حتی در سده بیستم» ایران تنها دولت-ملی که پارسی را به‌عنوان زبان ملی خود بدون ابهام 
تبلیغ می‌کرد» ارتدوکس‌های ادبی جدید در میان روشنفکران و سیاست‌های زبانی دولت 
خوانندگان را از میراث متنی و حتی واژگانی گذشته پیشاملی پارسی جدا کرد [۲۵۵]. 


ایدیولوژی «بازگشت ادبی»» «سبک هندی» را به نفع شاعرانی که پیوندهای نزدیک‌تر 
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(دور از منازعه برای افغان‌ها و تاجیک‌ها) با جغرافیای ملی ایران داشتند» تنزل داد 
[۲۵۶]. فرهنگستان زبان ایران در دهه ۱۹۳۰ با بازتاب سیاست‌های پاکسازی زبانی در 
کشور همسایه ترکیه» بیش از ۱۶۰۰ نوشناسی (واژه جدید) «فقط پارسی» را برای 
جایگزینی واژه‌های عربی یا اروپایی در یک سیاست عمدی واگرایی واژگانی از پارسی 
پیشاملی ترویج کرد [۲۵۷]. از آن‌جا که آموزش همگانی اين فرهنگ و قانون ملی را برای 
ملیون‌ها دانش‌آموز به ارمغان آورد» حتی در ایران» پارسی به عنوان زبان و فرهنگ ادبی 
دگرگون شد و از آن‌چه اکنون پارسی ملی در افغانستان «دری» و در تاجیکستان 
«تاجیکی» نامیده می‌شدند» جدا شد ۵۸ ۲۱ چون به همین ترتیب» فر هنگ‌های ملی‌گر ایانه 
و تاریخ‌های ادبی در حال تالیف بودند. تا آن‌جا که زبان پارسی «هوموگلوسیک» بود» از 
دهه ۱۹۲۰ به بعد» به ویژه در سطح نوشتاری که فرهنگ ادبی بین-منطقه‌ی سایق خود 


را حفظ کرده بود. دیگر وجود نداشت [۲۵۹ ]. 


برخلاف جغرافیای شبکه‌ی و کم‌گسترش پارسی نوشتاری به‌عنوان بین-قومی. جغرافیای 
ملی جدید آن به جای پراکنده شدن در مقیاس شبکه فرامنطقه‌ی» انبوهی از خوانندگان بومی 
در مقیاس ملت بود. صرفنظر از دربار و اداره» مدرسه یا خانقاه» فضاهای نهادی قدیمی 
پارسی که کانون‌ها و گره‌های آن توسط کارکنان سیار تولیدکنندگان متن تشکیل شده بود؛ 
جای خود را به نهادهای ملی و امپراتوری جدیدی داد که پارسی در خارج از ایران» 
افغانستان و تاجیکستان نقش چندانی در آن‌ها نداشت. این حوزه تقلیل‌یافته پرسوگرافیا 
همچنان در حاشیه اقتصادی» سیاسی و فرهنگی جهان جهانی‌شده اواخر سده نزدهم قرار 


مه 


داشت. 


در آغاز سده بیستم» سیاست‌های امپریالیستی» معرفی چاپ و ایدیولوژی ملی‌گرایی با هم 
ترکیب شدند تا مرزهای جهان پارسی‌گرا را از نو ترسیم کنند. اگر چه بخش‌های محصور 
جدید از کاربرد پارسی - گره‌هاء نه مراکز کامل - از طریق فرصت‌های جهانی‌شدن سده 


بیستم پدیدار می‌شوند (مانند برلین بین‌جنگی یا "تهرانجلس" کالیفرنیای جنوبی)» تردیدی 
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وجود ندارد که "جهان پارسی‌گرا" تا سال ۱۹۰۰ از بین رفت: پارسی دیگر زبانی برای 
تقلید نبود. برعکس نویسندگان پارسی در کابل» دوشنبه و تهران از طریق واژگان و 
ژانرهای وام‌گرفته» به‌گونه یکسان از ادبیات اروپایی نقلید و اقتباس کردند» به ویژه از 
طریق «رمان» (پارسی) يا «ناول» (دری)؛ چون ناول به‌گونه دیگر دوبله شد. پارسی 
دیگر نه تتها یک الگوی زیباشناختی نبود» بلکه دیگر زبان تماس یا بین-قومی نیز نبود. 
جغرافیای پارسی اکنون به جز مناطق کوچک دیاسپوریک. فقط در سطح ملت. در ایران» 
افغانستان» و (با الفبای سیریلیک) تاجیکستان وجود دارد. 
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1 ما م2 2۸ 


ترسیم مرزها: دوازده مطالعه موردی و یک بررسی اجمالی 


با تمرکز بر پنج سده» بین حدود ۱۳۰۰ و ۰۱۹۰۰ فصل‌های زیر مرزهای جغرافیایی» 
اجتماعی و زبانی را ردیابی می‌کند که در آن دوران استفاده از پارسی نوشتاری به بیشترین 
حد خود از پکن تا لندن و از سریلانکا تا سایبریا می‌رسید. بنابراین» در مجموع. آن‌چه 
این فصل‌ها ارایه می‌کنند» به همان اندازه که یک رویکرد تجلیلی به پارسی ناشی از تلاقی 
رویکردهای تاریخی» اجتماعی-زبانی و ادبی است. انتقادی نیز است. هدف کلی این کتاب 
این است که حد و حدود پرسوگرافیا را یکجا ترسیم کند تا نه تنها وسیع‌ترین گستره» بلکه 
نقاط شکست و خطوط گسل آن را نیز ارزیابی کند. به اين ترتیب» اين کتاب به عنوان یک 
کل» تمرین حل مسئله را در نظر گرفته که بر شناسایی محدودیت‌های استفاده و سودمندی 
پارسی در طول چهار سده يا بیشتر تمرکز دارد که حداکثر وسعت/انبساط و سپس 
پس‌گیری/انقباض پرسوگرافیا را نشان می‌دهد. در عين زمانی که دورترین گسترش زبان 
پارسی را ترسیم می‌کند» «جهان پارسیگرا» به عنوان تمرینی برای ردیابی محدودیت‌های 
جهان‌شهری خدمت می‌کند. پیامدهای این جغرافیای شبکه‌ی از مرزهای زبانی از لحاظ 
جغرافیایی گسترده» اما از نظر اجتماعی کم‌عمق» به ندرت برای درک علمی متونی که 
این جغرافیا تولید کرده است» بررسی شده است. با این حال» همان گونه که فرانکو مورتی 
۱ ۱ 
آن‌ها عمیق‌تر می‌کند. یک متن از قلمرو خود جداناپذیر است: یکی بر دیگری حک شده 
است [۲۶۰]. 


بخش اول کتاب «گسترش‌های پان-اوراسیاء حدود ۰6۱۶۰۰۱۴۰۰ گسترده‌ترین گستره‌ی 
را نشان می‌دهد که در آن کاربرد پارسی در امپراتوری‌های اولیه معاصر و سیاست‌های 
منطقه‌ی پس از فروپاشی امپراتوری‌های مغول و تیموری به دست آورد که کارهای زیادی 
بای کر کنو ارتفا این تارسی اتعام فامه رضم سل اون تس سای 
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به مرزهای غربی پارسی در قلمروهای امپراتوری عثمانی اناتولی و رومیلیا (یعنی بالکان) 
می پردازد. فصل اینان مطالعه و آموزش پارسی در امپراتوری عثمانی را با تمرکز بر 
پدیرش زبان در زمینه‌های امپراتوری و عرفانی بررسی می‌کند. با تاکید بر دوره ۱۴۳۵۰ 
تا ۰۱۶۰۰ حصه اول اين فصل به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه پارسی در 
ساختار زبان و هویت امپراتوری عثمانی نقش داشت. زیرا پارسیآموزی در مکان‌های از 
دربار سلطنتی و خانواده‌های نخبه تا کلبه‌های صوفی رونق یافت. حصه دوم به بررسی 
شیوه‌های مربوط به آموزش پارسی در دوران عتمانی با اشاره به آموزگاران-دانشمندانی 
می‌پردازد که آنارشان برای خوانندگان و دانش آموزان به‌گونه یکسان در نظر گرفته شده 


بود. 


در فصل دوم. توسط تیبو دهوبرت. به نواحی جنوب شرقی پارسی در بنگال می‌پردازيم. 
برخلاف امپراتوری عنمانی» جایی که اینان ترکی عثمانی جدید يا «زبان روم» را نشان 
می‌دهد که زير سایه ادبی و املایی پارسی پدیدار شد. این بستری بود که در آن مخاطب 
اصلی زبانی پارسی یک رسانه ادبی پیشین با خط متمایز خود بود. در بررسی مکان‌های 
مختلف پارسی - در دربار و روستا - اين فصل به پرسش‌های کلیدی در مورد تاریخ 
زبان پارسی در بنگال می‌پردازد که به پیوندهای آن با فرهنگ درباری سلطنت‌های مسلمان 
و آن‌چه که اغلب به عنوان اقشار پایین‌تر و «بومی» متضاد جامعه معرفی می‌شود. پس 
از یک بحث کلی در مورد مطالعه پارسی در بنگال» نیمه اول فصل. یک تفسیر تاریخی 
از شعر مشهور حافظ شیرازی ارایه می‌کند که نمادی از حمایت فرضی شعر پارسی در 
دربار بنگال شد. این بررسی دقیق از وضعیت ادبی در بنگال نشان می‌دهد که اين منطقه 
با الگوهای غالب حمایت از پارسی مطابقت ندارد و نیاز به کاوش در جای دیگری از 
چشم‌انداز فرهنگی بنگال اشاره می‌کند. در پاسخ نیمه دوم فصل به گسترش کمتر 
شناخته‌شده و در عین حال متناقض با مستند بهتر ادب پارسی در سراسر مرزهای روستایی 
بنگال می‌پردازد» زیرا دوران سلطنت مستقل بنگال جای خود را به امپراتوری مغول 


می‌د هد . 
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فصل سوم به مرزهای شمال شرقی پارسی در پایتخت‌های امپراتوری مینگ در چین 
می‌پردازد. گریم فورد با تمرکز بر دانشکده ترجمه امپراتوری سیگوان که در سال ۱۳۷ 
در پایتخت جدید مینگ پکن ایجاد شد» اسناد مختلفی را بررسی می‌کند که اقدامات برای 
ترجمه انواع مختلف اسناد بین پارسی و چینی را توصیف می‌کند. از برگه‌های امتحانی 
زبان چینی-پارسی از پکن گرفته تا یک تومار پنجاه متری بودایی از تبت و یک سنگنبشته 
سه زبانه از سیلون» پیشینه مستند استفاده مینگ از زبان پارسی نشان می‌دهد که اين زبان 
نه تنها در داخل امپراتوری برای ارتباط نوشتاریء بلکه با سیاست‌های دور در آسیای 
مرکزی» جنوبی و جنوب شرقی که چین به دنبال روابط دیپلوماتیک و تجاری با آن‌ها بود 
استفاده می‌شده است. اين فصل نشان می‌دهد که چگونه پارسی به عنوان زبان دیپلوماسی 
چینی از طریق یک مسیر حلقه‌ی از طریق پکن به بندررهای سلطنتی مالایی سوماترا رسید. 
با میراث غنی ادبی خود چین» مینگ هیچ تلاش نکرد تا پارسی را به عنوان زبان ادبی 
بپذیرد» حتی کمتر از آن تقلید کند» بلکه در خدمت اهداف عملی امپریالیستی به عنوان یک 
وسیله بوروکراتیک حکومت‌داری» دیپلوماسی و تجارت بود. 


فصل پایانی در بخش اول این کتاب به فضاهای به‌هم‌پیوسته وسیع اوراسیای مرکزی و 
شمالی می‌پر دازد» جایی که از منطفه ولگا-اورال فا سایبریا: پارشنی خر تعامل: دایمی با 
زبان‌های ترکی رو به رشد این منطفه بود. در این‌جا دیوین دیویز مرزهای شمالی پارسی 
را از سده پانزدهم تا نزدهم ترسیم می‌کند. این فصل استدلال می‌کند که با وجود جمعیت 
مسلمان ترک‌زبان و افزايش مداوم تولید آثار ادبی به زبان ترکی» پارسی همچنان به‌عنوان 
زبانی برای برقراری ارتباط آموخته‌شده در سراسر اوراسیای مرکزی و شمالی عمل 
می‌کند» البته به‌گونه فزاینده در سایه ترکی» زیرا اين مناطق تحت سلطه روسیه قرار 
گرفت. دیویز پس از یک سلسله مشاهدات کلی در مورد تغییر تدریجی از پارسی به ترکی 
و بررسی الگوهای واضح‌تر تداوم پارسی در آسیای مرکزی به سمت جنوب. به بررسی 
دقیق فهرست نسخه‌های خطی روی می‌آورد تا ویژگی هر دو تولید ادبی پارسی و مصرف 
نا مت اس وا سار کت 
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بخش دوم کتاب» "محدودیت‌های ایده جهان‌شهری" به‌ویژه بر دوره‌ی بین سال‌های ۱۶۰۰ 
تا ۱۸۰۰ تمرکز دارد. در حالی‌که تمرکز اصلی این بخش بر استفاده از پارسی در 
امپراتوری‌های اوراسیای جدید مغولان» قینگ و رومانوف است. آخرین فصل این بخش 
به مرزهای حکومت چین و ترک در ترکستان شرقی» به سین‌کیانگ (سرزمین جدید) 
می‌پردازد که پس از تسخیر امپراتوری قینگ در اواخر دهه ۰۱۷۵۰ به سین کیانگ تغییر 


نام داد 


حصه‌های از فصل اول» توسط پورنیما داوان» به بررسی گسترش شبکه‌های علمی پارسی 
در استان مغول پنجاب در سده هفدهم می‌پردازد. داوان به بررسی مشاغل چهار دانشمند 
هندی‌الاصل می‌پردازد که از مهارت‌های ادبی پارسی برای دستیابی به موفقیت حرفه‌ی 
بزرگ استفاده کردند تا آشکار کنند که چگونه خودسازی» رقابت‌های حرفه‌ی و خودتشویقی 
باعث ایجاد و تداوم یادگیری پارسی در امپراتوری مغول شد. این فصل با بررسی محیطی 
که در آن بوروکرات‌های هندو نیز تسلط خود را به پارسی بوروکراتیک و ادبی به دست 
آورده و به نمایش گذاشتند» بر اهمیت حیاتی موفقیت حرفه‌ی دسترسی به شبکه‌های 
اجتماعی خاص تمرکز دارد. داوان با نشان این‌که چگونه زمینه‌های اجتماعی و سیاسی 
خطوط تولید ادبی را شکل داده است. نشان می‌دهد که چگونه شبکه‌های استانی رقابتی 
پنجاب به سمت آثار منثور و آموزشی روی آوردند که به نوبه خود به تداوم و گسترش 


پرسوگرافیا در سراسر حوزه مغول کمک کرد. 


فصل بعدی از هند مغول» جایی که پارسی در زمان امپراتور اکبر به عنوان زبان رسمی 
دولت تبدیل شده بودء به امپراتوری قینگ در چین معاصر می‌رسد. دیوید بروفی با نگاهی 
به حوزه‌های چندزبانه گسترده قینگ. در مورد «زوال» جایگاه پارسی به‌عنوان یک زبان 
اوراسیا تجدیدنظر می‌کند. فصل او استدلال می‌کند که به دور از نشان‌دادن تصوير مستقیم 
از افول/زوال» سده‌های حکومت قینگ نقش مداوم و محدودی را برای پارسی در حوزه‌های 


مختلف» به شمول دوره‌های کوناه اهمیت فز اینده آن. شاهد پوده است. این فصل دو دیدگاه 
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در مورد کاربردهای پارسی در چین قینگ دارد. اولین مورد که بر اساس فصل گریم 
فورد در مورد دوره مینگ است. مربوط به دولت امپراتوری و زیرساخت ترجمه‌ی است 
که از مینگ به ارث برده و مطابق با نیازهای در حال تکامل ارتباط با مرزهای امپراتوری 
در حال گسترش قینگ در سین کیانگ و آسیای مرکزی به‌گونه کلی است. دیدگاه دوم 
وضعیت پارسی در میان جوامع مسلمان چینی و ترک‌زبان خود امپراتوری است که 
تلدش‌های را برای بومی‌سازی متون پارسی به زبان‌های خود ترویج می‌کردند. با این حال» 
بروفی نشان می‌دهد که چگونه پارسی همچنان در محیط قدرتمند صوفی چین از اعتبار 


قابل توجهی برخوردار بود. 


با برگشت به غرب و شمال سرزمین‌های قینگ» فصل الفرید بوستانوف به بررسی گردش 
متون پارسی در امپراتوری روسیه می‌پردازد. این فصل زمینه‌های چندزبانی و چندسوادی 
روسیه امپراتوری را توصیف می‌کند» جایی که پارسی اغلب در نوشتار با زبان‌های 
دیگری مانند ترکی چغتایی و عربی مخلوط می‌شد. بوستانوف قلمروهای وسیع و متنوع 
امپراتوری رومانوف را با استفاده از سه مطالعه موردی جغر افیایی متمایز پوشش می‌دهد. 
اولین نگاه به منطقه ولگا-اورال دارد» جایی که از سده هفدهم به بعدء پارسی برای تفسیر 
قرآن» نوشته‌های صوفیانه و فقه بسیار مهم شد. مورد دوم اهمیت پارسی را برای جوامع 
«بخارانی» آشکار می‌کند که در اوایل سده هجدهم در اطراف شهر توبولسک در سایبریا 
ساکن شدند در حالی‌که مطالعه موردی سوم یک شیخ صوفی تبعیدی از قفقاز را در نظر 
می‌گیرد که از پارسی برای نامه‌های خود به صوفیان دیگر در شهرهای زیر حاکمیت 


روسیه در حوزه ولگا-اورال استفاده می‌کرد. 


در فصل پایانی این بخش, الکساندر پاپاس سیر تحول یادگیری پارسی را در ترکستان 
شرفی (سین کیانگ) مورد توجه قرار می‌دهد» جایی که ترکی کفتاری و نوشتاری از سده 
هجدهم تسلط یافت. با این حال. پاپاس به جای اين که ادعا کند پارسی در سده نزدهم تبدیل 


به یک زبان مرده شد. سناریوی پیچیده‌تری را از طریق تجزیه و تحلیل فهرست‌های 
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نسخه‌های خطی و مطالعه موردی چندین تومار جادویی نشان می‌دهد. به اين وسیله» این 
فصل از اوایل دوره معاصر» زمانی که نخبگان ترکستان شرقی بر پارسی تسلط داشتند؛ 
به سده نزدهم» زمانی که متون پارسی هنوز نوشته می‌شدند» اما فقط به شکل‌های ساده‌شده» 
حرکت می‌کند. پاپاس از طریق بررسی دقیق هفت تومار جادویی نشان می‌دهد که چگونه 
اعتبار اجتماعی پارسی با کاهش شایستگی زبانی کاربرانش ترکیب شد تا پارسی را از 
یک زبان بین-قومی به یک زبان-جادویی تبدیل کند» یک زبان جادویی که به‌گونه گسترده 


مورد استفاده قرار می‌گرفت» اما محدود به کارکردهای زبانی خاص و فراطبیعی بود. 


دی یل ره 
3 بت رم زب را 
واه زدزین ور 


شکل ٩‏ زبان جادویی: تومار جادویی که به عنوان ضد افسون از ان استفاده می‌شود 


100 


بخش سوم کتاب» «امپراتوری‌های جدید» ملت‌های جدید» به دوره‌ی که به سرعت در حال 
تغییر بین سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۲۰ است» می‌رود. مطابق با تاریخ قبلی ارایه‌شده در این 
پیش‌گفتار» به جای تکرار یک نمونه معمولی ساده از فروپاشی پارسی در مواجهه با 
امپریالیسم‌ها و ملی‌گرایی‌های جدید» فصل‌های این بخش نشان می‌دهد که چگونه پارسی 
در طول سده نزدهم همچنان خوانده می‌شد» ارزش داشت و در واقع از مرزهای جغرافیایی 


جدیدی عبور کرد تا از طریق ارتباط با امپراتوری کمپنی هند شرقی به برتانیه برسد. 


در فصل اول اين بخش, مایکل فیشر ما را با گذار طولانی از بین امپراتوری مغول و 
امپراتوری برتانیه راهنمایی می‌کند» زمانی که پارسی و فرهنگ پارسیگرایی همچنان از 
اعتبار زیادی در هند برخوردار بود. اما زمانی که شرکت برتانیه هند شرقی جایگزین 
مغول‌ها شد. فرهنگ پارسیگرایی به معانی متضادی دست یافت که به یکباره مورد احترام 
و تحقیر قرار گرفت. برای ردیابی اين تغییر پیچیده در وضعیت» فصل فیشر به حرفه 
دایس سامبر (۵۱-۱۸۰۸) می‌پر دازد. دایس سامبر» وارت محکوم و مختاط 9 از 
شاهزادگان هند شمالی» تلاش کرد تا هویت خود را هم در جهان امپراتوری مغول که در 
حال پارچه‌شدن بود و هم در جهان رو به رشد برتانیه که در حال گسترش بوده حفظ کند. 
فیشر از طریق دفتر خاطرات و نامه‌نگاری‌های ویژه خود نشان می‌دهد که چگونه دایس 
سامبر» حتی در طول دهه‌های زندگی خود در لندن» به پارسی چسبیده بود» دیگران را بر 
اساس معیارهای پارسی‌گرایی ارزیابی می‌کرد و توسط انگلیس‌ها نیز با آن معیار ها سنجیده 


فصل بعدی از حکومت‌های رو به زوال هند به خانات آسیای مرکزی در طول انتقال 
موازی آن‌ها به حاکمیت امپراتوری روسیه منتقل می‌شود. در این‌جا مارک توتان نشان 
می‌دهد که چگونه فرهنگ درباری پیش و پس از فتح خیوه توسط روسیه در سال ۰۱۸۷۳ 
با استفاده از برنامه‌ی ترجمه به ترکی چغتایی قابل درک‌ترء تحت یک فرآیند «پارسی- 


زدایی» قرار گرفت. توتانت استدلال می‌کند که برخلاف هند» جایی که شرکت و سپس 
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امپراتوری برتانیه در جایگزینی پارسی توسط زبان‌های بومی نقش اساسی داشتند» برنامه 
ترجمه خیوه کمتر توسط روس‌ها ترویج می‌شد تا رقابت فرهنگی بین خاندان قونگرات و 
خانات محلی رقیب آن. پس از سده‌ها که آسیای مرکزی به عنوان پایگاه اصلی پارسی باقی 
ماند - آن‌گونه که فصل بوستانوف نشان می‌دهد این زبان تا سایبریا صادر و حفظ می‌شد 
در سده نزدهم وضعیت به سرعت تغییر کرد. فصل توتانت با مطالعه موردی برنامه 
ترجمه گسترده خیوه از پارسی به ترکی چغتایی» اين عقب نشینی ماندگار را از آن‌چه 
مسلما هسته مرکزی قلمرو اوراسیای پارسی بود» ردیابی می‌کند. به این ترتیب» اين فصل 
به بررسی تحول فرهنگی عمده‌ی می‌پردازد که دوران پارسی را به‌عنوان زبان اصلی 
هنرها و علوم آسیای مرکزی به پایان رساند. 


با بررسی یکی دیگر از مرزهای دیرینه پارسی» فصل بعدی به قفقاز می پردازد. ریبیکا 
گولد پس از تشریح تاریخ اولیه پارسی قفقاز» بر سده پس از فتح اين منطقه از ایران قاجار 
توسط روسیه امپراتوری تمرکز می‌کند. به اين ترتیب» گولد با تکرار فصل فیشر نه به 
اندازه ناپدیدشدن کامل یک مرز پارسی‌گراء» بلکه تبدیل آن به یک محیط امپراتوری و 
فکری جدید را بررسی می‌کند. این فصل زندگی اصلاح طلب ایرانی عبدالرحیم طالبوف 
(۱۹۱۱-۱۸۳۴) را دنبال می‌کند که دهه‌های آخر زندگی خود را پس از مهاجرت اولیه از 
شهر ایرانی تبریز به چهارراه قفقازی تفلیس تحت حاکمیت روسیه در داغستان گذراند. با 
وجود قدرت سنتی قوی‌تر زبان عربی در منطقه» طالبوف در پناهگاه کوهستانی خود در 
داغستان هشت کتاب نوشت که مسیر بعدی تاریخ فکری را در سراسر مرزهای ایران 
شکل داد. به اين ترتیب گولد اثرات و شرایط «نفاق از راه دور» را ردیابی می‌کند» 
فرایندی که در آن جوامع ایرانی دیاسپوریک از پارسی برای تاثیرگذاری بر رویدادهای 


سیاسی در سرزمین خود استفاده می‌کردند. 


فصل پایانی اين بخش به قلم عباس امانت است که با بررسی ادیب پشاوری شاعر مهاجر 


هندی» مضمون عبور از مرز را در بسترهای جدید امپراتوری و ملی اواخر سده نزدهم 
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ادامه می‌دهد. ادیب که در پشاور به دنیا آمد و بزرگ شد. به دلیل مشارکت خانواده‌اش در 
شورش ضد استعماری مجبور به تبعید شد. ادیب پس از مسافرت و تحصیل در سراسر 
افغانستان مستقل» در شهرهای ایران مانند مشهد و سپس تهران اقامت گزید. جایی که اين 
مهاجر هندی نام خود را به عنوان یکی از آخرین مخازن زنده فرهنگ ادبی کهن بر سر 
زبان‌ها انداخت که قبلا آموزش پارسی برای سده‌ها ادامه داشت. با این حال» با شکل‌گیری 
فرهنگ ادبی ملی‌گرایانه جدید در ایران» ادیب به چهره‌ی پرحاشیه تبدیل شد و آخرین 
سال‌های زندگی‌اش را در ایران رضاشاه به‌عنوان بازمانده و انتقال‌دهنده جهان پارسیگرای 
قدیم گذراند. به این ترتیب» فصل امانت در طول زندگی انفرادی» مشقت‌های بازگشت 
پارسی از زبان بین-قومی اوراسیا به یک زبان ملی را که تا دهه ۱۹۳۰ تنها توسط سه 


دولت-ملت معاصر حفظ شده بود. به تصویر می کشد. 


در پایان» فصل آخر کتاب به تصویر بزرگ پرسوگرافیا باز می‌گردد که قبلا در اين 
پیش‌گفتار ارایه شده بود. در این‌جا براین سپونر رویکرد کلان تاریخی و ساختاری برای 
بسط و انقباض پارسی در طول دوره طولانی را اتخاذ می‌کند» آن‌چه که او «هزاره 
پارسیگرایی» می‌نامد. با حرکت از استفاده اولیه پارسی باستان به عنوان زبان اداری در 
سده ششم پیش از میلاد» سپونر گسترش زبان پارسی را از طریق خط میخی, آرامی و 
سپس خطوط عربی با تجسم‌های متعدد آن به‌عنوان یک «کوینی» (زبان مشترک) پیش از 
عقب‌نشینی آن در مواجهه با زبان بومی رسمی دولت-ملت‌های جدید دنبال می‌کند که از 
چین تا بالکان استفاده می‌شد. سپونر با تمرکز بر فرایندهای داده‌شده در فصل‌های پیشین» 
بر معیارسازی و پایداری پارسی به عنوان یک زبان نوشتاری تاکید می‌کند که زیربنای 
اهمیت تداوم آن یک هزاره کامل است. در بخش‌های پایانی کتاب» او تحولاتی را در سده 
بیستم به ما می‌رساند که شاهد آن بودیم که یک زبان ارجمند و در عين حال متروک» به 


لاتین فراموش‌شده‌ی یک جهان سابقا پارسی‌گرا تبدیل می‌شود. 
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تا یب فا هی که سر مان اف رت درل رای زا 
گسترش/پیشرفت و انقباض/پسرفت آن بررسی می‌کند» ارزش آن را دارد که مقیاس آن 
کسوف ادبی را از طریق یک آمار کتاب‌شناسی از کتابخانه یک مسلمان آسیای جنوبی در 
سده بیستم بررسی کنیم. از میان چندین هزار کتاب جمع آوری شده توسط جمال الدین 
عبدالوهاب (۰)۲۰۱۲-۱۹۱۹ ۵۵ درصد به اردو» ۳۰ درصد به عربی» ۱۰ درصد به 
انگلیسی و تنها ۵ درصد به پارسی بوده است [۲۶۱]. حتی برای این عالم دینی که در 
مدرسه بزرگ «فرنگی محل» که تحت حمایت مغول ایجاد شده بود» تحصیل کرده بود. 


پارسی توسط سایر زبان‌های ملی» مذهبی و امپراتوری کنار گذاشته شده بود. 
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6 02860 ۵0۲160 ]۵1081 ,۱۳۵0 ۵00 ۱8۵2 066۸۵0 ۱6۵۸۷۵۲۲۵ 0۷۷۲ 6ا]ا 
۵/۵ ۱0۳ 0۴ ۳۲۵006 ,۵0۱6 ۱۰ ۳۰ 20نال 566 ۱6۵۲۳۱۱۵۰ ۳6۲5/۵۱ ۳2۲۱ ۲۵۲۳6۲ 
1722-2-9 ,۸۵۷۷۵۵ (۱ 51066 500 ۳6/9/00 :۱۳۵۵9 5۳00 ۱۳۵۲ ۱۳ 5/۱/6۷ 
 1988(, 200 ۳۵0۵۲ ۰‏ ,ققع۳ظ 0۵۵11]0۳0۵1۵ 0۲ ۱۴۱۱۷۵۲۵۲۸ 6۲۷۵۱۵۷۰ظ) 
0 6۷۵۵0ظ و1 3 ۳۴6۵۲۱۱۴۱۲۷۱۳۱۵9 ۳۱۵۲۵۲۵۵0۵۵۶۰ 0۴ 52۲۲۱6۲ ,۱۷۱۵۵۱۱95۲۱6۷ 
6 ۱۵۰ 312۷10 ۸۱۲ ,6۲-۳۷ 56۵۷6۵۱]۵60 3 ۱0 ۸6۱2 26۱۲۲۵۱ ۵00 
۰ :16۵۳060۳0) ۱/6۱۷۱۱/6 ۱۵۲۱۵5 .60 ,500/607 ۱5۱۵۴۸۱۱۵ 5۳0 0۴ ۳۵۱/۱۵5 6۵۳00 ۳۱۱6۱۵۳۷ 
.1996 ,وا۲ا2] .ظ 


2000۷ 0و .60 ,50016/656 ۳۵0/0۳061 ۱۳ 16۲۵30۷ .27 
(19756 ,۲۲۵88 ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ 0۵۳۱۵۲۱۵96 


,0 ]61۱06۲ 566 ,5۱۲۷۵۷ 6۳۱6۲21 ,02160 50۲۱6۷۷۲۱۵2۲ ]] , 52002۲0 2 ۳0۵۲ .28 
۴ ۳۱/6/۵۳ 2۵۳۱۵۳۵09 ۲6 10 ",۲200۷0996 ۳۴6۲5۱2۵۱ ۱۷۵۸ ۱۳6 0۲ ۳86 ۲۳6* 
0 .۵0 ,50۱/۸06 6 10 ۱۳0۷۵65/0۸ ۸۲۵۵ 06 1۲۵0۳۱ ۳6۳۱۵۵ ۲۳6 ,4 ۷۵۱۰ ,۱۲۵۲ 
۶۵ .۰95-032 ,(1978 ,۳۲۵85 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 2۵۳۸۱۵۲۱۵96 :02۵۳۳۱۵۲۱۵96 ۳۲۷۵ ۱۰ 
٩0۱۲۱ ۴ ۳6۲۲۷, ۲۳6 0۵۲910 2۳00 ۲۵۷۵۱00۲۲۱6۶۲۱, ۷‏ 566 ,۲6۵66۱۲۷ 
۵۷۰ (۳۲۱[۲۱ 06 ۳۰ .۲ .ل .60 ,۲9لا ۳۲6۲6/۵06 0۴ ۳۱/5/۵۷ ۸ , ۱0۱ ,۳۲6۲5۱۵۲0 
,2۲5 ۰ظ۳ .۱ :۵۳۵00 6۲۵1۲۵ ۳۳6/۵0 10 ۱۳8/۲۵0۵000 66۳06۲۵۱ ۸ ,1 
.(2009 


,۷ ۱۷۱۱۵۲۵ ۱۳۵۱۱۵۱ 200 608860 ۳۴۵۲۲۳۱۱2۱ ۲۶ ,۳50۵۷6۵۵ ۱۷۵۳۷ .29 
۰ ,89 ۱۳6۱۵00 6۳00 ۳۳16/۳0 6۳661 0۴ 500/6۷ ۸6/۵۱/6۵ ۳۵۷۵۱ 6 0۴ ۳۱باهل 
0 ۷/۶ ۱۱ ۱/۸۵6 ۱۲۵۱۱۵۱ ۶۵۱۵0 ,5۳۱9۷9080 ۳۴۵/۱۲۴۲ 200 ,10486 :(1957) 1-2 
۰ ۳۳۱/۱۵6۵۵۱۱۷ ۵00 ,۳۱/5/۵۳0۷ ,۳۳۱/۵۱۵9۷ ۱65۱۵۳0۱۱۵ ۱ 6۵۵۷5 10 ,۴۲۵۳۹۱۳ 
200 ,۱۷۱۵۲1۵۱606 ۳۵۷ ,۲۳201800 ۱۷۰ ۷۷6۵۵۱۵۲ ,۷۵۲۵۱۵۷ ۸۵۱۱۲922 
.(2016 ,۵۲۱۷۲۵۲ ۱2۵ :۲۱۱۲ظ) 65۲20۵۲2 


0 ,۵۲۱0۷/996 ۱۱۲6۲۵۳۷ 3 200 و۲۵06 ر۰560۲6]2۲198 ,۳۱۵۱۵۷۷۵۷ ۱۷۷۱۱۱۵۱۱ 30۰ 
100-۰ ,۷۷۵۲۵0 ۲۵۲6/۵06/6 02 ۱۴ ۲۱۲6۲۵۵۱۷ .605 ,۳۱۵۲۱۵۷۷۵۷ 200 500016۲ 


6 5۵ 05 ۲۳۳۵۳۷۳۵۳6 5۳00/6۳05 01۸6 06 ۱3۳0916 ۲۵ ,۱۵722۳0 2۱۱06۲۲ .31 
۰ ,(1963 ,۴۱۱0۵۲۵۱۵۵ .ی) :۳۵۲]6) ۵6۳86۳06 


۵ ۱ ۳ ۱۷۵ ۶2۵۲۱۷ :۱ :۲20۱9۷206 ۰۳6۵۲5۲20 ,اباخظ 1۷20۷۷۱9 :32 
-0-1110۱1306-1-63۳1۷-۲۱6۷۷ ۲۱۵۱6/06۲ ۱۵6۰۵۲۵/۵۲ ۰ ۱۷۷۸۸۷۸۸۰۱۲۵۱۵۵۵ ,۱۲۵۳۱۵۵ 
۱-۰( 
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۲ 20۳65 0 ۲۱۲۵0 06 ووباو۱20۱0 ها :06۵/1 ,08۳6 ,۳۳۵/۱۵۷ ,۲222۳0 ۵1106۲) .33 
,۷۵۳ ۱۷۱۵0۱۳۲۱۲۳۴ ۱۵16 106 0۴ ۲۳6۳۱۵۳۷ ۱ ,۱6/۳ 600 ۱۲۵۲0 ۱۱ ",۵۱-۱۵203۲۲2 
-361 ,(1971 ,۲۲۵۶95 ۱۱۱۷۵۲۵۱۸۸ ۶0۱0۲9۱ :ونا0۱۵ع) 50۵۷۵۲۵ ۶۰ .2 .60 
09 ۱۸۷۵0 0۲۳06۲ 6( ,اواهاً 0 ۱200۱۷2988 ۷6 ۱8۸6۱۲۱۵6۵۵ 21-1002]]9 ها ,91 

۲۱۵۲۱-۱۲2۵۲۱/21- 0۲۳0۱ ۰ 


۵6 ۴ وال ,220 -۲209 0۲ ۱۱8۵۲۱۵008 ۲۳۶ ,۳۵۱۳۱۳9 ۳5۰ ۱۷۷۰ .34 
0 200 ,339-42 :(1957) 1-3 ,20 عو/0لااط ۸2۸۲6۵۳0 500 ۵۳6۳01۵1 0۴ 50/00۷ 
0 -0/67 ,2۳00510-1۱۱1( ۲۳۵۴۱ ۳۲۵۵9۳۱6۵۲۲ ]9۱5۲۱-۳6۵۲۵ ۲۳۵ ر,وه]لا 

50/66930317 )1968(: 123-۰. 


۲ 6/6 ۲۷۷0۵ :50۲1۵1 5۷۲/2۵0 10 ۳۵۲5/20 ۱۱6۷۸ ۲۶۵۲۱۷ ,5۱۳۱6-۷۷۱۱۱۱۵۴۶۸5 ۷۰ .36 
:(2011) 74,3 06اه ۸۵۲6۵۳ 500 0۵۳۵۳۱6۵1 0۴ 50/۱00۷ 106 0۴ لوالا ,۱۲۲209 
0 ۱۵۱۲۱۵۲ ۵۱۱۵۱۵۱60۵۲ . طا . ,5۱06۲۴۵۲۳0 ۰ ۱۷۷۰ 200 ,353-74 
0 0590-۳6۲5۱3۲ ال ۶۵۲۷ 0۵۳۵۱۳86۰ 6/۵/۵۳0 (۱ ,5۴۵۲۵0۵۲06 ۲۱۱6۱۱۵6۲6۱80۱6۲ 
۰ الاو وا0ن . .60 ,و/قو ول 0۴ ۳۸۵۲86 6 
243-۰ ,(2003 ,۳۱۵۲۲۵950۷۷]]2 


۳۴6۳۵20۱-6 ۱/۱00۱ 106 00 ۲9۲ ۸6۷" ,50۱0101 ۳۴۵2۵1 ۳۱۵9920 .36 
۰ ,۳۱۱5/0۵۳۷ ۱۳ ۲6۳001596 ۴۵۲5/۵0 ۲۲6 ۱۱ ,20 2۵ ۲۲۵۴۱ ۱0۱6۵۲۱۵۵۳0 ا2با۱۱۱۱0ظ 
.105-4 ,(2011 ,۳۱۵۲۲۵۹50۷/۲]2 :۷۷۱۵903206۳0) ۵۳9۵111 ۲۰ 200 آ۱۵0۵ ۱۷۱۰ 


0 ۱۱۶ 200 0۵005 00۲۳06۶ ۳2 0۴ ۱۵0۱0۷۵02 ۶ ",100006 3/7.۳۴۱2۳ 
0 ۱۷209۱ .۵0 ,۳۱۱65۲۵۳۷ ۱6 ۲۵۳9۷596 ۳۲6۲6/۵۳۴ ۱۱۲6 ,۵00۳۵۱۲۱۵ظ ۱2۱60121را 
0۱ 4۵ ناو ۱0۱۷۷۵۱۱95 1۳۱۱۵۲۵5" ,۲2722۳0 01۱06۲۲ 200 ,179-235 ,6۲99111 
و ]6 01916012۱ 0۵6۲82۲0 60 20۵۲2۵0 با 1۲2006100 ۱۱6 :۵6۲82۳0 9با۱200 ۱2 06 
۰ 00 5۳۱260 .5 .60 ,۱۱ ۱۲۵۸۵-09165 ۱۳۱ ,060-06۲50 -باز ۱6 2۷66 ]2۲۲10۱ 
5 00۲۷۲5۱0۳ 0۲ .184-98 ,(1990 ,اباالا9ط۱ 2۷۱ ۱ظ :9109ا۵فباول) ۱۱9]26۲ 
۵ 5۱۱6۱ ۷۷۰ ۳۱۵۳۱۵۲۵ ۱0۷ 5۲0۷ 0اووها0 9 عوو ,۲۳۷۷۲280 ظ۱ طهاوا 0 
۱۷۷۷ 500121 ۱6/۵0۱/۵ ۱۷/۵0/۵۷۵1 (۱ 5100۷ ۸۵ :۸6۳۵60۵۲ 0۲ 86و۳0 
.(1972 ,۲۲۵88 ۱۱۱۷۵۲۵۲۱۷ ۳۱۵۲۷۵۲۵ :۱۷۱۸۵۰ ,2۵۳۳۱۵۲۱096) 


6 52002۳01221100 ,۳۱۵۵۳0800 :۲۵۲۵۱20 ولا ,۳۵۲۲۷۷ ۴ هل .38 
06 1 ۱ ۲۱/6۲۵0 ,.605 ,۳۵۲۱۵۷۷۵۷ 2600 5۴۵00۳6۵۲ 18 ,20۵۱۱۵5۱۷۱۵ 
۰ ,۷/۷0/۱0 


۲۱۵۸۳/۵۰۵ ۱۳۱ ,۳6۵۲5۱۵۲0 ۱۷۵۷ 0۲ 0۵۳۱9۱۱ 9)۱۱0اآن۱ ۸۵ ,وهالا 0ظ۳ .39 
0 0۳۱20180۳۲۱( ۱۲۵۲5 .۵0 ,۸6۵6016 109/50 5۵00 ۳۱/6۵۲/۵۵۱ :۸2۳665 00۳01301 
241-1۰ ,(2006 ,۳۱۵۲۲۵550۷۷۲2 :۷۷۱۵903060) آناان5 ۱۲9]1206ی) 


40. 5۱6۱000 ۳۵۱۱۵6۵, "۲۱۶ 05۲۱۵۵0۱۱/20 ۷۵۲۱۵0۱13۲, 100۳۲۱۵۲ ۴/۸0 
5100/6 57, 1 )1998(: 6-37. ۳۲۷ ۷۷۵۷ 0۲ ۲۵6۵0086, 566 ۳۲۱۱۳9۵ ۷۷۲۵۳۵, 
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:(2006) 2-3 ,23 500/60 > نالا ,۲۵۵ ,60۵5۲۱۵۵0۵۷۱]21015۳0 6۱02۲ ۰۷/6۲6۵ 
.496-8۰ 

0 ,۳۵۲۱۸۵ ۳۵6۵۵0 566 ,0۲۳۲6۲]6 06۷6۱0 3696 ۲0۲ 00۱06۱ 16 0۵۲۱ .41 
۳۲۵۲۱۵۷۷۵۲۵۸۵ ۲۵۱نااانای-۵/۱1060ظ۳ 2 ۱۷۸۲۲۱6 ۲۷۱۵۲۵6۵۱ ۰۵۲6۵۵16۲ 200 ۴۲۵۵6۲ 
۷6۲۵۱ 5۳00 09۷ -۸۳۵۳/6601 ,2609۳010۷ ,۳/6/۵0 ۳۵۲۵6۵0۰ 6۳6۵16۳ 
۵ 200 ,۳۱۵/۱۵۲010 ۲2862۵1۶ ,66۵۳000/۲0 )۱۱۵ ,۴۵۳۱۵6 .6۵0 ,نالا 
۷0۱ ۲ ۲۱۳۱۵0۵۲]۵۲۱6۵6۵ ,۲0۲ .66 ۲۲۰ 200 ,(2016 ,۵۲۷۷۵۵۲ ۲۲9 :5۲۱۱۲ 2۱۳۱ 
0 ",(850-1220) ۳6۵۲۱۵0 ۱۱۷/۸۵90 ۳6۲۵۱۵0۵16 0 (۱ ۲۲2۳06071209 200 
0 ۲۵0/0۳ ۱۲۵۲۱/۵۲0 :۷۷۵۲۱۵0 ۳6۲5/۵061 606 65۳00 ۸6/۵ 26۳0۵۱ ۱۷6۵/6۷۵۱ 
۰ ۱ :0۵000۳0) ۲0۲ .6۵ .0 2۵00 ۳۵۵6۵00۷ .9 .ی ۵ .60 ر2۱۷۱//6۵/08 5/809/۵/ 
.2016 ,واالا ]" 


42. ۳6۵۲۳۷, ۳۱۱۵۷۷ ۳6۲5۱2۲, ۱۲ 5۵0006۲ 200 ۳۱۵۱3۵۷۷۵۷, 605., ۲۱6۲30۷ ۳ 6 
۳۴6۳6۱۵۲0۵16 ۷۷/0۲۵0, ۰ 


۷ ۱۱0۶۵0۵ ۷۷۵۲۵ (821-73 .۲) ۲2۳01۳109 3 1۳21 60۴061060 05۷/0۲]6ظ۳ .43 
20۵۱ 1۱2 ۱0 26660160 06 0 6906 200 ,اهنا ۵00 ۲۵بااالاه ۱۲ ۸۱۲۵۵۱26۵0 
اجناااناه 200 اوآ6هو 92۷6 ۸۲۵0۱0 وو۱) 0۲ ۱۷۵1۲00]اناه 106 ۱۷/6۵۲۵ ۱۷۵۲۱۵ 
6 ۱۱ ]0۵۲ 2 0۱3۵۷ ۱۵۲ 0ابامع ۲2۳01۳09 1۱۶ ,۲۵۵900 1015 ۳۵۲ .]0۲۳69 
,]05۷0۲ ۰۳۶۰ 566 ۱/6۲۵/۲6۰ 200 ۱۵00۱۷906 ۳6۲۵/2۵۱0 ۱۱6۵۸ 0۲ ۲6۲۱۵۱552۲۱66 
۲ 01۵1100 ,103-6 :(1969) 7 ۱۲۵0 ,۱6۲۵10۲6 ۳۵۲۵/۵0 200 ۲۳01۲08 ۶۲۳6 
6 ۱ ,531060105 ۲۳6" ,۲۲۷۵ ۱۱۰ ۳۱۵/۱۵۲۵ 150 568 .106 

0۴ ۱۲۵۳, 6۵0۰ ۳۳۷۵۱ ۷۵۱۰ 4 ۳۲۵۳0۱ 6 ۸۲۵۸۵ ۱۴۷۵۵/0۵۳ 0 106 50۱95, 130-1۰ 


44. ۵1۱06۲ ۲2۵22۳0, ۲65 0۳6۳۱/6۲5 006165 06۲53605 ۵6-6 5/60165(, 2 ۰ 
)۳۱۵۲۱6۰ ۱0۵۲۵۱۲۱6 07۴۴۸6۲۲0۱۷6 66 010۵۲160] ۸۵۲16۱ ۱/2۱600۲۱۵۱۷, 1964(, 0 
6] 00 


45. ۱۷۸۷۰ ۳۰ ۳6۵۳۳۱9, ۳۲۵۳۵۱90 ۳0۵16۵1 ۱۷۵۱۱۷۵90۲۱۵16 ۲۳۵۳۱ ۶ ۲۱۳۱۶ ۲ 
۳۴۱۸۵۵۱, ۱۱ ۸ 00۷55 ۲۵9: 5100-۱65 ۱۳ ۳۱۵۳0۱۷۲ 0 5. ۳۱, 750123061, ۰ 
۳۱۵۲۱۱۳۱۱۲۱۵ 200 ۳820 ۷۵۲5۳۱۵6۲ 0۵۵06۵0: ۳۵۲۵۷ ۱۷۸۲۵0, ۳۱۷۸۳۸۱۵۱۲۱۵۵ 6 0۰, 
1962(, 89-۰ 


۳۵۱/6۵ 500 ۳۱۱6/۵۳/۵۲۵۵ ۱6/۵۸۱/۵ ۱۷/60/66۷۵ ,۳۵۵000 .5.ی):۸۸ .46 
,36-37 ,(2007 ,۳۴۵۱۵۱۵096 :۵۳۴۵000 ۲6۳۲-68۵۸ 5۵/۵۳۱6 ۱۲69۱1۴۱۵۵۷۰ 
۱۱۵0-10 ۶۵۲۱۷ 200 ۵۱۷۵2اناناداو عاواناوط0 ,۴۱۵۳۱۲۵۲۰8۵۲۵۵6۲ انا ۵00 
۷ ۵5-04 :(1974) 1 ,94 500160 0۵۳6۳۵1 ۸2۸۵۲6۵۳0 06 0۴ ۱ل0ا0ل ,۳۲۲۳۵96 

]۱2۱۳8 10 ۸۲۱۵0۲۵۷۸۷ ۳۴20001 ۲0۲۳ ۳5۵5 ۰. 


۷ ۳۱۱۲۱۵۵۳۱۲ 1۳۱6 ۱5 ۵06 2 25 ]۷۷۵5 ۱0۱ ۱۷۱۱۱۱۵۲۱۱۲۱۵۵ 0۲ 50۱۲۵6 ۲۱6 . 47 
6 20۱0 ۳۵6۵/6 ,5۵0۲۵]0۲۱68 ,۳۵۲۱۵۷۷۵۷ ۱۷۸/۱۱۱۱۵۱۳ (۱ 0هااه رص0هاعاط -19۳00۲ 
۵ ۲ ۲۷6۲30۷ ,.605 ,۳۱۵۲۱۵۷۷۵۷ 200 50۵0۵006۲ 0۲ ",1۵00۷3209 16۲2۳۷ 
۰ ,۷۷/0۲۵0 ۳۴6۲۶/۵0۵ 
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۲۳ 2008 , 30-37 ,۲۳۵۳۸۵۳۵۳۱6 5۳0016۳05 016 066 ۱۵۳0916 ۲6 ,12722۵۳0 .48 
۱ ۵۳۵۳۱1۵/6۵ 1007 0 ,5۳۱6-05۳02 0 10 ۲۲۵۲208 0۵۱06۲ ۰۲۵ ,۱۷۱۱۱۱۵۲6۲۱ 
,(19660 ,۵۲۱۵۱۵ ۵۵۲ مابااتاعا :۳۴۵۳6 ۱۷/0۵ ۲۵۱/۵ ۵۷ 60۳9/0 01 0۳00۲6 
159-۰ 


0 ۲6۵ماوز۲ م۱ 6۵082802 فص مه فوهناو۱۵ ۳۲۳۵ ,انبوط واسلنا .49 
۱۵ ۱ ۱ 300 ۳۲۵5۲ ۱۲۵۲۱۰ 0۴ 019965 -3۳7 ۱۱ ,۲6۲۹۵6۵۵۷ اهام۶اهرا 
۱/۲ ۱ ۲ .0 ,۷306۳0216 ااول ۸۵۷/۵0 ۱۷/6۳۵0۳۵8۱ ۰( 5066 

)۱۷۷۱۵60206۱: ۳۱۵۲۲۵650۵۷۷], 20059۰ 


50. ۳56۲۲ ۳۲۵۵9۳6۲ 26 2160 0096۳۷۵0 ۳6۲52۳05 ۳۱00۲/۵00 25 ۳0 
20۳۱۱۳۱۱۹۲۲۵۱۱۷6 ۰ ۱۵00۷۵9 ۷۷۷۵ ۰ 5 6 6 ۰ 
"۳۴6۳600/0۳, 76-۰ 


۷۷۵ ۳۱۱۹۲۵۲۱۵۵۱ ۳6۲۵/۵0۱۶ ۱ظ۱ ۳۱۱۵۲۵۳۷ ۷۷۲۱۸۵ ۰۷۷۳۱۷ ,۱۷۱۵۱6۹۵۳۱۲ ]50601 وزابال .51 
۵0 ۱0۲0 0۴ ۳۱۵۳00۱۷۲ ۱۴ 9/00/95 ۱ ,۲۱۵۵0 ۳6 52۳820۱0 0 ۱ 
0 ,348-71 :2 ,(2000 ,اا5 :6۱060 ۳۱۱۱۱۵۱۸۵۲۵۱۵ 2۵۳۵۱2 .60 ,06۷/۵۸۶ 

۳۲۵۵000, ۱۷/۵0/۵6۷۵ ۱6/۵۳۶۱۵ ۳۱۱6/۵۳/۵9۲۵۵/۱۷, 0۳۱۵۵6. 3. 


۴ ۳/5۵ 5 5۳00 ۲۵056/600 :0۵۵۳۵0 ۷6۲۸۵۵۷۵۲ 7۳6 ,2۵06 ۲۲2۵۷15 .52 
۰ .630 ,(2012 ,۲۲۵88 ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ 0۵۲0۳۵0 :0۵(۲0۲0) و۲۵9 ۲/8/20 


53. ۲120ظ‎ 500۵006۲ ۵00 ۱۸۱۱۵۴۱ ۱۰ ۳۱۵۳0۵۷۷۵۷, ۰5/۵0: ۱۱۸۲۱۲۱۵۲۱0۵۵۱ 0 
200 ۷۱۱۲۱۵۲۵۵۷ ۱۱ (2 ۳۴6۲۵۱۵0۵]6 ۷۷۵۲۱۵, ۱0 7۳6 020۳0۵ ۱6 
۳۱۱6۸۵۲۸ 0۴ ۱۷/۵/6۳۵6, 60. ۲۱۵۵۱۵۲ ۳۵۵5۵۲ 200 ٩2۵00۱6۱۱۱6 160 

429-۰ ,(2009 ,85و۲۲ ۱۱۱۷۵۲۵۱۷ 0۵:۲0۵۲۵0 :0((۲0۲0)) 


۰ .۱0۱0 54۰ 
۰ .۱0۱0 .55 
۰ ۱۳۱۱۶ ۲۵۲ ۷۷/۵۵05 ۶۰ 01۱۲ 10 الا0۳۵16 ۱5۳۱ .50 


0 ,۲۲۵0۲60۳0 ۲۱۸۲۲۵-۰۳۴۵۲۵۱۵۱ ۲۵ :۱۱۲۲۵۵۵۱۵00 ,2۵01160 با ۴۵۵6۵۲۲ .57 
۰ 2۵۱۲۱۵۱0 ۱۰ ]۳۵0۵۲ .60۰ ,۳۱۵۲6۵60۷۵ ۳۱/6/۵۳۵۵۱ ۱۳۴ 7۱۳۵-۱۲6۱۵ 
۰ (1991 ,۲۲۵88 ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ 0۵۳۱۵۲۱۵96 


۵6 ۳۲0660۱۴95 ,۵۱272102۷105 132 ۱۷۱۵6۲ ۳۳۱۱۱0۱5 ,۳۴۵2۵ ۲اماول .5 .58 
.213-0 :(2010-11) 71 ۸0۳09۲۵۶5 ۳۲/6۵ ۱0/۵0 
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۵ 200 ۵۱0۷29۶ ۳۴6۲520 0۲ ۱۳۱۲۱۷۸۵06۵۵ ۲۳06 * ,06۲۲6۲ 0666۲02۲0 .59 
۰ ,۱۷۷/۵۳۵0 ۱5/۵۳۴۱/۵ 0 ۱ ۳۲۵56۳066 ۳6۳۵/۵7 7۳66 ظ۱ ,1۷۳۷۵ 1۳6 2۳0۱0۳9 
6 :02۲۱0۲۱9 52030 660۲988 2۳00 ]۳۱۵۷۵۲۱۳8 6۰ ۳۱۵۲۱۵۲۵ 
۲ 0۴ ۴۵۱6 ۳۱۱۹۲۵۲۱6۵۵1 ۲۲۳۶ ,۳6۵۲۳۷ ۴۰ 0۱۳0 2000 ,(1998 ,۳۲۲۵85 0۱۷6۲۵۲۵۷ 
193-0۰ :(2001) 1 ,5 2۵۱66605 6 ۶ ۱۲۵۳ ,0۲۱۲۵۳0 ۳6۲5/20 10 ۳۴۵۱۵/۱0۲ ۱0 


60۰ ۱۷۵۱ ۱20186 0 1۲2۵۲۱۵۱۲۵۵ ۱096/0 10۲ 15 ۲۰ 


۷ ۱۱۶ ۱۱06۲ ۲6نااالات ۳۴6۲5/2۱0 0۲ ۱۱۵۷۵۱0۵۲۶۲۵۱۲ ۲۶" ,09۵۲)۲ظ 2.۳۴۰ .61 
3-۰ (1968) 6 ۱۲۵0 ,65122۳2۷108 


5 060۶ ,۵۱3203۷105 ۶۵۲۱۷ ۱۱ 0۲ ۲۵بااواباا ۳۲۳6 ,509۷/۵۲۲۳ ۶۰ .2 .62 
۱-۳۵09 ام ۳۲۵۷9۶ اقناصطووو اقاصقا۳م0) م۸ ر 10 200 .210-33 :(1962) 
-1030 ,]۵9۳20۱15 200 ۱۲۵0 2616۲0 ۱۳ ۱۲6 ۵0۷۷۲۲ 0۲ 6۳۱۵۲۲۵ 5 2۱۷۳3۵0۲ظ 
13-5۰ :(2004) 1 ,14 ,.56۲ 3۳0 ,500/6 ۸6/۵/۵ ۳۵۷۵۱ 06 0۴ ۳۵اه ,1041 


0۲ 6 ۲۲ ۷۲5۵5 ۲۵۲6۱۵۳0 ۱ ۱۳۵6۵۳۵۵۳ ۵۵ ۲۳۵ ,۳50۳۱۵۵6 0اووع۸۱ .63 
۵ (1966 ,۱5۲۳60 :۴۵۳6۵) 6۳620 51 ۱۱۱ 0 ۱۷/۵6 0۴ ۳۲۵/۵66 ۳۵۷۵۱ 106 0 
0 75717-10۲ ۳5۵۱۷۲۱30۲5 ۱۱ ۳۵۲۲۲۵۱۵۵ ۵۲۵۱۲60۵۲۱۲۵ ۲۳۵۱۷۵۱ ,۸۵۱۱909۲۵۳02 
۸۵۱ ,(6۰ 101۳-1210 ,۸۵۲9۳۱9۳0۱512۳0) 6۳۱2210 ۲۲۵۲۱۱ ۱۷۱06۱66۵ ۸۵۸۲۵۱۵60۱001621 
۴ ولا ۰۳۶ ,.۱0 200 ,959-120 :(2014) 74 ۸5۸۵0۱ 0۱ 0۳6۳01616 06/6/0 
۷۲ ۱۵۷۵۲۱۲۱-۲) ۵02201 7۲۵۳۴۲ ۰ 019۲20۱۷ ۷۵۴۵۲۵۵۱۵۵۱ 1۱ ۳۲6۲5۲۵۲ 

10۰ :(2015) 13 0۶لا 0و/و8ولاع ‏ ,(6۵۱]۷۲۱۵6 


۱8 200 ۳۵۱۲۱۷ ۳۲6۲65۱۵۱۵16 عطا ۵۲ 00باا۷۵" ,۸۲۵۴۸۵0۵0 ۸۲۸۱۲ 5210 .64 
,115-36 :(2009) 2 5100/95 ۳6۲6/6066 0۴ ۵۷۱ ۲اه ,]۱0۵ 10 ۲۵۱6۲۱۱۱86۱00 ]1 
,۱۱۵۲۵۲۳۵ :۱۱۲۲۵۵۱۵۱00 ,۲۷۱۱۵۱2 نالا 53۲9 200 ۳۵20060 .۸.0.5 200 
0 ۱5/۵۳۱۱۱۱6۵ ۱۱ ,۸۱۵]0۱12 ۱60۱6۷۵۱ ۱۵16 ۱۱ ۳۱۱۹]۲۵۳۷ 200 12091296 
۰ ,۸۸۳۵/0/5 ۳۱۳66۳۱-26۳۷ 5۳00 ۳۵۱۵۳۵6۳-۰ ۱ 1 ۱۸16۱60۲5۵1 

۳۲6۵60۵6۱ ۵1۱0 ۱۴۲۱۱۵۱2 6۷۷۲2۵۱۷۲۵: ۳96۵6, 2016(۰ 


۳ ۳۵۲5۱ -۸00 4 .۷۵۱ ,۳۵۲6 -۸0۵۵ ۵۳0/6۱۸۵۵۲۵۱ ,واقعنام۸ ۳۲۵8۵۱ .65 
۳۵۲۳۱2۳9۱ 98252-۷1۱ ۱۷۱۸ :16۳۲۵0) (0ع0و و۱۵09 رصهاع/۲۵۱ ,۳۱۱۳۸۵ 9۵۲5 5/۱۱۵۳ 
,۱۳ ۱۲۳۵۳۵۵0-1 ۷۷۵ ۳۵۲۱۵۱9 ۷۷۱2۵۲۵1-1 ,۲۳20۱۱6۱۱۵۱2 ۱۳۱۵۳۱۵۵-1 ۱۷۵ 
۱۴0۵0-۳۲0 0۴ 50۷ 2۱۱/۵۵۱ ,۳۱۱۷5۵۱۳۱۲ ۳۵۲6۱۱9 و5۱0 5۷۵02 :1383/2005 
:۷ ۱!۵/۱) .۸.۰/۵ 1414-15626 ,06۳00 ۵0۵ 53۳00 5۵۷/۵0 002۲1۴89 16۲6101۲ 
٩9021, 6۳0100- ۸۵00۱۷۵‏ ۱۱۵۲0۱5 :(1988 ,۲۷۶۵10۲ ۳۵۲۵۴۱9 وآوا۱ظ5 5۷۵02 
۰ ,۲۲۱۱ ۳۵۲6۱-۱۷۱ ۵۸۳۱۱۵۸۱۱۵۱-۱ ۱۵۳۱۱۱۰) ۵۱/۷۵۵ ۱5۷۷۲۵۳۱۱ 06۳ ۳۱/۸۵ ۴۵۲6۱-۷۸۱ 
۲ ۳۵۲5۱ ۲۳/۵0۳۴۳۵/025۲3۳0-1 ,5۵۳052۲2۳01 ۲۴۵۱۱ ۱۷۱۵۱۵۱۱۴۸۵۵0 _ ,([199-4] 
:(1999 ,۱۲۵۴ ۱6۱۵۳۱۲-۷۲ ۵۱۱۳۱۱۲1-۰۷۲ -۳۵۲۳6۵۱9 ۳۴۵۷2۵۱۱۰۱۲ ۲۱۳۱۵۵۰) 0/6/و۳9ظ 
٩000, 60. 6۳0۷۷ 0 ۱۵00-۳6۳6190 ۱6۲910۷۲9 ۱‏ ۳۰ ۱۷۰ 200 
۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۱ ۱۷۱.5۰ ,نالا 200 ۸۲۵016 ,68۵]20ظ۳ ۵۲ ۱26۵۵۲۲۴۸۵۱۲ :۲۵0ظ) 

82۲00, 1985( 


111 


660۰ ۳۱۵۲۱۵۷۷۵۷, ۰560۲612۲66, ۲06/6 200 106 ۱6۲2۳۷ ۲۵1۱0۷206," ۱۳ ۲ 
200 ۳۱۵۲۱۵۷۷۵۷, 605۰, ۲//6۲۵0( ۱۴ 106 ۲6۲/۵0616 ۷۷۵۳/0, ۰ 


67. 500006۲ 200 ۳۵۲۱3۷۷۵۷, ۲۰5/۷۵30, 0 00۲۵0 ۳۱۵۳۴0۵00016 60۰ ۳۵050۳ ۵ 
516021, 444-7. 


68. ۳۱۵۲۱۵۷۷۵۷, 560۲60۲165, ۲۵6] 200 106 ۱۲۱/6۲۵۲۷ ۲2۱0۷996, ۳۷ ۲ 
21۱0 ۳۱2۵۲0۵۷۷۵۷, 605. , ۲16۲20۷ ۱0 ۲۱6 ۳۵۲۵۱2۲0۱2 6 ۰ 


۳۱۵ ۵ ۲6۶ :۱۷/۵۱/۷۵ 21 ۵5۴ ۲۳6 ,۵1-۳۱۵۷۷۱۲۱ ۲۱۱۱۴۵۵۱ و۱۵ ۸۵۱۲ .69 
1936(۰ ,0۵0.۰ 6 ۱۱230 :۵۳۵00۳0) 800ا۱۵مال۱ بر ,۴ .۱۳۵08 ,0عااناه 00 7۲6۵/66 
۲6۲5۵۲۱ ۵0۲ 20۳۱۵0۲005 ۳۱۱۹۲۵۲۱۵۵۱" ,۱2۱2089/1 ۳۱۵۱۶۲۵ 566 ,60۳۱6 ۳۵۲ 
0 ۸۳95 16 ۳۲۵۳۰ 55۳0۱۰ ۳6۲6/۵0 2/996/08۱ ۱۱ ,۲6۲۱۵۵ وبازاعو 13 0۱۲۱0۵9 
اصاواانبنا۳۵ ۴۱۵۱۵0۵01 :۵8000 ۰ 16/80/۱0 ۰ ۱۵002۲0 .۰ .60 . 09لا 

-(1993 ,۵۱۱0911008اباظ 


70. 2606, ۷6۲۱۵۵۷/۲ 0۱۲30 ۰ 


71. ۷۱۱9 6۵۲۵6۲, ۱۷/۵/۳9 50606: لاه‎ ۵00 56۳5 ۱۳ ۵۲ ۱۷006۲۳ ۵ 
)۱۱6۷۷ ۲2۵۱/۱۲: 0۲0۲۵0 ۱۱۲-۲ ۷۵۲۵۲۵۷ ۳۲885, 2012(, 200 ٩2۷۷۱0 ۸۰۰ 2001, 
7۳6 ۳۱۵9۲۵0/۲6 ۲۲۵00۵۸ ۱ 505۳: ۲۵ ۳2۵0509517 666۳0۳5 ۳0۳۲۱ ۵1-۲ 

2001(۰ ,۳۲۵85 ۱۱۲200 9۱۲۲۵۷۰ , ۳۹۱۵۲۱۲۱۵۲۱۵) ۳07 ل 10 


6 21 ۳۳۵۵0۱۵00 ۳۱/۵۳۱۷9۵۲۱۵۲ ,۲20100۱ 26۲۵۲ 2۳00 200037 ۳۵۱/2 .72 
۰ ,۸۲۵۳۱۱6۵۵۲۵ 5۳00 ۸۲۲ 502۷/0 0 ,۱۱۲22 5212۷10 ۱0 ۵۲۳06۲5 ۲6۵222۲۱۷۲۱۱ 
,6 0۳۱۱0۵ 200 ,(2002 ,۲۲۵88 ناووب/۱ 1160 :۵۳0000) 2۵۳0۱۵۱ ۶۰ 5۱۵/2 
0 ,۱060109 ۸69061۳09 ۱5۱۵۸۱۰ ۳۱۲۵۴۱۵۵0۵۳۲ ۱ ۳0۷۷۱۵09 0۴ ۳۲۵۱/65 ۲۳6 
20006(۰ ,۳۲885 2۵۲۵۱/0۵2 ۱۵۲۲۱ 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۱۵۷ ۲۱۱۱۱۰ ا۵۵6ت) پزاناوها عیاه‌اواا۴۵ 


73. ٩0۲۱۳۱ ۳۴۰ ۳۵۲۳۲۷, ۳۳6۲5۱2۲ 25 2 ۳۱۵۳۱۵9۱۵09910 200۷0996, نالا‎ 
500/6166 00۳160۳0۵0۲۵۱888 3 )2003(: 11-28, 200 10. ۱۵ ۰ 
۴۱۵۵۳06100, 5120027012200 6 (۵۱۱۵5۷۱/۷, 02 5۵0006۲ 500 ۳۱۵۲۱۵۷۷۵۷۰, 
605 ., ]۲16۳30( ۱۴ 106 ۳۲66/۵0۵1 ۷۷۵۳/0, 70-4, 


۲ 60۲9/۵0 اولا۱۳0 ۷۷۵۲۵0 56500/0۳0 ۲۲6 ,.۲ل ۳۵۵0 ۳۱۰ 51606۲ .74 
۳10 ۸ ۲۵16 ۱ 20۵۳۱۳۸۹۱۵۳۱۷۷۵۵ ۱۳۵۳۱/۵۳0 0 5۳00 0001685/9 
2017۰ ,۳۵۱۱۱۵006 :۲۵۴۵000) ۲۱16۲۵10۲ 


75۰ ۲۵۳۱۵۱0 ۲۹۵۱۷۲۱۵۱۵0, ۲۳6۱۲۱6۲۵1۸۲ 0۴ 660۲91: 2 ۳۱/6/۵۳۲۷, 3۲0 60۰ ۰: 
652۲۳0611 ۲۲۵85, 2010(, 65-۰ 


۱ ۲ ۵۲۱06۶ ۱۳۱۲۱۸۷ ۱۵۱2۳۱۱6 :فعنا۲66 ۵۲ فعناز|۳۵ ۳1۳6 ,۵۱۷۷6 ۳6۲6۲ .76 
۵ ۱65 ۱ ۱8۲6۲۵300۵۲ ۲۵۱ بالات ۱060۵۰ صوااع(ی ۳6090۱9 ۱۱ ۲ ,۱۷/۵۲9 
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0۱ ۱۷۱۱۲۲۵۰۷۵۲۲ .| .۳۱۰ ,۵۱۳۱۳۵ ۷۵۲ .ل.٩‏ .60 ,۱6/۵0 0۴ ۳/56 10 5/0۵6 ا۵8ع 
379-۰ ,(2005 ,۳6۵۲6۲8 :6۷۱۷60 ۲0۲ ۷۵0 ۱۷/۵2۵۲۲۵۲۱ ۲6۵0 200 ,6۲0ظ 


:۷ 1۱۱5 ۲0۲ 0ابا0) ۳۴6۵۵66609 10 ۲۳۵۳0۲8 .77 


۲۲۵08۱2160 2 0۲ ۸۱۵۱۷۵8 ۸۵۴۵۱۵116۵1 20 ۰۲0۵۷۷۵۲05 ,]66۱006۲ ]۵5ل .78 
0 ۶ 200 ۳6۵۳۲۲ ۷ ۷6 0۲ ۳۵۱۵ ۳6۵۲۵/20۲ ۲۳۵ :0۳۱9۱۱۵۱ ۱1۵ 200 
21-۰ (1994) 1 ۸۳۴۵۲0۱/09 61 ۱۷6500016۳0۵۵ ,۱۳۵۳/۵۵ 10/01 ,۱۷5۲۵۳۱/۵۸ 
5 ,۱۷۱۱۱۵۲5۷ ۱۷۱۵0۳۴۱۱۲ 966 ,۵۷۵1۱ 510۳۷ 1۳06 0۲ 0۲۱9108 ۵۳۶-۱9121006 1۳06 6 
0 0۵۳۳/۵۱ 0۴ 50۳001 106 0۴ الا ,۴۵۳۱۵0۱6۵ ۳۵۲۲۱۱۵۱ ۸ :۳۴۵۲۱۱۱ نا 
6 :20-36 :(1947-1948) 12 :741-63 (1943-46) 11 ع0۱9باط ۸۲۲6۵0 

)1954(: 91-*. 


:۲۳۸۵۳۱۱۲۵۱۵۵۲۵3۳ ,۱۱۵۲۵۵۲۱۰۵۷۷۵0۵5 .۵.۷ 200 و۱۵9 1۱۵.0۷۰ .79 
۴ 50۳00۱ 1 0۴ ماوااباظ ,۴۵۱۵06۵۲۱00 و۶۳۵ عاا 200 ۳۵۳۱۵0۵۵ 560۲0120) 
,۳۵۷۲۵۱۵ 200 ,454-90 (1959) 1-9 ,22 0/26 ۸۵۳6۵۳0 200 0۳6۳01۵1 

۱16۲311۲ 0۴ 6660۳۲91, 75-۰ 


80. ۳۵۱/۲۱۵۱0, ۱۲۱۲65۲۵1۷۲ 0۴ 6609/9, 81, ۰ 


6 ,۱6۲ 2( 0۲ 202۱۷516 عااواناوض۱۱ ۲قااباا ‏ ۳۵۲ .۱۵۱0.,91 ۱۳ ۲2۵06۱۵]60] .81 
۲ ۲ 0 2 ۰ ۰ 51/0167" ,۲۵/5120 ۰ ۳۵۲6۲۱۲۵0 
۱ ۳۵۵۷6۶ ۰16۲ ۱۵00216005 060۴916660 1۳ ۱6۳۱۲۱۷۷۵۲۲۵۲۲ 

.(2002 ,602 ,]۱۱۱۷۵۲6۱۲۵ ۲۱۵۵0۲۱۵۲۱-50۵۳۱۲۱۱۵۲ ۳ ,.قوا0 ۲اظ) 


۳۵6۲۲۲ ۸۵ :50 13 000۲88 ۳۳۱۵۲۵ ,ااوونا۳۴ .۳۴ ول .82 
119-۰ :(1987) 3 06اه 10۳۸۲6۳/۵0 500/60 06 0۴ ۳۵۱اهل ‏ رز ۴۶۲20۱۳۵6 
۵0 6 ,۷۷/۵۲۵ ۲۷۵۹200105 0۳0 00۵۳۱۲۸۵۱۵۲۱۵8 200 ۲۵۱6۱211008 ۳۵۲ 
06 ۲6۱۱90۸915 ۸۵۸۳۳۹۱6۱۵۱ ۸۵۳ 0۴2۲2۳۱۷۵۰ ۴۵۹/۵۳0/0 ۲۳۱ ۷۵۲۱ ۱۷۵2۵۲۱6۲۱ 
۷0 5۴0 ۲۲۵۳۱۱۵/0۳ ۷۷۱ 6 ۸۸۲۳۳۵۱/۵۱ 26۵۳۱۵۷۰ 2۱۱۱۱-2۱۱۷۵ 

)6۱06: ۲۰ ۱۷۱۰ ۷۵۱ ۱۱۳۱, 1996۰ 


۱ ۵0۰ ,۱06۳۱۵ ۳60ات ۳۴606۳0۱۴89 ۱۱ ,و۲0۵6 ۵۲ وماازا۳۳۴0 ,۵20۷۷ .83 
۰ 6 610۲6۱ 


05 07 ۳06۵۲۲ ۱۲۵۷ ۲۲۱۵۱۵-۳6۵۲۵۵0 ۸۵۸۱ ,ااوونا۳۲ .۳۴ ول .84 
:(1992-99) 6 0۶لا ۸۳۳۴۵۵0/۵0 ۲0۲ 500/60 0 0۴ ۳۱اه ,۸۵۳۲۲6۳۳۱۵۳۲6 
99-۰ 


0 5]16آنا500101۱۴0 :560۲۵1 ۵60۲۵9120 ۱۱ ۲6218 8ب ,۳۱۷۸۵۱۱ ول .85 


9۶0۰ ,۱۷/۵/۳2 ۱۳ ۲۱۷۸۲۵۵۱۵09 ۱۳۱ ,۸6۵۵6۵]6 16]وا با و۲2]۱۳۱۵-1109 
2010(۰ ,]۳۱۵۲۲۵550۷۷ :۱۵909060 ۱۷۷) ۴۵۱/280۱ (2اابال ۵00 
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97 ۱۱۶ (۱ ۸۲۵۵۱6 اوعافووان 0۲ ۱۱200 م۸ ۷۵۲۸۵6 ۱۷۱۵۱۵6۱ .86 
۰55۵۷5 :26/۱1۸۷ 215 106 ۱۳ 29066615 106 ۱۵۱۵۲۱۴9 ۱۱ ,30۳۱65]270(] 
6 ۱ 20۳06 ۸۷/۵۳۲۵ 5 ۱ ۳0۱/66 500 ۳۱/5/۵0 ,۲6لااالا) 
۲۲ :0۸۲۱۵6۲02۲۳۱ ۷6۵۲9]۵010 ۱2 200 ,۱۵۲202 ۱۲65210 ,60۳۱۵۵۲۱60 
0 ۱6اوآبا۱۱۳۱0 ۸۲۵۵۱۵0 ]۳ ,26۱۷۴02 ۸۱8۵ 200 ,(2010 ,88ع۳۲۲ 0۱۷6۲۵۲۵۸ 
9 25 ۸۲۵۵/۵ 1۱ ,0۷۵۳۴۷۱۵۸ ۳۱۱۵۲۵۲۱۵۵۱۰ ۱ ۱۲۵0۱۵9]202 ۱0 ۲۲۵۵۲۵۵0 ۲۵۱ بایان 
,۵۳۷۵۲ 06 ۱/۵۱۵]۵0 :6۲۱۱0ظ) ۵۷۷۵86 ۵۱۵10۱210 .90 ۲۵۳09۵4۵96 ۸۷//۸۵۲۲ 

2000(. 


۱ ۴۵۱۵)۱0۱۶ ۲2 نالا :۱220۳065120 ,62۳۱2210۷ 662۳0۱2210۷101 62021۱) .87 
,568-6۰ ,6 290۰ 7 ,۱۲۵۲۱۵ 2 [9 21000 ,]۳6۲5 
۰ ۱۱/۷/۷ 


۲ ۸/9۴ ۱۱ ,۱۱۲۳۵۵0۱0100 ر5۳6 5۵۳۱۱۲9۵ 200 ۵۲۵۲۲ ۳۲۵۱۵۵969 .88 
,(2014 ,و۲۲ ۱۱۱۷۵۵۵ 02۲0۳0 :نا سولا) او ۵00 زا0۵۳۵ .60 6 
.17-۰ 


89. ٩516]200 ۳/0, "1۵691 ۱۵9۶ ۳۲۵۷۱۱۵۵۱۱2۱09 ۳۵۲۵۱20 ۱0 ۳۱۲۱۵۵۲۲ 
)2۵۱۱۲۵۲۷ ۱۱۵۲۲۱ ۱6۵۱2, ۱۱ ۸۸/۲۵۲ ۲/۳۵۸۳ ۱۲6۲ ۵0۰. ۵۳۵/۲۱ 2۱0 ۰ 


90۰ ۸۸۱۲6 ۳۰ ۳5۲۵۵00۵۲۱096: ۴۸۵96/۱۱۵ 6۳00 ۱060۵/09( ۲۱ 06 ۱6/۵۲0۱۱۵ 6500 ۱۷/۵۳90 
۷/۷/۵۲۵6 ))2۵۱۱۵۲۱006: 2۵۳۱۵۲۱۵۵96 ۱۱۱۷۵۲۵۲۸۷ ۳۲۵95, 2008(۰ 


۴ ۳۳۵۵۵ 5۳00 ۳۱/5/۵0۲۷ ۲۳6 ۳۳۳۴ 060۲6 ۴۵۵6۲ ,۳5۱۵۵۲۲ ۱۰ ۵021020 .91 
-(2001 ,۳۲885 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ ۷۲۵۱۶ :6۲ ,۳۱۵۷۵۳۱ ۲۵ ۷۷۵۸۵ ۱5۵۳۶۱۱۵ ۱06 ۱۳ ۴۵۸۵6۲ 
۵6 520[2۲-9۳2۳ 0۲ 10۷0۷۲ 5000120 6۳۵۸۱۱ عطا ۵1 62۵۵۷۵11008 ۳۴۵۵6۲۲ 
۵6 ۲ (780 200 720 .62 06۱۷6۵6۲ ۲۲۵۱۲ 6۷۱06۴66 ]6۵۲۱۱69 132 ۲0۱200 
,۱ 0۲۱۳ 8و .۱۷5206 ۱/۷۹۱/۲۰۱ 10 ۵806۲ ۵۱۱۱۵66-۲۱۵0 0۲ ۳۵۱6۱۳۱۱860۲0] 
۵ ۸۲۵۵۱۶ ]۶۵۲۱۱۵9 ۳۲۳6۶ ,۲۱۷۲۵۵۲۳0۷ 5۳2۲0۴ 200 ,5۳6۱۷۵9۲ ۱۷۱۱۵۱۵6۷ 
(21115]20 1 ) 51۱2۲-9۱31۱ ۲۲۵۲۲ ۱۵116۲5 ۲۳۱۲۵۵ :۳۴۵۴۵6۲ 0۱ ۱۷۷۲۱۲۵6۱ 
141-0۰ :(2016) 43 معا 5۳00 ۸۲۵۵/۵ ۱۲ 5100/65 


,۷۵932 0۲ 60/۳۱۵۱۵0 0۵۱۱۱۵56 وا0اوو08م 9 00 009161008 ۷۵۲۱۵۵0 ۳۵۲ .92 
۲ ۶۰ ,۳505۷۷0۲۲۲ 2.۶۰ .6۵0 ,4 ۷۵۱ .60 2۳۵0 ,6/۵۳9 0۴ ۳۵۷/۵۱۵۵0601 506 
۰ (1960-2009 ,اا[ظ .۶ :6۱060) ۳۵۱۱۵ .۱ 200 ,۱۵۷/۱5 .ظ ,2۵۳026] 
6 20۳۱۲۱۵۱۵0۶ ۱/۴655( :5/۳0۵-۱۲۵۳0۱۵۵ ,۲آناها 56۲۱۳۵۱۵ 200 ",۷>۵020* 
ا۵باا۱۱۵ ۵۲ و۱ ۳۱۵۱۵ :0ووه۱اای) ۱۲۵۱ ۸۳۸۵۵/۵0۲ ۱ 2۷۱۱/2۵/0۸ 0۴ ۳۱۱6۲۵۱ 

۳۱۱5۱۵۲۳۷, 1919(, 557-۰ 


وا و6۵۵۲ ۱2۵۵0۲۵۵۲۵۵۱۱ ۲0۲ ۳6۵۲۳۵۷۱۵ 20[ ۵ انا0۳916 2۳0 ۱ .93 
2/000۸ 


6 ,(۳۱۳۱۵2۷۱۷۳۱) 2۳0 0۲ ۵5 10 0۲ 6۷۱06۴06۵ 60۵109۲2۵۱۱6 99 0۵0 .94 
,(/۸95۳5/۵) لا 061 9060-06۲56۴8 ۱۳86۵۳20۵۳۷ ۲6 ,۵۳۵۱ 6۱6۲۵۲00 
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0 ۱۵0۱0 ۱۱ 06۲ ۱۱۵۱۱2۵80 مابااتاوا :۴۵۴88) 30 ,]۱۷۵ ,۳۵۴۵2 0۲160۵19 56۲19 
9 ۳۳۱6۵۲۵۷۷۰۰ ,۳۱۷۱۲۵۲ ۰ ۲۱۵2 :(1964 ,]0۵۲160 ۴۶25]۲6۲700 
:72-7 :(2010) 1 ,61 5100/96 6۷۷/6 0۴ 00۳۵۱ ,۸۲۵۳۱۵۱۱۹)۵۲ ,2۳0 ۲۳۵۲۲ 
کلاه ۱۵6۵۱۳۵۱ 000-06660906 ۲۱ ,۴۵۵۵ با هب۴ 200 

.(1965 ,۷۴۱۲2۱۱۵6۲ .ل ۸۵۱۱۵۳۰) ۸۲9۵0/6۵0 


۰ ,(2012 ,5۱3۵0۵۸6۵۱۱ 0۵۱0۳۵0۰) ۳۱/60 66100 ۸ :50507 ,6۲۳۵۵۳ و۱ .95 
.2 


,۳۹۵۰ ۳۱۵۱۵۲0 ۵6و ,96 200 ۵۳۵۱0 .60 6 71۳۱۸۷ ۸6۲ 96.۱2۱ 
۵۵ 1450-6507 ,60020( 1۳6 :12۴8 -۱۵۳۶۱۹6۵0۵۲۷۷۲۱۲۱۵۴۱۷۵۲۱۸۵۵۱۷] ]* 
0 ۳۵۱۵۲۱۵۵۲۱۲۲۲۰ :۳6۲5۲۵۲ 0۲ ۱۷۷/۵۲۱۵ 186 1۱ ۳۱۴۵۵2۷۲ 2۳00 ۱۲۷ ,]۷۵۲۵۳۸۵ 
2 0۲ ۲۲۵0۵۵5 ,0۳۵۲ ۳۳۵۱۵۵962 : ۱۲۱00003۲166 ۰ ۳۱۲۱۵۵۳۱۲۳-۵6۱۱۲۷۲۷ 
,۷/20 ۳۹۵۲۲۱۷/2 200 : ۲676 ۳6۲5۲20 ۱۱ ۳۱۵۵۵۷۲ :۷۷۵۲۱۵ اوناوطااناب۱۷ 

.1370-00 ,۱8۱۵۱2 ۱۵۲۲۲ ۱۱ فا۲ناهی ۳۱۱۱۸۵۲۱۵۲۴۵ 21 ۲2169 -۸۷/۵۲۲۱۵۲/* 


۵ 20۱۳۱۷۲5۵۲۷ 06910 ۷۲۶ 3 و2 ناو ووماقونثه ۷۲۷۷۲۵82۱۲ ۳۵۲۱۷ .97 
6 ,6۲660۲ ۱۱۱۱۶ 566 .211۳6 ۱8۵/2 200 ۸۴۸۵10۱12 0 ۱۱۱۵۲۵۴6 0۷ 6(00۲]60 
۰ ۱۷/۵۷۳9 ,۵۲۵60 ۱۱ ,اهناا۲ ۱۱۵۱۱۴۱ 2 ۵0۲ ۱۷۱۱0۲۵۲100 


-1۲۷0۵] ۱۷۱۵06۲ ۱۷۷۵۲۵0 ۳6۲۵۱۵۱۵]6 ۱۱۶ 0۲ ۱۱۲۷ ,۲۵۴۸۵0۵ ۸۸۲۱۲۲ 510 .98 
۳۱۵۵۲۵۱ 0۲ 6۷۵۱0۵0۳۲۵۲۱۲ ]2۷۵۲9۵0 2۳00 ۰ 10۳00۲۳۴۵]100 ۰ ۱۷/۵۴۵۵۱210 
1 ,9 5100/65 ۱۵6/۵0616 0۴ ۳۵۱لا0ل ,26۲۱۸۳۷ 5660 156 0 ۱00۲۵260188 
.1-۰ :(2016) 


۱۷/۵۳۵۵۷ ۱۱ ۳۱۱۹۲۵۲۷ ۵0۴ ۱۷۱۵۱۷0۲9 6() 200 21-1710 ۴۶298/110" ,۲۵۴۲۵۱ ۲۰ 16120 .99 
:۵1-1 ۳۵6/۱0 200 ,(2013 ,۱۷۷۵6۱۱۱۵۵0 0۲ ۷۵۲۵۲۵۷ -۱(۱ .096 ۳۲۲۱۲) ۱۲۵۲۱۳ 
۵ 0۰ ,۱۲۵0 ۱۵0۱0 ۱۳ ۱۵۳۵۵0966 ا۲۵لااالای 07 ۱۷/60/510۳ 500 ۸۸96۳۲ 
۲۵۷۲9 :0100000 ۰ ۷۵۵۱-۲۱2۱۱۴0 ۳۵۱۲۲ 200 ,]۲۱۲06 ۱۱2۲۱۵5 ,۸950۷ 
,۲ (0۱نال 866 ,6۵0۱۵ ا۲۵نانه ۱۱۲۵۴۲0 وا ان .(2019 روابااا]۱6 
-۱/۵۱ ۳6 600 20۲12 :۳56۷۵۳۵ 200 ,۲20۲12 ,۱۷۵۲۵۵۵ 10 ۳0030 ۴۳۲۵۲9 
0 131۳0 3 0۲ ۲20080206 اوباا۱(۵۱۱6۵ 200 ,وباهآوا۴۵۱ ,اه)نااالای وناها0۱۵ع6 
۵ 00 ۲۵۳۲0۳۵99 ,۲0۱/65 ۱0 ,۴۵9۱00 ونا(۱0-0۵]-۱۱۱۵ ۵۲۱۲۲۷ 1 
۲ 60.۰ ,۵0۳2 26۵۳۱۷۷ 13-1607 ۱ ۵۷۷۱6۵09 0۴ 7۲۵3۴06۳۱660۳0 
2014(۰ ,5۲ :6۱06۳0ا) 


۳۵۱۱۱۱۱۵6 ۱۶ 200 عفوامه]0 ۳۳۵۲۵20 ,۵08 6660۲92 .100 
7 ۲2۵۱ الا 0۴ ۸96۵۳6 25 ۸0۳۸۵05 (۱ ,]۱۱۷۳۱۵۱۵ 18 0۴806۲۵۱۴8۴60 
0 ۸۳۲۱۲/۵4۱ ۳۴۵۷۷۵۲۱ 60۰ ,۳۲۲۵0666560۲6 ۴۱۷۷۲۵5/۵ ۳۵۲ 500 ۱۷/0۳۴09016 7۳6 

2015(۰ ,۲۲۵95 ۳۱۵۸۷۵۲۲ 0۲ ۱۲۱۱۷۵۲۵۲۵ :نان ا۴۱۵8۵) ۲۱۲۵۱ اوطع۷۱ 


۱ ۱۳ ۳6۵۲5/۵۲0 ۵0۲ ونااهاو 0۲۲16۵1 106 00 060216 0090109 1۳ ۳۵۲ .101 


6۱۱8۵, 566 51600670 6۰ ۳۵۷۷, ۳۲۶ ۳6۵۲۵/2۵۱ ۱۵0۱0۷4996 ۱۱ ۷/۱۸۵۱ 
62۲۱۱۱۱۵۰ ۸ ۴۵۵۵0۲۵1521, ۵6۲۸۵۸6/۵۳ ۳۱/6۵۳۷ 39 )2014(: 9-32: ۲2۷۱0 ۰, 


115 


۵6 ۱ ۱/6۲۵0 ۱۱ ,۶۱۱۵۱۲6 ۱۵090۱ 1۳6 10 ۳۲۵۴۸۵۵ ۷9و۱0 2 25 ۳۴6۲9]20* 
۵ 200 :160-70 ,۳2۲05۷۷۵۷ 200 5۵0006۲ .۵0 ,۷۷/۵/۵ ۳6/۵0۵16عظ 
,۱۸۵۷ ۷۷۵ ۱۶ 0۷۲۱9 2۱۱۵9 10 ۱۵0۱0۷999 ۳۵۲5۱20 ۲۳۶ ,90ازا0ا5٩‏ 
۲ 50۷ ]وواابا] ۲۱6 .83-95 :(1986) 33-34 ۳/6۲۵۳ ۵6۲6۲۲ ۳۵۲ 0۳ ۴۵۵6۲5 
21-۳0 ۵۸۵0 ,۲2۲0۳08211 ۷0 ۱/29 و ۵6۲۱۵۵ قاط ۱0 60۳۱۵60 ٩5۱06۵0-۳۴6۲5]20‏ 
۵ 0۵ ۳۵۷۵۸۵۱ ۷۷۵ ۱۵۲ -5/۷۵۶۵1 :2۱۱۸ ,۱۷۱۵5۱۵0۲۳۱۲ ۲5۵۳۱۲۵۲۱۱ 00 ,۸۵۱۴9" 

.-(1986 راا21-0/11۵ ۳5۱۷۱ ۸۷۵ 9۱۷25 21-1 ۱۷۷۵12 ۲۱۵۲02۲7-1 ۲6۳۱۳۵۱۰) (1328-67) 


50۳00۷ 99 0۴ اواابظ ,0۵06 ۱۷۵۱۵۵۱ 5 ۵۱6ظ ۲۳۲-۱ ,۱۷/۱۵۵۲۵۲۵۷ ۷۱۵0۱۳۱۱۲ :102 
.261-1 (1956) 2 ,18 500/95 ۸۲۲۵6۵0 5۳00 0۳6۳01۵1 0۴ 


۵ ۱92۳۳۱۱۵ 200 66۱001122100 ۳۳۲6-۲۱۵۵0۲۲ ,۳۴۲۵۷۱۵10 10۳08۱۲۱۵2890 .103۰ 
0009 ۱۶ 00 2۵0806۲2]10705 ۳۲۵۱۱۴۱۱۴۵۲۷ 50088 :وآبا۳ ۱۵8۵۵۷ ۱۱۵6۲ 
۱۷۱۳۴۵۲۱ (۵6۱/۱ ۱۷ 0۴ 00۳۵۱ ,6089-0۵100۵1 10 ۲۴۵۸۷۱۹۵099 آناو 0۲ 
235-۰ :(2016) 2 ,36 


۷ ۱6۵۱6۵160 5۲۵۲۱80۱0۱۷ ۵۵6۱ 628 ۱88۵۲۲۵۲۱۵0 آهباو۲۱۱] وااو6) 1۳6 .104 
0 وارو۷ ۲۵5 ۵۳۱۵۱9" ,۱6/۸/۵۲2۵[8 ۱۲۵۲۵۸2 2060021 -(۱ 6] 566 .501۱0۱2۲6۱۱0 
0 ۱۷۷9۵۱۲ ۱۱۵600۵۱ 186 ظ۱ ۱88۵۲۱۵00 اهناو۲۲۲۲8 6۱12 10 200 ۲۵0۳۵ ٩5۲۱‏ 
2 .۱.5 ,۵۳0۵ 50 0۴ 500/60 ۸6/۵/0 ۳۵/۵۱ 06 0۴ ۳۵۱لا0ل ‏ ,0۵۱0۲۱۵0۵) 
6 1۳6 00 ۱۱6۵۲۱۵00 ۲2۳01 ۰۲۳6 ,۳۵۲۵۱۵۷۱۲۵۱9 .5 200 ,59-74 :(2006) 
6 ۵16۳ 500 ۱۵ 56/۳9 ,۶6۷۱۵۳۲۵۵ ۵۱9۲۵0۵/۵ ,9۱0 اوباو۲۱۱۱0۸]. 

0۴ 06/00 3, 30 )1933( ۳0۰ 


۰ 6 ]25 1۳۱۱۶ ۲0۲ ۳5۲۳۵۵۱۷ ۱2۵۷۱۵0 0 انا0۳216 2۳0 1 .108 


106. ۳۲۵۵06۲10۷۳۱۱۲۲۳, ۰۲۳6۵ ۱۷۷۵۲۵ ۲۱۷/۵۳۵۵۳۱۰ ۱6 ۳۱۱5۲۵۳۷ ۵00 0۵۲۱9۱۳۱, 0۵ 
0 6 ۳۵/۵۱ 66609۲501۲661 5001657 5۵0 )1880(: 260-7. 


6 ۷6۵61۲ 00۳۳۲۲6۶ 00۳0306 60۳00۷۵16 12" ,5۱۱۷۵6 اوطمز .107 
۵ 2۱0 ۵۱۱۷۵۲ظ ۱۱ ",(516016 2۷-2۱۷۱) ۵6۲82۵06 ۲9بااالاه ۱2 0 6202018100 
۱۷/۵۷۵۵ باه و۲ -وااماوطظ :ععوصواص۵1۵ع ۳ ۴05 ,۵2۵۵۹ طحووه ] 
,۵ ۱۳۲۱ ۱/۵۲۵۲ :(2017 ,وعع۲ظ عاعا :الامصهاع۱) ۸۵۵۵86 6000۷ ۵ 
0۵ ۰ ۳60660۵00 1167307 :98951085ا . ۳6۳6/۵0 ۳6۵0/89 ۰ 06110۳8۵۳05 
0 (۲۵۳۱۳۱۵۵۱۱۱۱۵0) ۳۱۵/۲۵ ۵0۳۱۵0 ۱۷/۵۵6۳ ۵۲ ۳6 ۱ ۱۸۱6۲۵۳۵100 
0 ",1400-1600 ,۳6۲۵/3۲ ۱۱ ۷۷۲۲98 ۳۱۱۵۲۵۲۱۵۵۱ ۵10۵۴820 ,۲۷۱۱۵۱2 ۱۲ 52۲2 
,(2012 ,1201۳15 ۰ظ ۱۰ :6۵۴00) ۱۷۱۵۱۷۱۱۱6 2۳۱۵۲۱۵9 60۰ ,۳۱/5۸۵۳۵9۲۵۵۳ ۲۳6/0 

436-۰ 


108. 

۱005 ۱ ۱ ۱۳۱۶9۳ 10412 :]120۱0۲2 
6 ۳6۵۲۵20۱216 ۰۲۳۶ ,۲۵۷6۵۲۲ ۲۴۰ ول عوو 96009۲290۱۱۷۰۰ ۴026۸۵۲۱۵0 
۵ ۱۱۵۲۱۸۷۵۲۲۶۵ 200 50012۲5 ۱5۱2۴0۱6 :۶۳۱۵۱۲۵8 0۲ ۸۵6 ۲۱۶ 0۱۲۱0۵ 
2016(۰ ,۱۱۱۷۵۲۵/۷ ۲۲۱۱۵۵۲۵۱ ,.عوال (۱۲ظ) "1747-1917 ,۸۵6۱2 ۵6۱۲۲۵۱ 0] 
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۰ ۸۱۵۱۵ 0.۳ 9و ,008اوع۲ وا ۲۲۳۵۲۱ ۷۷/۵۲۷۵ ۳6۲5/2۱ و .109 
۴ 50۳۷۵ ۷۷۵۵0 ۱۱ ,۳6۵06۲۵/00 ۳۴۱59120" ,۳۴۵۵۵۲ .ل .6 200 ۲۳۴۱۵۱۱00۷ 
۱۱ :0۵۳000۳0 ۷۵۱6۰ 4 ,۳۵۵۵۲ ۵60۲۲۲۵۷ .۵0 ر۱۷/۵۳0۱56۵۲۵16 5/۵۳9۱۵/ 
,۳۷۵ ۳۵52۲ :6605-701 ,(1992-94 ,۳0۵۱۳۵2]100 ۳۱۵۲۲/299 ۱5۱2۳0010 
0 ۷/۵ ]۸۳۵ 05۲ ۳۵۲6۱ -۸۸00 :۵ ۷۵۱۰ ,۸۵0۵۵-۳۵۲6۱ ۷۲ ۱۵0/6۳8۵0۵ 
-۷۷۱2۵۲۵1 ,۲۱۵۱۱6۲۱۱۵۳۱۵] ۱۱۵۱۵۲۵1-1 ۱۷۸۷۵ ۳۵۲/۵۲۱۵۱ 88262-۷71 ۱۷۱۵۸ :۲6۱۲۵۱) 
۷۵ ,20۱0۷] ۳۱ ۸۱۲۲۱۵0 200 :(1383/2008 ,۱5/2۳0 -۱۲۵۱۵0 ۷۷۵ ۳۵۲۳۱۵۱0۵ 
(۱/۷۵۱۱۱5 ۱۵6۲۱2۵0۱ ۵۲ ۲۵بااانای ۳500۱ ۲۳۶) ۵8 ایاعی ۱۷ )0/60 بط الاک 

)۱//0560۱۷۷۰ ۱۷۱2۵۲02۳۱20, 2013(۰ 


0 ۱۶ 200 ۳۵۱۷۱۵1100 ۱۷۵۵0۲۲ ۲۵۲۱۷ ,۵۲۵۲۱۲۱۵۲۱۱۵۲۱ 5۱ 52۳012۷ .110 
۱۵ ۲۲۵۷6۱۱۳ ۱۷۷۲۵9 ۱۱ ,۱۱۵12 ۵00 ۸8۵2 ۵۵۱۲۲۵۱ 06۱۸۷۵۵0 )0۲۲۳۵۱۲۱۵ 
,۳۲۵65 ۱۱۱۷۵۲۵۱۸ ۱6۵۱۵0 :۱۵0۵۲۱۱۱۵/۵0ظ) 6۳۵6۱ وازلا .60 ,۳/500۷ ۸6/0 
2014(۰ 


۸۵ 0۴ 300۳0601065 ۲۵6۵۵۳۴ ۳۵۲6 106 966 ,۱۱6۲۵۲۱۵9۲۵۴۵۲۱۷ ]۷25 2 ۸۳۸۱۵ .111 
۴ ۱۵۱۱6096 ۳۶ :۱۷۵۱۵۲۵۱8 200 ,فاه۷۵8۵ ,فاه‌وبا ,۱۵۵6۳۱۵۱۱۲ 
,۴۵90 ۲۵۲۱۷۲-۲1 ۱۳۶ ظ۱ عاهاه ۱/۵۵ 166 0۲ ۲۱96 4 ۵00 ۸۲۱5]00۲260۷ 
6 ۱0 0۱۵]۱20ل :559-77 :(2014) 18 ۳۱/6۲۵۳۷ ۱۷۵۵0۲۲ ۶۵۲۷ 0۴ یال 
0 2۳۵۵۷۱۵۷ 66۳۱6۵10916۵1 200 52۷۷۱09 رواآناه 5۳2۵۱۷۷۳۱۶ ۲ ۷۷/۵۲5 2 ۳۲۱ 206 
۰ ,۲ ۱۳/6۱/60۵1 500 ۱5/9۳۱۱۵16۳ 1۱ ,۱۷۷۵۲۱۵ 0۵۵۴82۵۱0 ۵۲۱۷ ۱] 
۵ ۱۳ ۱۷۱۵۷۳۴۱۵۲۱۱۱2۵0 0۲ ۷۱6۱۵08 ,۳۱۵۴۸۵۵۲۵ ۱۷۱۴۰۱۱ : ۷۱۱۵۱2 200 ۳۲6260۵6 
,۵ ۱۵۵2۵۱ ۳۲6۲5۱2۵0 (۱ ووولا ۲۳6۲ 200 ۱۱۲۵۵۳6 :1202۲18]20 200 
۵ ۳۳6۵۲۹06۵01۷56 ,۳۱۵۱۵0۳۵ :289-303 :(2014) 2 ,47 0/65 ۱۲۵0۲۵۳0 
6 ۲۲۳۵۲ ۳۱۱۵۲۵۲۱۵65 ۳۵۲۵۱۵0 ۰26۱۵۲۱9 10۲ وواو۱۳۵]6 ۳۲6۲۱۵6۲۱65 
0 :1-22 :(2015) 1 ,8 5100/65 ۳6۳65/۵۴8۵16 0۴ ۳۵اه ",۳۴۵۲۱0۳6۲۱۵6 
۵5 ۱۲02۵۲ ۲26۱۳۱ :۱۱۵۱۲۱۵6 ۱۱ 56۳۷60 -۲۲6 نیا ,۱۱۸۵2116۷۷۱02۳۲2 
,۲99996 060 -۵۵60۳08ا5 ۱۳0۵/60 06 ۵0۳ (ع/ع! حا " رطاو۵۳ ۳۵۲5۵۰۵۲۵۵۱6 0 
۸ :۷۲۵۷۵۷) ۷۵2۵۸۵2-۴۲۵5 ۵0۰ ,فاعزب 0ج ع۲ناانا0) ,عناجاع 
6 200 ۷۳۱۱۷۹۲۵۷۷ ۳۵۳۸۲۲ ,5۳2۲۳9۱9 ناو :(2009 ,۵06۲9۲6/۵ ۵۱02۲02 
لا50 0۴ 5100/65 20۳۱۵۵۲۵۷6 ,۷۵۲86 (ظ۱ ۱۱۵۲۲۵۲۷۵5 ۳۱۱۵۲۵۲۱۵6۵۱ 0۲ 6560۲6 
,5۳32۲۳ 200 :112-18 :(2002) 1-2 ,22 ۶۵6 ۱۷/00/9 ۳66 6۳00 ۸۸۲۲۲۵۵ ,و۸۸5 
۱۵ ۱ ,050209 ۳۴0۵۱ ۱(۱۵۵-۳۴6۵۲5۱۵0 (۱ قوناناهعظ ۵۲ 7اا0) ۶۲۳ 
.73-2 :(2004) 2 ,24 5وع ۱۷/۵00۱ 10 65۳00 ۸۲۲۵۵ ,۸6/۵ االا50 07 500/5 


۰ ۳۱۱۶۵۳ 6۱00۱ 55 ۳۱/5/۵۷ ۱6/۵۳۱۵ ,۴۵00 ۱۷۰ ۳۱۵۱۵۳۵0 .112 
1990(۰ ,۸80603110۳0 ۲۷۱۱۵۲۵۲۱62۵1 ۸۱۲۱6۵۲۱۵۵۱۱ :)رآ 


5 ۱۵۲۵۳۱0۵۲۶ 300 0۳۱۷۵6۵۲۲ آناو!۲۳. .60 ,اوول ۷۷۵/۵0۷۷۸06 ۸ .113 
۰ 1۱۱ 0۵۱۵0۵6۵۲9 5120۱11211۷ -ماباو ۸۵9۲ ,(2019 ,اا!۳ظ :۵۱060ا) 


114. ۳۲۵۳۱۵۵ ۱۷۱۵۳۲۵, 6۳۵۵0۳5, ۷۵05, ۲۲۵۵5: ۸6۲۵01 ۱۷/0061: 0۳۴ 
۳۷۱۸6۲۵۲۸ )]0۲۱00۳۱:۷ ۵۲60 ,2005(۰ 
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۵6 ۵0۶ ۷۷۵5 1۱۲۷6۳۱ ]1۳۵ ۴۱۵۱۵008 0۴660 ۱۱۱۵۲2۲۶ 96060۳00117 ]۲ .118 
,0 50۱1۱-۱۲2 0۲ ۲۷۱۵۲ ۲۵۲۵۳۵۳۱۲0 1 ۵۷ ۱289299 اوام0۲۲۱6 
5 ۱۱۶ ,۳۱۵۷۸۷۵۷۵۲ .1277 10 ۲۵۳۱۱۷۵ 0۴ ]6000۱۷65 ۱۱5 0۳ ,5 ۱۷/۵۲۱۳8۸۵۵ 
۷ ۷۷۵۶ ۱2۲( ۲0۱ ۱۵0 ۱۱۵۵۵۲۱۵0 20و/عظ۳ قطا 0۷ 50416700601 2 ۲۲۵۲۱ 
۵0 ۱۶ ۲۳6۵۲6 ۱۲۲۲۱6۵۲۱۰ 02۵۲۵3۲/0 2 25 ۳0 ۱۷6۵۱۴۸۸۵۵0 ]6۳۵0 -016 0 0160060 
0116 10۲ ۲۷۲۲5 ۱۷5۵0 6۷۵۲ ۳۵۲۵۱۱۵۱۲08 ۳0۶ ]۳02 9۷۱06066 0]۱6۲ 
06۲50۳0۵ ۳۵۵006 ۱0۲۵۷۷ .۵086۵86 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۲0۲ ما۲ 6۵۷۵۱ ۵۲ ,0۱0۲۵0868 
۰ ,10 ۱۷۱۵۷ ,100 60۲۱۲۲۱۲۲۱۱۵۵ 


۷ ۲۵ 6۲۵۵۷ ۱۷۷۲۸ 90و۱6 60105 96۵۷6۲21 ,92۵۲۱۲۵1 0۲ ,۷۷6۲۵ ۲۳6۲6 .116 
۵۳۵۵ اهناوط۵۱۱۱ 2 و2 ۷۷/6۵۱۱ 25 ,0۷۲۱۵۵۲۷ 5۳۱۱۲۱۵۵۲0 -۲2۱20 ۸۷6۵۱۲۲۲-۵۵۱۲۵۲۷ ۱) 
0۳0,05 ]01 596۵ .51000۰ ۲۵۳۲ 1215 10 02160 1۱0660۲۱۵۱۵0 ۸۸۲۵۵۱۵ 
۱۳۵ 2۱۵01 5/۳00۵ 0۴ ۱۱۳/6۵۳۵085 56/۸ 1215 ۲۳6 ۸۸۵۱۵۳۷۰ 0۴ 
۵ ,۱۷۷۳۵۱۵۲ عااقماوع۴ 200 ,(2018 ,۳۲888 ۱۱۱۷۵۲۵۲۱ ۷۵۶ :ابا۱5]20۵) 
,06 00۵۵۲ ۳0۷۲۵0 ۲۳۵ ۳۱5۲۵۳۱۷۰ ۱۲2۵0۱۱6۲۱۳۱۵0۸۵0۱0] ها ا۵لأنا۵ ]620۵0 
۷ .133-6060 :(1980) 26 ۸0885 اباعع/۷ 500/60 ۷۵۴۵/68۵0 ۸۸۱۳۸۵۲۲6۵۳0 

]۱20۲8 10 ۸۱۵0۲۵۷۷ ۳۵۵0001 ۲0۳ 5 ۰ 


۹ اهنا و۱۱۱۱ :۲۱۵0۷۰ عزامانب۲ ۵۲ وووونا۱۵900 ,ادا 59۳۱۱۲۵ .117 
0 ۵۲5۱۱۱ .60 7۲/۳۱۲۵۸۳۱۵ ۱۱۸۸۵۲ ,1390-1538 0۰ ,۱3۲91 5۱۱20916 ۲۲۵۲۱۱ 
0 ۱۷۷۳۱۱۵۱ ۷۷۱۸۱ ,اف وعنا50 ۲۵۱۴۱ 6۷۱0666 60۵19۲۵۵1۱16 ۳۵۲ ٩5۱6/۷۰‏ 
6 ۲6۵5 ,۲۵۱۷5 ۱۷۷0۷۱۷ 200 ]0۱۱۱0 0121106 99 ,60۳۳06۵۵]80 ۱۷25 
(5/60/5 ۵۱۱6-۰۱۷۱6 50۳۵۲۵ 5 ۲۵5۵ 06 2۳051]اک 0 61۳5/0/۲5 ۲0/6۲۵3۱۳۵6 

2008(۰ ,۳۱۵۲۲۳۱۵۲۸۵۲ :۵۲]۵ظ۳۲) 


:۰ ,۸۳۱۵10۱12 ۱۷606۷۵1 ۱۳ ۲۱5۱2001821100 ,۳۴6۵۵۵6۵۷ ۸۸۱۵0۲۵۷۷ :118 
۵۵ :0۱۳۱۵۱۲۵۲۱) .۰ ۳۱/6/۵۷ ۰ ۲0۳07 ۷656 ۳6۳6۵6۵6-۰ 060۳۴۱۵۵۲۵۱۷ 
0 انا0۳۵16 ۷۵۲۷ 2۳0 ۱ .144 200 141 :۳۵۵6۵۵0۷ .60 ,(20186 ,۳۱۲885 09۱۷۵۲۵۲۵ 
»و۱۱ ۱6 آناهط0اج 20۷166 200110021 ونا9686۲0 ۱8 ۲0۲ ۳8۵6001 ۸۸۱0۲۵۷۸ 
۰ 010۲۲۱2۵۲ 200 0بازامو 106 00۲ 0۲ 0۲0۲1۱65 


۲ 200 ۵۲2آنا۲0اظ الاخ۳ ۶88 ,0۵06۳9۲8 6۲۵6۵۷ ۸۲۵۵۱۵-90۲۱۵۲ 06 00 .119 
",۳20656 69۵۲2016۲65 6۳0 9۱6016 2۱۱۱۶ با0 0۳۵68 ۷۵۲5 وونا0ا۵ا۵" ,۱۷/۵۱۲۲۵۱ 
63-0۰ :(1952) 22 ۳۷/2۵۳080۳0 


6 9 6 ۱۳ ,]۳6۸۵0۱0 ۳۵5۱۱10 6( 0۲ ۱۷۷/۵۲۱۵ ۲6" ,660۱060 ۲5۰ ۳6۲6۵۲ .120 
۱ ۷۵۵۵0۵۵۲65 2۵۳0۱۵ ۳۵۱۵۳66۲ ۳۵۵0۱0 ۳۵6۸/0 ۲۳6 :۱۱۵۱۱۵۴۵۳0۷ 
۰ .60 500 ۲۵۱6۰ ,۱۷۵۳901 6۳00 ۸۸۳۲۳۱۵۳۱۲۵۳ 2۳۵61 ,۳0لا ,۲6۲6/۵۳ ,۸۲۵0/0 
-(2000 ,ا۳ظ :۱6۱06) 2]ا50۱ ۰ 200 ,6و .| ,60۱060 ۲۰ .۲ ,ل۴-]۳۱۵۱296 


,۳ 5۵۲۵901۱۱۵9 0۴ ۱۷6۵0۱۳۲ 2 25 ۳6۲۵/۵0 ۱6۵۸ ۳۶2۲۱۷ ,661006۲۲ ]ول .121 
۲۵۱۵۰ .۵0 ,0۵۳9/86 ۳۲6۳6/۵۳۱ ۱۱ 
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56 ,۱۷۵۱0۱۷۵5 ۶(] ۱0 51۳۵005 0اواناو100]" ,۳۴۵۷۳۵۱095 .0.۳1.۳8 .122 
.155-6 :(1978) 11 50/65 ۸6/۵0 0] 


۱5۱۵۴0۶5 ۱۷۵۱0۳۷۵ 06 0۴ ۳/6/۵۱ ۱5۱۵۳۱۱۵ ۲۳6 ,۵1-۲۱ [16 ۳۱۵892۲ .123 
۲ 0۷ ۱۳6 ۲0۲ فانا۱8 :00۵/0) .۷0۱5 2 ,۷۵۱۳9 ۳۱۱۷۵۱۵۳۱۱ .60 ر[6(6] 
1982(۰ ,۸۵۲۲۱۵۵ 2۳00 ۸۵82 0۲ ۲۵5بااالات 200 1200۱۷72۵9998 


0 0۶ ۲۷۳۱۵۲۵۱۲۶ وا۵او 12۵" ,وناا۲۵ ۱۷۷0۷۱9 200 ۵۲ااآنا) 0نباوات .124 
.18-۰ 21 ,3-24 :(2000) 4 ,60 ۸۲۵/۱۱۵6۱ ,۳۴۵۳6۱۲ 


۷0۱ 6 ۱۱۳۱۲۱۵6 ۰۲۳۶ ,۷۷۵۲۴۸۸۵۵۲ اباخ۳ ۵0 0۲۵۷۷ ۱۱899 0110۷/۱00 ۲6 .128 
۵ 0۳۵560۱۵0 ۵2۵06۲ ۱۷۸۷۵۲۱۵ ۱۷۱۵۱۵۷ ۵۱۲۷ 1710 9 ۱۳ ۱۱۲۱۸۵06۵۵ 
۰ ۳0۲۳۱۸۵۳ ,مات لا ,اا 600۲6۲6۱6۵ ۱69۲۳۱۱۳۱۵ ۳۴6۲۵/۵۲۱ 0۲ ۳۲۵۳۱۱۵۲5 


۱۱۱90 ۷6۲۵۱ 01 ۱۱60۲12 201010912 ۱۷۵9 باق ۸0" ,۳820 1985270070 .126 
0 ۴ 7" "۱5/1/0 061۱ ۸۳۳۵۱۲ ,۱۵۵۱696 ۱۳۱۲6۲۱۱۱۵۵۲6 ۷۲5۱006 60۳ 06۲5210 
.39-۰ :(1968) 18 ۸۷۵۸۵0۷ 0۱ 0۳6۳016/5 


۰ ,۱6۵۵ ۳6۲۵۱۵۱ 0۲ ق1198 ,1۷۷/0۲۲۴۵86۲ .127 


-۱۵۱696 1۱ ۵۵۲6۱201 ۷۵۵۵001۱ ناو 016(" ,۷890 ۰ ۸699200۲0 .128 
4 , .۱.5 ,۸۵00۱ 0۱ 0۳6۳1616 ۱۱۳۱۷6۲6۱۵۲۱0 ۵061/61/0 ۸2۳۳۵۱ ,۱00۳0651200 
,۰ 009۴اول ابال۸۵ ۱۷۱۵۳۱۵۲۱۴۸۵۵ مواج و ,عا۵ها قاط 0۵0 .1-32 :(1964) 
۵ 60.۰ ۲۵۷۰ ,5/0۷ 20۵۳۱۵۵۲۵1۷ ۸۸ :۱۷/۵۱۵۷ ۱۳ ۱۵۵۳-۷۷۵۲۵06 ۸۸۲۵۸۵۱۵ 
-۲۳۱۱۲5 ۱۱۱۵۱۵۲۱۱۱۱۵۵ 200 ,(1979 ,۱۷۵۱2۷9/2 ۲۵۵۵0۱9562۱0 ]۱۱۱۷۵۲۵ ۱101۳۱۵۱۲۲۰ 
۰ ۱۷/۵19(/۷ -۶6060 05۲ ۲۵۲ ۵۳6 ۷۷۵۵۸۵۵ ,۸2۵0 ۳۱۵۱۷۷۵۱ 

۱۷۷۱20۲21-1 ۳۵۲۳۱۵۱9 ۷۷۵ ۱۲6۱۵0-[ ۱5۱۳۱۱, 1378/1999(۰ 


۷۵ 65 200 ,20۳۷۵۲6/۵۳ ,6۲3۲6 :۲۲۵۳5۱6/60 5/9۸۱ ,۳۴66۵ ۳۵۳۱۲۲ .129 
0 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۱۱۷ :۵۱۱۱۵۵00 ۸6/۵ 50۱0۱6661 500 طنا50 0۴ 06056۳۳000۱6 
2011(۰ ,۳۲۲695 
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۱ ۰۱۷۱۵۲۵۵۳۱۱۱۹۲ 200 ۳6۵۲5/۵۲۱/221100 ,50۲۵۳۱۳۸۵۲۱۵۳۲ 5101[21 .130 
۵۱0۲۵006 ,5۱۵۲۵۳۱۳۱۵۲۱۱۷۵۳ (۱ ",1700 1400 ,۳۱۱۵8۲۵۳۷ ۳091 0۲ 
۷ ۱۱۲۰ 0۲0۲۳0 :۲۵۱۳۱۱ عل) عباو69 106 ۳۲۳۵۳۴۰ ۳۱/600۰ 60۳۲060160 
.(2009 ,۳۲۲695 


۵ 0۴ ۲۵نااابان اوعنازا۳۵ عطا 600 9000۱2۲8 ۳9۱۱۲۵2 ,۸۱۵۵9۳۱۵۳۲ اام۸ .131 
٩5۱ ]960۱۲۱-)۵2۵۲۱۲۱۲۲۱۷ ۱8۵0۵- ۴6۲۵/۵۳ ۷۷۵۲۱۵, ۱۳۵/۵۳0 ۲۵0۵۳0۵۳۱۲۵ 6 500121 ۳۱۵۷‏ 
۷/۸9۵1 ۱۳ ۱۳۵۳۱/۵۳6 ,۲۱۵0۷2۲ ۸۵0۱9۳98670۱ :331-62 :(2014) 3 ,51 ۴۶۵6۷/۵۷۷ 
,۳۱۵۱6 ۳۱۵۱۱۵۱۱۱0۸۵ ۵۷۵0 :۲۵۱۳۱۱ سول 1606-1668 ,500/60 600 68/ا۵0ظ 
6 0۷۲۱۱۵ ۱۴۵۱2 10 ۱]۵8 ۱۲۵۱۱۵0 0۲ ۳۱۱۵۲۵]00 ,۳۱۵۱6۵۵0 ۱۸289291۱ :(1999 
0 :129-43 :(1997) 3-4 06۳0۵۱9 0۸۸8/6 2۵/9۲5 ,6۵۲۱۷/۲۵5 161-181۳ 


119 


6۰ ) ۳6۱۵/۱0۴5 ۱۳000-۳۲6۲6 0۳ 2۵/6005۳0۴0 ,۱5۱2۳۲ انا2ها۳۴ 
(1979 ,۳۵۱۲۱۵0۵]100 ۲۵باالات ۱۱۵0 -۱۲2 


 ۷/۵۴۸۱8 ۱۵۳۱۵۵۵0۲0, ۲۵ 2۱۵۳۸6۵6۵۱60 2800 ۳6۳5/۵۳ 0‏ ,132 
0۱ :۵۵۱0۱011۵) 15۵26-16568 ,5۳۵۳/۵۳۵0 0 ۲لاحاخ‌ظ ۲۲۵۳۱ رواخچاو ۷ 106 06۲( 
180-۰ ,157 ,(1971 ,5001607 


0 ۱۵۲۱نا ۵۲ واوز۵ 106 200 ۳۱۵۸۵۱ 920۵ ,۱۲20۴6 اناطا -1993 
5 ۳۴6۲۱۵0519 0۴ 00۳۸۵۱ ,۲۵6/65 ۴6۲5۱۵۱ -۱8۵۵ ۱660۱-26۱۱۲ ]۲ 
0 ,۲۵0/10۳0 ] ,1۳6 :۳۲۵6/۱] ۳۱۷/۵۲۵ ,۲۱۱۲۵ ۳۵96۷ 200 ,60-82 :(2016) 1 ,9 
۳6/9/05 06 200 ,۳/5/۵۲ ,1۳۴6 ۱۳ ,۱۷۵06۲۳۱۲۵ ۱۱6۲۵۲۷ ۱۱06۵-۳6۲۵۵ 
.(2011 ,۴۵۱۷۱6006 :۵۱00) ۱۷۱۵۲۵۱۱ ۰ ۴۱۳۵ .60 ,و/۸6 ناه ۱ ۱۳69/00 


0 ۰ ۰ 9966۱۲۱-۵6۱۷ 61 .۰ 200 .۲1619970107-۰ ۰ ۳۵۲ . .134 
0 0۵۲۵۱۱۲ .60 اقا 1۳۸۷۲ ۸۵6۲ ۱۱ 66592۷5 ۳ ۶66 ,۷6۲0۵0۱۱3۲۱20100 
٩5۱6/۷ )2014(. ۳۵۲ 2 ۱2۲96۲ ۷۷۵۲۱۵ ۳۱6۲۵۲۱۵۵1 ۷۱۵۸۷ 00 (15 0۲۵6۵89, 6‏ 
۵ ۱۱ ,ووناوااواباو۱۱۱ ۲۵6 ناااننه و0 00أناا۲6۷۵ ۱9۱6 ۵" ,6۳۵۷۱۱ ]6۱۱01ظ 
,(2009 ,۳۵۷۵۲0 :۳۵۲۱6) ۳0۵۱۵۱6۲۵۱ ۳۵1۳۱۵۲ .60 ر/5/60 20۷6 باوج ۵۴8۵06 00 
.651-7۰ 


۵ 500506 61 الا ,۵۵۸۷۵۱۲ ۳۵6۰ 06 6۳۱۵/۲6 لا ,]10۱0 ۱۷۵۲۵ .139 
7۲ ۸۵۱۲ ۱۷۲۲ 06 ۲۳۵۲6۵ ۱5 06 ۱۱۲۵/۲ 6۱ 7۳70۱2۲1066 06۳0۱6۲6 06 6000۷6 
۲ ۸۵۸۱ ۱۲ 06 ۲۷۳۲۵9۵8۵ 1۵" ,.0ز 200 ,(2016 ,۲۵/6۲8 :۷۵8ع]) ۸۵۷۷۵۲ 
6 ۵ 6۳۵۵۱۲۱۵6,۲ ومتاهان۱ 0 عصامصمن عا باه (1441-1501) ۱۱۵۷۵۲ 

38 )2016(: 17-۰. 


۱2-1 ۷۵ ۳۱۸۹2۵۷۲۳ :۳۳۵۲۵0۵۲ 200 ۳۲۵96۲۷6 ۰۲0" ,۱۷۱۱۵۵6۱۱ الاخ۳۲ ۵۱۱ .136 
:(2003) 4 ,36 علاط ۱۳۵۳۸۵8 ",نابات ۳6۲8۵-۱5۱2۳۴0۱۱۵۵۲۱۵۱۵6۱۱6۳۷ ۵00 
.486-07 


ونااهاو ۱۳6 00 و096 ععوطا :10 ۲۶۵206۲ 2010۳0۱۷۲۲۵۱۷5 20 0 انا0۳2]6 2۳0 1 .137 
۰ 1۱۶ ۱۷۱۵0۵۲ ۱2۵02-121 وناو۷6۲ ۳6۲5/2۵۲۱ 0۲ 


138. ۳۱۵۵09500, ۷6۱۸۲۵ 0۴ 5/6۳, 2: ۰ 


,۱۳6 6 0۴ 500 ۱۷/۷۵۳۸ ۳۱۶ :اب۴2 ۳۵06 7۳66 ,۲۵۲۱۸۱۲6۵۱ ۳۱۵۲۱۱۱۵6 .139 
ازا۳۱۵ 200 ,(1991 ,بالات ۵۲ ۱۷۱۱۱۵۲۱ :۵۸۵۵۲2 وبا 2۳۵۵۱۵ 600 0و6و۲ 
,۵0 ۳6۵۲5۱2۵۲ :۱۱۲۵۲۵1۲۵ 0۵11۵00820 اهعماقوووات 0۲ و0۵۲ ۲۳" ,۱۱۵۱6۱6 
5 ۲6۲۵1۲۵ ۲1۳/5 0۴ 0۵۱باهل ",۳068 ]0۱۲ 200 ,۱6۲۵1۳0۳۱۵۳۱6 0۱۲۲۲ز) 

)2008(: 0-۰. 


140. ۳۱۵۱۵۲۵ ۱۰ ۶۵1۵0 200 ۳۳۱۱۱۵ ۳۰ ۱۷۸/۵0006۲, ۳۵۷۷۵۲ ۱۷۵ 


1300-60 ,۳۱۵63۱ ۸6۵۵6۵6۵0 0/315 -۱ 0۳0 5/66 20۳/65160 :۸۵۳۵/۱/60 
۵ 2۱90 9و .210-11 ,128 ,(2014 ,۲۲۵95 ۱۱۱۷۵۲۵۲۱۷ 07۲0۵۳۵0 :۲۵۱۲۱۱ ۱۱6۷۸۷) 
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0 ۳6۲۵۹/2۵۳۱216 ۲۳۵95۱۲۱۵0 :۲۱۵۳۱۰ ۸۴۸۱۴ 0۲ ۷۸۷/۵۲۱08 6ا۱۱۵ب/۱ ۲۶" ,۱۷۷/۵00۳06۲ 
۵6 205]اا ۱۱ ,۴۱۲۱90۵۲ 5۳۱2۱۲ ناه 156 ۱۳ 0۱۴۱۵0۵۲۱۵6ظ ا۲2بااانات ۱۱016 
۲ ۲ ۱2۷۱۱3۵ .۵0 ,1323-1687 ,20۱۲6 ۸۵۵6۵۸ 55 ۱۳80/۵ 0۴ ۸۳6 :5007 

200 ۱۷۱۵۲۱۷۵ 52۳02۲ )6۱۸۷ ۷۵۲۱۰ ۱۷۱۵۲۲۵۴۵۵۱۲۵0 ۱۷/56۱۲ 0۴۵۳۲, 2011(. 


۵ ۱۳۱۱۵۲۵۲۵۱۱ ۱6۵۳۱۵۳۱۲ ۶( 0۲ ۱۵۳۵ ۰۲۵ ,0۳۱۵6۲ اناو‌طا۳]. .141 
۷۲2۱۵ 2( ۲۳۵۳۱ ۱۱۵۲6۲۲۵۱ ۱۱۵۲۵۳۷ 200 ,م۱۵۱۵ -۱۷۱۱۱6 ,۵19۲۵۵۲/6 ۱512۲01106216 
2 ,19 5100/95 ۵۳۶۵ 0۴ او0باهل ,(1430-1784 .62 ۲۵۷90 0۲ ۳6۲۱۵۵0 لا 

)2015(: 341-70, ۱۷۷۲] ۲06 ۱080۲1۵1100 28 6 ۰ 


۲۰ ۲۵۲۵3۲۸۲۵ ۳6۳۱99۱ ظ۱ ۲۲۵۵0/110۳65 ۱۷/5/۳ ,۸6۲۱۲۵۲ ۸ 5۷60 .142 
,۳۵66 ,۲۳۱۲۵۲۵5 ,0۳۱۷۵6۵۲۲ ]۱۵۵۱ :1 0۵020۰ ,(1960 ,5060617 ۲۱16۲۵۲۷ 1٩6۳0۱0ظ‏ 
56۷6۱۱66۳۱۱-۷ 10 ۱۱6۲291۲6 200 ۲2۳0۱09۷296 56۱0۱ :۱6۲۵۳6۵۳0]8 200 
۵۲۳۱ ۱۳۴ ۱۷/۵/0۳ ۱۳ 16۲۲ :2۱۲۵۱۵۱۵10۳0 5۳00 نالا ۱۱ ,۱۷۲۵۱۱ 
0 (2014 ,اا۲ظ :16۱060) وبا )۸/80 ۵00 مرآ 06 ۲۵۴8828 .60 ,/00 
۳56۱9 56۷6۱۵6۱۲۲-۵۵۳۱۲۲۷ 10 ظ۱ ۲۵116۲06 اهط۱0)ا۵۵۱۵0۵8 ,)۵۲هاب0۳۱ 
0 10۲۵ -۲6۲3 ,۱۷/۸5۱0 :626 5۳80 6۱/۳/95 1۱ ,۳۲۵۷۵۲ 0۲ ۱16۲2101۳6 ]۱ 
۵ 20۱0 0۵۲۵۱۲ ۳۲۵۱۵6۵۵5۵۵ .۵0 ,/۱8۵0 ۸۵۳ (۱ ۲۵5 نالا ۴6۳۲۵۳۴۵۴8۵۵6 

۴۲۵۷۷۲ ))22۵۳۱۵۲۱۵۵6: 0۵۵6۵0 50086 ۳۷۵۱۱6۲۱۵۲5, 2015۰ 


,000 ۱ ۳۱۱۲۳۵۵ ,۱۷۷/6۱۳۱۴۱۵۲ 5۴20۱ 200 5۸۱۱ 0۱۷۵2 .143 
20 :0(۲0۲0) ۱۷۷۵۱۵۲۱۲۱۵۲ 200 ۳6۱۱ ۳۵0۱6۰ ۳۵۸۵۳866 الا ۱8۵0/۵0 ۵۱ 
0 ۳۲۵۱۱۴ 06 .60 رص0لاوالاهآ 5۳80 نالا 200 ,(2000 ,85ع۳۲ ۱00۱۷6۲۵۵۷ 
۲ 


۵ ,۲۳۷۱۵۳۷ ۱۴ ۱۷۵۲۳۱۵۵۱۲12۲ 200 0۵5۲۱0۵0۱1140 ,۳۵۱۱۵0۵ 5۳61000 .144 
591-۰ :(2000) 3 ,12 ]الا 


۵۱ 6 ,۱6۲۵101۲۳6 ۱۵9212۷ 200 01100۱3۱05 ۰۲۳6 ,۳۲۲0۵۵۱۳ ۴۶۱6222۲ .148 
-۳۳۵۲5۵۳ ,۳۷0۵۷ ۸۵۲۲۵0۵0۱۱ 200 ,157-91 :(1976) 20 1وباول ۸5/۵1/6 
۵ ۸۶۱ ۵۵۱۱۲۵۱ ۵0۲ ووا۲6آن اوباآمع۱0۱]۵۱۱ ۲۳6 ظ۱ ۱۱۱۱9911600 6۱۵0۳۱۵ 
003/۵2 ۸۳۱۲۱0۱0095 ۳0۵6۵ ۵۲ و2 ۲۳6 :0۵0۷۲۱98 1510-1810 ۱9] 
7-۰ :(2008) 12 0۶لا ۸۵/۵0 26۳۳۲۵۱ 0۴ ۳۱باهل ۱06۲۱۵0۳0۵۱ 


6 ۱6۶ 200 ۱۱۵۱2 10 ۱۱۲۷۵ ,۲۵5 ۷۵26۷۷۱۵2-۳ ۸۵۳1۵52۳9 5 .146 
6 :43-48 :(2001) 8 2۲360۷۲6۳68 ۱09/65 ۲۱/۲۵۵ 00/5 ,۳۱۱۱۵۱ ۱۱ 
۱۳۱۱60۰ ۱۶ ]60زماباو واطا 0۱0 


۵ 1 ۳6۵۱6 ۳۵(0۳0250۱2ظ :۱۷۱۵۸۷ ۳۱۵۱0 18 ۳۱۱0060 ,صاموباظ ‏ مولاام۸ .147 
,5۱0 200 ,267-309 :(2010) 2 ,44 عو0بااط ۸6/۵۳ ۱۷/۵06۳ را۲ناهی اهداون۱۷ 
۵ ۱۱۵۱) ۱0۵/۵ اآو/۱۷ 0۴ ۲۱۱۴۵۵۲۱۱6۲۵1۷۲۵ 02۱اعقوای ۲۳6 :۹986 0۴ ۳۲۵0۵ 

06۲0۳۵0 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ ۲۲۵88, 2011(, 6۳۱206. 4 200 ۰ 
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0 5۱۵0۱6 2۱۱۱۶ با 0۲۵۵8 ۷۵۲۵ عوناوا9نا۵ ,۱۷۵۱۲۵۱ 200 6۲۵آناو۲ناظ .148 
,۴۲۵۲۱06۲۶06۲ 56۲۲۳۲ 596 ,۵۵۲۵۱168 ۲۷۲۷۵ 0۳ .2۲206986 069۲2016۲95 
6 ۲2090/599 ۱۱ ,۵۴۱۵]0۱12 ۱0 ۱6۵۱۲6۲5 ۱۲۵۲۱0۷396 ۰۲۱۷۲۲۱5۲۱ 200 
۲ 0۳000 ۲۵۳9999 ۱ 5100/65 :5۵6066 500 71۳826 20۳0856 

.(1999 ,و۱۵۷۱ :09۱0 ۳۷۵0 ۶۱86 200 ,۲۵۲۱22 ۱220610 ,۲6۲006۲۵60ظ 


۱۷/۸9۵ 0 ۵1 5۵05011 :۳۵0۵۷۳۱۵6 0 بالات ,۲۳۵90۳۱۲8 00۲6 .149 
2016(۰ ,۳۲885 ۱۱۱۷۵۲۵۲۸۷ ۵۵۱۱۱۱۱۵۱۵ :۷۵۲۷۰ ۱۱۵۱۸۷) ۲نا0ی) 


20۳05 روناا۵ ۱۷۸۷۵۷۱۷ ]6 ۱۲۳2-90609 وان عوو ,۱080۲۱۵۱088 0۵0 ,150 
0 ( 1991 ,6۵6۱1۱۲۱6۲ ۲۰ :۵۲۱6ظ۱) ۱86(ان رع 06786066 61 2۳۵066 01860۳۵006 
5 ۳۳۱050۷۸۱655 065 06۲56۳065 61 2۳065 ۱۸6۵۲۱۵0۳05 ,]۳۱۱۵۲ 16۲۳۱6۲۱۲) 
۱۱0505 16 0۳0 .(1905 ,5۲۱۱ :6۱060) 5-۴896۳00۱ 06 6 ۷1-10۳009-0۱ 06 
6 ۶۵۲۱ 5 ۱/0۸۵ ,]51610۳2۳0 5۳212۳702۳ ۳۱۵۲۱۵۷ 98 ,0606۲۵۱۱۷ ۲۱۵۲6 

2015۰ ,۳۲885 ۱۱۱۷۵۲۵۲۸۷ اوناماط0 ۲ :جاوناماطا۵ع۴) 


۳۵۷ ۸ :51۳۵۳096۲5 ۳۵۳۱/۱/۵۲ ۲۱۵۲۱۵۱۱ 0۱۵۲۱20 9و ,۱۱۵۲۵۳۷ آناب۲ 0۵۱ .151 
۵ ۱ 6۳0۵5 ۱۳۱۵ 0۳ 05لا ,و( ۸۷0۵۳۱۳۱۷۷۵۵ ظ۱ عصزاکبن ۱۷ 0۴ 
(1997 ,۲۲۵88 ۷۷۵9۱۱0۵۲۵0 ۵0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۱ :991116) 


6 ۱9۱2۲" ,امانام۸ ۴۲۵0809 ۵۵و ر,ناه‌اان ۱66۲ 200 ۵20 ۳۵۱ 1۳6 0۵۱ .152 
86۴-۲ 2۷۱ (2016) 27-28 قواهامع9ه ععلناگ "روصوونصدامنگصمی اه وصنطم6 
۱۷/۵۸6۱۱۳۳6 ۱/0666 0۴ ۳۱/5۲۵ احالاالای ۸ :۱۷۵۸۳۵۲۱۴۵۵0 0۴ ۲۵۵ 7۳6 ,60۱]6ظ 
((2005 ,۳۲۵88 ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ ۳۵۲۷۵۲۵ ۱۷۵۸۰ ۵۱۱۵۲۱09) ۱8(آی ۱۸۴۸۵6۲۱۵۱ ۲۵1 
,5/2 0۴ ۳60۷۵۱0۵۵6012 ۱0 ۲ ,۱۲16۲۵1۲6 ۱۷/۱۷5۱۱۱۲۱ ۱۱۱۵9۵ ,]662۵۲0۱9۱ ۵۸۱۱۱۱۵۳۱۷ 
٩01۱۲۱ ۱2۷/2۵8, 0‏ ,۷۱۵۲۲۱۳۵6 ۱26۵۳۱۱5 ,۲۲۵۲۴۶6۵۲ 66۱۷0۲۲۱ ,۳۱۵۵۲ ۲۵16 .60 ,.60 3۲0 
+0204 _ 6۱13 ۱۲۲۵://0۰001.0۲9/10.1163/1573-3912 ,۳۵۱۷۷/5۵۲ ]۶۷6۲۵ 
,50/۱0۲6 ,۲۱۱۲۱۳۳۵96 :اجان طا مواعا ۱۸6۲۵۲۵9 ,۳۲۵۵۲6 ۷۲61120 ۵٩00‏ 
,۳۲۵5 ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ ۵0۲0 ۷۵۲ ۱۱۵۸) 0اهال۲ و۳۲ 106 ۱ عوولاو۱۵۳9 200 

2017(. 


0 06 0۲۵105 ۴0۷۱۷۵۵۵1 ۲۳۵ ۲6۲۴۵8۰ آونا0ع ۵۳۱ ,۳۵۲۵۱ ۱۷۰ ۱۷۸/۵۱16۲ .193 
۵ ۳0۷۵ 106 0۴ 00۳۵۱ ,۱۷۵۵۵۵۷13۳۷ ۱۱0۵۵-۳۴6۵۲۵]۵۱0 اوصاوب۱۷ ۲2۵۲۱۷ 
.209-7۰ :(2016) 2 ,26 500/60 


۳9 ۲0۴ ۱۱۵۱۱۵15 ]92089۲1 ,52۳۳۵ ۳۵95۷۷2۲2 5۳66۲۵۳۲۷12 .164 
1 ,۵۱۱92۳0) 52۵]2۷1 انا 22۵۲ .۵0 5۳06888 2۸020 ۱۱ ,۳۲6۲8۱۵۲0 
۲ ,52۲۳۳۱9 :(19960 ,۳۴6۵۲5۱2۲ 0۴ ۱۵۵۵۲۲۳۲۱۵۱۲ ,۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ اک ۸۱9۴۱ 
,۷۷۵۲۵ ۳6۲5۱۵0 ۷ ۱۱۵۵۱۲۵۵ ۷۷۲۲8۵6 9906101۲ :۵9 5۲۰ .5۴0 0 ۲۷۵۷۵0۲ 
۷ 270 :71-88 :(2002) 14 ۲۳0۵۸9۳1 ۱8۵0/۵ 0۴ ۳۱/6۱۵۷ 106 ۱0 عع/5]00 
5 ]501۳1 0۲ ۳۱۱۹۲۵۲۷ اوباا۱۱۱۵۱۱6۵ م۸ :قطان قط وطاطاآونا" ,قاطهونع۲]. 
:(2012) 6 ,40 ۳۳۱/۵5۵۵ ۱80/6 0۴ 000۳۵۱ ,۳6۲5۱۵۱ 0۲ ۵۲۵۲۱۳۸۵۲5 200 
635-8۰ 
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0 ۳۵۵۲۲ ۱۲۵۷6 ۳۵۲5/20 2-7 اناانا۵۱6۵۲۵ ۲۵ ,۱۷۵(۷۳۱۵۵۲ ۴۵۳ .198 
,(1998) 3-4 ,47 ,5۱۵۲00 ,وال۱6 0۵۳6۳۵۱ 106 0۴ 000۳۳۵۱ ,62۲۵ ٩50056۲1]‏ 
٩2988 0۵۳۵0, ۲۵۳06۱۵1100 200 ۳۱۶۰ 0۳۷۰: 6‏ ۱۷۱۵۲ 200 ,283-87 
۱۱ "1000-15600 .62 ۲۳۵۴۶ ۲۲۵0۱)100 اونا(6] ۵9۱۲۱۱۲۲۱ 2 0۴ ۵۱۷/6۵۱۵۵۲۱6۳۱۲ر] 

۰ .0۳020 ,(2015 ,۲6۲۷6۱۵۷ ,۵۵11]0۲۴ ۵0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ ,.عوا0 


156. 5۱0۲۱۷۵2 62001, "۴6۵6۱۱۱09 ۲۳6۶ ۳۵۱۲۱۵2 510۳۷ ۱0 ۳6۵۲۵/۵0۱ ۷/۵۲۵۵: 1 
۳۲۵۲۱۲۵۵] 5 ۱۷۵-۰5 ۱3۵۷۲-۰۱۴6۱ ۷۵ 51], ۱۱ ۸0 7600۵1۳9 5۳000 ۳/۵۵9۸ 


,۳۷ 70۱ ۲.5 ۲۳۵۵۲6۲0۳ ۱۷/۵۱۴۵6 ۱۷۷/۵۵۱۵۲ ۵0۴ ۳۷۵۳۵۳ ۱ ۴۵6۲6۵0/۱۳ 
,۱۲۲0۷۷2 :0۷۷۱۵60206۱ ۳۱6۲۲1610 .ل ۱2۲6 200 ۲۵۲۵۱۵۷ ۸۱۱۲۵22 .60 
۱۰ 0۴ الا ,۲۳۵50۵۳۱۷۵ 200 ,(2014 


۵6 ۵۲۱۵095 ۲6/۵۵9۲50۳۰ ۳۵۲۵/۵۲ ۶۵۲ ,675۲ظ ۱۰ 5010۴800 .157 
٩0/۱۱ ۳۰ ۳6۲۳۷ )۳۵۱۷۵5]0۲6,‏ ۱۲۵۱6۰ ,26۳۲۲65 ۳/66۳۲ 6 10 ۱6۷6۸۵۲ 
ایا ,۷۲۵ ۴۵96۷ 200 ,4 .0۱20 .850 ,(2007 ,]0۵۲۱6۱ 6۱00۱ :2۱۱200 
,۷۷۵۲۵ ۱۳۵۵-۳6۵۲۵2۵ ۱۷۵06۵۲۲ ۶۵۲۱۷ وطا ظ۱ ۳۴۱۵۱۵9۷ 020۵۳۱۵۵۲۵1۱۷۵ 0۲ 

.220-۰ :(2016) 1-4 ,1 ۶۳000۵۳6۲6 6۵1 -۱(۱۱۵/09۲ظ 


158. ۱۷۱۵۸۳۵۲۱۸۸۵۵ ۱۵۵۲ ۴۵۲, 5900192: ۸ 6۲6/۵60 06انا6)‎ 10 06 ۱۷۳6۱ 
۱۲۵۳000696 ۱ ۱۷/۵۱۵۰۸۵۵0 ۱۷/۵۳۵۲ 26۳, ۲205610۳0۲۱6 ۱6] ۱۷۷۲۵ ۱۳۱۲۵۵0۱۵00 
٩51۲ 66۲2۲۵ 012101801 )10۵۳000۱: ۱۱236, 1960(۰ 


0 ,۵۱۱2 ۱۱0۵ 1۱ ۲۲2۴080۲1060 ۱۷۵۷/۵5 ۳۲۵۲۵۱۵۱ ول" ,۱00 ازطاصاه .199 
26۱۵۷ 181 06 ۳۲۳۵۳۰ :۸6/۵ 2۵۳۱۲۵۱ 0۴ 5۳001116۲10۲65 ۲0۳0۷1۵965 ۱۲۵۲۱۱۵۳ 
5 0۵9 ۶۵۳/۵۲۶ ,6۵۲295 ۷۵۱۱۱ 200 0۲۱2۲2 06 ۱۷۵۲۲60 .60 ۳۲۵86۳۲ 6 10 

۱۲۵۳0۲۵۵ 57 )2015(: 99-۰ 


160. ۱۷۱۷ 020۲۵8 10 ۴۵0۲۵۷۷ ۴6۵00۵601 0۲ 20۷06 00 1۳۱۱8 ۰ 

ابا 0۲ 02۲۱615 1۳۱۵" ,۱۷۱۵۲۷۱۵۷۱۵2 0۳۱۲۱6۲۵۵۳6۵۲ 59 ,۳۱۵6۲5 ۲۵۱۵/60 ۵0 .161 
0 (861-926/1457-1520) ۳5۱0118۲ ۱0۲۲۶ 0۴ 510۷ ۸ ۱5۱200۰ ۱6۵۱6۵۷۵۱ ۵16 ۱0 
۲ ۱۱۷۵۲۵۲۵( ,.095 ناطاظ) ناوت اعقاو عطا 0۵۲ ۲۱۷۲۳۵ 19 2 ۲۴۱۱۵6۸۱۱۵ 
140-۰ ,(2015 ,6۱۱6200 


162. ۱۷/۱۵0۱۳۱۱۲ ۱۷/۱۸۵۲۵۲, ۶ ۳۵6۵۳۲۷ ۵۲ 5۳90 ۱5۹۳۸۵۱۱ ۱, ۱/0 ۵ 
50/00۷ 0۴ 0۵۳6۳01۵1 500 ۸۲6۵۳ 00/66 10, 4 )1942(: 1006-3۰. 


۳۱۱۵۱۵۲۱6۵ ۳6۵۲5۱20 ,0۷۱2026 ۰۰۲20812۲ 200 .]6110986۷ ۳۲۵۱۵۱0 .163 
۴ ۸۵۵60]6 :(۵6۳۱۲۷۲۱۵9 ۶۱9۳۱۲۵6۱۲۲ 0 6۱660۱۲۲ 660۲912 0۲ 06۵۱۲۲۱6۲۱/8(] 
39-۰ :(2012) 5,1 500/96 0۴۳6۲6۵8۵26 ۵۱اه ,۸۳۱۵۱۷۵۱5 10]وآناو۱۱ ۱ 


164. ۴۵۱/۲۱6۱0, ۲16۲۵10۲9 0۴ 660۲9/3, 108-۰ 
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0 5۳00۲ :۲0۳09۷6 6660۲91310 ۳۱۵۵۷۷ 132 5۷۷۵۵60۱۲9" ,0الا60) ۳۴۵۵۵66۵۵ .168 
۲ ۱۱6۲۵1۲۵۰ ۱۷۷۵/۵۷/۵6 ۸ ۱۳ ,۶0۷۲۱۵06 6660۲0120-۳۴6۲5120916 ۳] 
0 0۳۱۱۷۵۸۵۲۲ آ]با۳0۵] .۵0 ,6/۵۳۵0 5۴80 ۵1-16/687 ۲5۲ 0 ۱0 (1414-1492) 

۸۵۸۱62۵۳00۲6 ۳۵۴۵25 )۱6۱060: ۳۲۱۱۱, 2019( 


166. ۳۵۱۷۲۱6۵۱۵, ۲۱۱6۲۵1۷۲5 0۴ 660۲5, 114-۰ 


167. ۱010., 118. 0۵۳0 ۱۱۶ ۱۱6۲۵۳۷ ۲۵50۵0۳086 10 106 5312۷105, 596 ۷۵/۷1, 
*] 61۳0۱/۲22 ۱ 600 ۳۱۱۵ ۳۵۵۳۱ ۰۱6 ۱۷۱۵۳۵/۲0۵۲۲ 0۴ 0۵2۱۱60 ۲۷۵]6۵۷20,/ ۰ 53 
1, ۱05. 4-6 )1937( 17-۰. 


168. ۴۵۱۷۲۱6۱0, ۲16۲۵1۲ 0۴ 660۳9/, 125-260, ۰ 


۵ :۳0۱۵۵600۱۲ 1880-260 ۸۵۱ 2/۵0۷۵ ,0۳۷۶۵ 02۱۵۲۱99 .169 
,۷۳۵ 2۱ 200 ,(1997 ,۳6۵]6۲5 :6۷۷6۵۱) 510 6۲۵0۷ 500 ۲۱09۲50۵۳۱6۵۱ 
۳۵9]۳۱۷۲۱۵5 6600 ۲۲۵016100 ۳52۲016 ۶۵89]6۲0 ۱۱62۲ 1۳6 ۷۷/۲۲۱0 :۲52۱۷۵۲-۳0۷۵ 
.(2016 ,۸۳۱0۵195 ۵5 ,۵۵1]]0۳018 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۲۷ .0186 ۲اظ) 


۵۱۳۷۰ 1610 106 ۱ 0۵1۳۵۷۲۱۵06۵ ۲۲۸6۵۲۱۱۵۲ ۲۳۱6" ,0۷۷6 ۳6۵۲6۵۲ .170 
۳ ۱۳ ۱06۳۱1۵ ۸۸۲۳۵۳۱/۵۳ 0۴ ۳۵/6۵2/006 ۱۱ ۲۲۵۱96۱۲۱۵۳0۶ 0۲ ۶۲۵ 0۲ ۸96 
۱ ,۱۳۷۱۱۵) ۲۵۳۷۵66 [0۷2۲۵] 200 ۱6۲۵6۵۲2۲ ۳۱۵۱2۲۲ 60۰ ,۳۱/6۵۵۲۵9۲۵ 200 
0۳1۱60۵۲۱۱۳۵(۰] ,0165 نا ۳6۲5۱۵۱ ۲0۲ 2۵۳۱۵6۲ ۵۲02۲ل آن لا 


171. 2 ۷۵۳0, ۰52۷2] ۱۷۵۷۵, ۰ 


۱ ۵0۰ ,۱06۳/۵۷ ۳0ات ۳۵0۵۳089 ۱۱ وم06۵ظ۲ 0۲ وعاااا۳۳۴ ,2۸0۷۷ .172 
۰ 6 610۲6۱ 


,۱۱۷۵6 ۷۵6) 596 ,660۲۵ ۲۲۱ ۱۳۲۱۸۵۱۵۵ 0۵1100020 ۵0۳ ,۳۵۷۷۵۷۵۲ .173 
٩16۲00۵۲186 011010088106 6۱ 660۲016 060106021 2 ۲6۵00۱9 0 516۱۷۲۱۵۲ ۲‏ 
۵ 2۱0 ۱/6۱۱6 ۱۱۱۵۵۱2 .60 ,89/6۵و/و 20۵۱/66/6065 ۱۱ ,(1520-1566 .۲) 
.(2012 ,]۵۲ ۸۲۵۵۳0۵ ۴۶۵۴۶۸۵۰) ۱ا0۵ل۱ 


174: ۱۷۱۵۳۱۱۱۵۸۵00], 2۱۵۳0۵6۱6۳ 500 ۲6۲65/۵۳7 0۵۱5/0/0 9۲501۱۷, ۰ 


او۱ ۱( ۱۵۱0996 :۳6۲5۱۵۱۰ ۵۲ ]اناو)ن۳ ۲۳۵ ,وا ۱۷۷2۵۲]2۲ .179 
6 ,060۱6۲۵۱۱۷ ۱0۲6 .317-49 :(1998) 2 ,32 5100/66 ۸6/۵۲0 ۷۵060۲ روعنااا۵ظ۳ 
5 6۲۵11۲2۵ 3۳00 ۲0۳09۷1۸۵9 ۳۲6۳5/۵۳۴ 0۴ ۳/5۲۵۷ ,66۳۱۵۱۲ ۸۵۵۱۷ ۱۷۱۱۱۱۵۲۱۱۳۱۵۵ 

1929(۰ ,۳۲۳۵95 ۱0۵۱20 :۸۱۱۵۳۱۱۵0۵0) ۷۵۱6۰ 3 باالاهی اوجاوب/۱۷ 0 
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2 0۲ ۱۱۵۷09 ۲۳6۶ ,5۵۲۵۲۱۳۱۵۲۱۱۷۵۲۲ 50[2 2۱00 ,۱29 ۱۷۱۷22]]2۲ .176 
۱۷/۵0۵0/5 16 5۳00 ۸۱۲۲۵۵ ,۸6۶/2 اب50 0۴ 5100/95 20۳0۱۵۵۲۵۷۷ ,۱۷۱۱۸۱6۱۱ 
.61-۰ (2004) 2 ,24 


۱ ,215-20 ,۳۵/50109۲01 ۳6۳6۱۵۲۴ 580 ۵۳066/۱90( رطال0یا۱۷۵۲۲ 177۰ 
۰ 1034-35 و2 0۱۷۵۱ 0۵16 06910 ۲۵۲۵۱5 ۳۱۵۲ 


۷ (۳۲3۵۳ظ 2۱۵۳۴05۲ :۳۱۵۱۲۵ ۱۷۷/۲۱۵9 590۴ ۷۷۲۲۸9 ,۷۱۴۲۵ ۲۵96۷ .178 
7 5116 6/50 ۱80۵0-۳۱۲ ۱۷/۵۵06۲۲ ۵۲ 06 0۴ ۱۷۷۵۳۵0 ا۲۵لااالای 105 ۵00 
.(2015 ,۳۲۳۵95 ۵۵11۲0۲012 0۲ ۱۲۱۱۷۵۲۵۲۸۷ ۲۱6۱۵۷۰ظ) 


179. ۳۵۱۵, ۲/۷۵۳- ۳۱/۵, 06۳۱20۰ ۰ 


180۰. 0,۰ 


۱9۱۱۵۵۱۱-۷ ۲۳۶ :۱۷۱۱۲۲۵۲ 2 ۱0 وانات) ۳۲۱20 ,قال۳ 61200 .181 
1 ۱21 0۲ ۲۳92 ۳6۵۲92۲ 


۳2۵۱۷ 5 ٩۱/۷۷۵-/۲ 226 200 36 وباو۲00‎ 0۲ ۳5۲0۲۱, ۱۸۸6۲۲۵۱/۵۳6۵۱ 0۱۲۱۵۱ ۴ ۵۵۲ 
50/0/86 22 )2018(: 71-103. 182. ۳۵۱۵, 2۷5۲0-۳۱۱۳0, ۰ 


8 :0۳۱۱۷۵۲5۱0۳۱ 0اأوآناو۱۳0 ۸۵ ,۲۵ 519]200 200 ,161-68 ,.0۵۱0ا .183 
0 ,(1790 .062 ۳6۲5/۵۲ 0۲ ۷۵۲۱6۱98 ۱06 200 0۵۸۵111 ۳۱۵6۵۲۱ ۷۱۱۱۱۱۵۲۱۲۳۱۵0 
0۱2100 0۷6۱۱۵۵۰ ۲۵۱۵ .60 ,۱۲۵۸8 0۴ ۲096 106 0۳ ۱1/۳86۲۵۲65 :50۲0۳5 

۳۴۵056۵۲, 2016۰ 


6 ۳۱۵۸۲۵۵۰ ۱۳۱۵۵۲۱۱۱۵۵ ۶ ف/و8ج۳ ۳۴۵06۲۱۱۵۲۷6۶ ,۱۱۵۷۵0 ۳۲۱۱۲۴۱۴۵ .184 
,۷۰ ۳6۱1015 16 500 ,۳/5/۵۷ ,۲/۸۱۵ ۱۱ ,۳۱6۲۵۳۷ 9۳ ۵ ۵۲ ۷۷۲۱۲۱۵ 
٩ 50۲۱۵۲۷۲۵: ۲۳6 6۳0220۵15 ۲‏ ۴6۲۵/۵0 ,۳۵۵۵۵ .۶ واناما :۱۱۵۲۵۱۷ 60 
:(1994) 1 500/26 ۳۵۳/۵0 0۴ ناه ۱۳۸/6۲۵0۳6۱ ,۵0۷5 ۱۵۱ ۱۱۵۲۱۵ ۱2۲ظ 
0 ۱۵۵05 ۳6۲5۱2۲۱ 106 10 ۸۵۵۲۵۵0۳066 ,5۳۵06 2۱۲8-۵۵۳6۲ 200 :49-70 
,۰ واه وهع ۸۳ 200 060۵1 ۵۴ 500 وطا ۵۲ صناواللاظ "رطاه/6 2۸۵۲۶ ۱۳6 

1 )1978( 73-۰. 


186. ۳۲6۱۱۵, ۲ ۷۵۱- ۳۱/۳0, ۰ 


۲۲۱۱6۵95 2 0۲ 0۵۳۱۵۱۱600۶ ۲۳۵ :۱۱۵0۲۵ اهاو۱۵ ۰۴۵۲۳۱۱۱۷۲09 ,اقا «حانی۳۴ .186 
۲۳ 5۱۷۵0۵ .۵80 ,و/۸6 ناه ظا ۷۷/۲۵۵9 ۳/6۸۵۱ 0۴ 2۳۵۱/6096 ۱۱ ,۱۷۵۳۱۵۱۲ 
,9۳27702 9۱۱۱۱ 200 ,201-83 ,(2013 ,۲۵۲۵01۱۲ 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ ۲۵۲۵۵۱۱۰) ۸۵۸۱۴۸۵۵ 
6 ۳6۲۵۱۵0 اوع‌اععع0۱ 2 0۲ ۳۵0109 ۲۳6 :2820 نالا ما ۸8 ممم۲ع* 

62300۳0 0۲ ۱۷۷/۵۲۱۵۲۱, 0۱/۲۵۱ 0۴۳6۲65/۵۴ 5100/56 2, 2 )2009( 148-۰ 
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6 ۰ 950۲10110۳۲ ]-]56 0۲ وعااز۳۵ 106 200 66۳0۲۶ ,۱01070" ,6۵۲۵6۳ وال .187 
0 ۱۱۱۶ .60 ,۳۴0۷۷6۲ 500 ۲۵۳09۷99 ,۳6/9/۵۳ ۱۳۱ ,۳۴6۲5/۵۲0 0۲ ۳۲6۲۱۵۱6۵۲۱۵5 
,7۲106" ,2۳66۲ :(2008 ,۳۴۵۷2]۱6006 :۷۵۲۷ ۱(۵۸) 562۳۱6-۱۵]16796 ۱۷۵۲۷ ۵00 
,6 5100/65 ۸6/۵0 0۴ 000۵1 ,۳۱۱۹۵۳۷ ۵9۱۵0 1۱ 51۴006000 200 ۲212800۲2 
۰ ۲۲۱۵02۵۱ ۶( ۳2۳0109 ,۱۷۷/۵۲۸6۵۲ ۳۱۲۱۵۲۵۵۱ 200 :171-211 :(2008) 1 
الا 20۵۸۲ ۱۱ ,5۳۱۱۲2۵2 ۵۵۱۲۸۲۱۷ ۶۱0۳۱]۱۵6۱۱۲۳۲ ۱۱ ما۳۵ 200 ۲۶نااالای ]آناهن) 
ووو ۲ ۵۱0۲۵0۱۲ .60 ,2۵۳۱۵۷۳۵6 ۸۱۳۸۵۵6۳۲ 0 56۷6۱ :۱۷۷۵۸۵ اک ۱۷ ۱۳06 ظ 

200 ٩۵۳-۳6۵6۲ ۳۱۵۲۲۷۳9 )6۷ ۷۵۲۷۰: ۴۵۱۱6096, 2011(. 


۱۷۰ ۱۱۶] ۲0۲ ۲6۱۵۷۱0 ۱/۱۴۵۲ 10 انااقاح0۳ 2۳۱ ۱ .188 


189. ۸۱۵۱ ۱۷۸/۱۱۱۱۵۲5, ۲۳6 20۳0666۳0 ۷ ۵۴ ۱۷/9۲۵/0۳0 ۲۵۳ ۱۲۳۵۴ 0 
5/896۳ ۱ 06 ۱8۵0/۵۳ ۲۸۵5۵0۲۵: 76, ۲۵۳۱5۱۵0۳ 5۳00 ۸۳۵۱۶۱5 ۴ ۵ 
161۳ 26۳۷ 0۵6۶86-79 500/80, ۳۲۵ 50۳0 0۴ 5۵۳0/۵۳0۳ ۵۱060: ۱, 
2009(۰ 


0 ,۱۷۱۵۸۵۵0 -۱۱۸۷۵۲] 200 ۱۷/۵۵0۳66۲0 -22015]60]" ,۸۵۲۷۵۲۲ ۳۵82۱ 5۱۷۵۵ .190 
۷۱ ۶( 0۴ وو//مابال 60100 1۳6 107 ۳۲۳۵۶6۳۵0 5100/65 ۱800-1۴۵۳0/۲۵0 
,۷ ۱۳۱0۵-۱۳2۵۱ :۱۵۱۲۱۱ ع۱) اوفاهازن۱۷ صاوااناطاحه۳ .۵0 ,م۱۵ ۵۴ ۱/۵۵ 
۵ | 0 ,00۳0۱۵5160 15 ۲۵۵0/65/۵0 139 0۲ 20078۱۱0 ۲۳6 .88-104 ,(1977 
0 ,۱۵060 ۰۱2۵065]610-6 ,۱۱۵۵02 صاوااببطاخ۳ ۵۲ وهآاناما۵00 15 ۲01۱0۷۷/۵0 
,532-34 ,5 .1250 ,6 ,۱۳3۳۱۵ 2-۵0 
2-20۰--۲7۱ 019/020652 ۰۵۲۵/2۵۲۲۲ 0۳۱۱۱۲۱۱۵ ۱۷۱۷۷۷۷۰۱۲۵۲۱۱۵2 


90 ,0216 06910 200 01۵0۲20۳۱۷ ۴۵۳08۷۷۲۲5 00 6۷۱06066 ]۷2۵۲120 ۳۵۲ 191۰ 
۷۲۱ :۳208۲۱ ۳۱۵۲۱2۵۱۱ 0۲ ۳5۱09۲۵0۲۱۷ 106۶ ۰0۷۷/۵۲05 ,5۲۵۵۱۱6۷ ۱۰ ۱۷/۱۵0۱۴0۲۲ 
۵۵۵۵6 ۱۷۳۵۵۵2۲ ۵۲۱۷ 200 ۴۵6۲۲8 ۱8 ۲۲۵۴۱ ۲212 ۱۱۷۵۶ ۳۱۵۲۳۸2۵0۱ ۱0زا 
6 9۱6۱6 12" ,وباا۲۵ 200 ]6۵۱۱۱0 200 ,139-786 :(1999) 2 ,57 ۸۲۵/۱۵6۷ 
,00۳06۵ ۲۵۵1۵۵1 ۱2۲99۲ ۱۲( ظ] ۲۵۷۵/5 ۳۵098۲۲5 ۵۱ ۴۵۳08۲۰ ۳۱۵۲۴۱2۵۱۱ 06 
:5 ۱۷۵۱9۷۰۵5۵0 606 6۳00 ۱۶/98 ,۳۴008۱ .6 ۳۵/6۲ و9 
2001(۰ ,۳۱۱۲5 2۰ :۵۲00۳0 ۳۵6۵08666 6۳00 7۲۵۳06۲0۱۲660۳ 


6 ,۵1-1149 0آبا۱۱۵0 ۱/۱۵۲۱۵۲۸۱۳۲۸۵۵0 5۱۷۵۵ 596 ,۱2۳00۱۷۵96 ۳۵۳9۱۷۲۲5 00 .192 
,۳۲۵5۹ ۱۷۱۵۱2۷۵ 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ ۲۱۲۱۱۵۱۲۰ ۴۱۵۱2) ۳۵06۲ 0۴۳۱۵8۱2۵1 ۱۷/6/۵۲6۱ 
.142-۰ ,(1970 


193۰ ۷۷/۵۲۲۸66۵۲, ۱۳۱۲8 0۴ ۳6۲5/۵۲ ۱۱۲۱۱۵66, ۰ 

1 ۳۱۲۵5۷ 0۲ ۱۱2۲0 21-۳201۲۳۲5 21-۲1۳ ۲نالا" ,۲۵۷۷/۵5( . .۵.۷۷ .194 
بالات ۱۳ ,۷۱۵۷۸۷ ۵۲ ۳۵۱0۲ ۱۱۸۵۲۳۸۵۲۱۵۱۵۱ 2۳0 ۲۲۵۴۵ 5۱3۲۱6۱۸۵001۲ 200 ۳۱۵۲۱۱2۵1۱ 
۲ 0۰ .5 200 ۵۲98 .۵.۵ .60 ,۱۳۵6۲۵۳6۵0۳0 61 ۵00 0۶0۳1301 
۵ 01-52121۳0 ۵5/2۵0 ۲6 ,۷۷۵۲۳۸۵۵۲ اباخ۳ 200 ,(1986 ,۲۷۲۲۷ :6۱060ا) 
6 03۳05 61۳3۳096۲ 0*۲ 0۱۲۵۱ ۲۵۱6 ۱6 ۲لاک ۳6/۱6/۵0۳6 :۵-۳6۵۳0۱۲۱ ۱۷۵۲۵۱۵0۱ 
-۱۳(۵00 5 06۲۱۵0 وا 0۵۳ .(2012 ,۱۷5۳۱ :۵۲۱6ظ۲) وا۶/60 2۱۷/5 لاه ۳۵۱/6 ۳۵۲/۵6 
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0 ۱31۶6 ,۲۵ناآهنا۲او ,ناقطوا۳20ظ ۱۰ ۱۷۱۵۵0۱۴۲۲۲ مواج عوو ,600۴6۵۵1006 ۱۷۱۵۱2۷ 
۱۱۵۸9۱۵0 0۲ ۳۲۵۵۱۵۳۱ ۲۳۶ :60)]وز/۴۵۷ م۸ ۳۱۷۵۷۵۲ 0۲ 9ع۲۵نا0ه 
4 ,162 ۱۷۵/۵۳۱۵۷06 6۳ -۲۵۳00 «-7621 05 0۴ 0۲۵9۳ ,199 ۱۱16۲2۳۷ 

)2006(: 441-7. 


۰ ,۱۱۲۷۵۱6۵۵ ۳6۲۵۱۵۲۱ ۵۲ فاا119 ,۱۷۷/۵۲۲۸۵۸8۵ :195 
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: ۵۵۲۳۵ 2 ۲۵۱۲ 0 اونا۴0 ۱5 020۲۲۵5۵0۳006066 ,5000 .5 .۲] 6692930 .196 
۶۱0۳۱۱۵۵۱۱۱-۷ ۱0 ۱۵6۲5 0۲ ۵۲۵۲۱6۱8100 -0۵۳۲ 200 0۵۳۱۵011010 ۲6 
۵ 10۳0 ۳/۶ 50011 5۳00 0۵۳0۳۱۱۵ 6 0۴ ۳۵۱لاهل ‏ ,۴۱۷۲252 ۱5۱2۳0010 
6 ۷۷۱۱ 60۳۱۵9۲150۳0 200 0180۱55100 ۳0۲ .172-214 :(2007) 2/3 ,50 0۲67 
(الا5600 966 ,60۲۲۵5۵0۴06068 ۲۲۵۲۱۵۲ 20]آبال 5۲۷۱۷۱۳۵ 20000210۴ ۲۱۵۲۵ 
6۱0۷ 7۳66 :۱۷۵0//6۳۲۵۴86۵۳0 ۳6 10 ۵080 ۱80/68 106 ۲۵۳۱ ,۸۸6۱۵۳۱۱۵۲ .را 
۳۷۵۱۷۰ ]ابا ۸6۷۷ ۲۵۳ ۱۷/6۳۵۳۵۳06 ۸۳۸۵۱/۵۳0 0 ۸۷6۷/۵۳۵6 7۲۵۵0 

۱0۳۱۷6۲- 510۷ ۵0۲ ۵۵1110۲012 ۴۲۵89, 2011(, 268-609, ۰ 


۷ ۳۱6۱۳ 200 00604۳06۱8 60۵۳0۸۳۱۵۲۵۵1 ۲۲۱۵۲۱۱2۵0 20]ابال 196 197.0۵0 
,6621 ۱۳80/6۴ 06 ۲۵۳۱ ,۸6۱۵۳۱۵0 598 ,۳6۲6۵0 ۲۲۵۲۱ ۵۲۲۵۷۷۱۸۵5 6(۱091] 
,۲۳۱۵۱۱۵۳5 2]ابال ۱6۷۷ 6( 0۲ ۲۵۷۷ 20۲۱۲۱۵۲۵]۵1* ,۳۱۵۲2 ۶0۲۲۷0۵ :6 .6۱20۰ 
,۳ ۱۵۲5۵ 06 060۱ لاو 55/006 00۳۳7۳۹۱6۲۵6 ۱6 0۵۳06 ۸۸۲۳۳۸6/۵6 ۲66 ۱] 
۷۵۱ ۱۵ 06 عصمنازل :عنروط) مهنم6۷۵! ۷6۲۵۴۲ 200 ال باحطم6 اتطاقفا8 .۵۵ 
۱0 ۱ ۱ 73-۰ (2007 ,۳۵۲۲۵ 06 8016068۵5 6و0 
20۵۳۱۳۱۱۵۲۵۵۱ ۸۸۲۲۱۵۲۱۵۲ 2]آبال ۱۱۵۸۷ ۱۱ ۲600۲0۱۵6 5۳۵۲۵0 200 16۲۳۱۱0۵۱۵0۱۷ 
0 ۳۱۵۲2۱ .60 ,۸99 500۷/0 0 ۱ ۱۷۷۵۲۱۵0 66 5۳00 ۱۲۵0 ۱۱ ,۱۲۱6۵۲۱]6 -۵06(] 
7 ۱30۱0۷۵06 5 25 ۳6۵۲۵/۵۲۱ 00۱ .(20156 ,211۲15 ۰ظ ۱۰ :1۵0000) ۳۱۵۵۲ ۷۷۱۱۱۵۲۱ 
6 0 .0۲۲۵500۲06۳606 ,5000 5686 ,۵۳۵۵0۱ ۲۵۲۵ 60۵۲۲96۵0۳006066 
6/6۲5 :0۷ 2۵06 300 ۵10۳۶۵0 ۲۷۷۵۵۳ 59 ,وعااها 0۵۴809912 
0 .60 ,26۷۱۵0۳ ۲0۳۱ 0۵۳0555 ۵۷۱۵0/865 56۳0۴0 5/۳0۳۵ 600 (0آنلاطا با/76۳9 

]۳2۵۱6۰ ۳6۵۲۴۵۵۲۱ 16180 )۲۱۵۱۱۲: ۱۷۵۱۵۲2۲, 2015(- 


۵ ۱ ,۷۱۵00۲۱2002۳۲-]۱۱۵5۱۲ ۱۵06۲ 200 ۸۵۱۷۵5 50109 ۱۲095 0۲96 .198 
-149 :(2008) 5 ۸۲۳۵۳۱۵6۱ ,"۱۵۱۵۷۵ 2 100وباااو ۱ ۲باو 1519 06 ۵6۲820 60 
۷ 0 00۱۲۱۵۲۱۵ ۳6۲5/20 50۳028 00 ]۸۱0 ,۴6۵006 ۲۴۵0۲۵۷۷ :166 
,۱0۲۳۱۳۱2۳۱۷۱ 200 :81-97 :(2018) 27 56/2720 ,۸۵6۱2 ]50۱2۱6۵۵5 ۱۷۵06۲۲ 
۱۰ 2۱ *۳۲6۵۲۹/2۲۱/22107 
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۷۷ ۶2۲۱ :۴۵۵۲۵96۲۱]211008 ۳۵/۲6۵1 60]ف۵0۱]۵9 ,۳۱6۹۳6۵۲ ۳۱۰ ۱۷۱۵۳۱۵6۷ .199 
۱ 000۳5۵۲ ",1764-1857 ,۲۲۱۱۵10 ۱0 ۱۱98006 ۲2۱0۱۵۴۱۵۲۱6 
,۳۵12 ۵10۳۲910 :87-100 :(2004) 1 ,1 ۸۳۵۳6۵۵0۵۱۵09۷ 600 ۳۱/6۵۳۷ ۱ عع/5]00 
6 ۱۱ 52۳0 200 5212۷108 06 06۱۸۷۵۵۲ ۴۵۱211005 ۲۵۱0۴8۵0]* 
0 الا ۳6۳5/۵۳ 06 ۳۲۵۳۱ :5/۱۵۵0 ۱۷/۵۲/8 06 0۴ ۸6۵6016 ۱۱ ,02۵۳۱۱۳۷ 
,(2010 ,۳۱۵۲۲۵650۷۷]2 :0۷۷۱۵6۵0۵2060 ۲۵۱۷2 ۳۴۵۱۵۲۱ .۵0 رووو وهای ۵8 0] 
,۷6۵۱۱۵۵ ۷۷۲۵ ۴۵۱۵/۵۳06 ۲۱۱۵۱۵۴۸۵10 ۱/۶ 200 ۳6۲8/2 ۰5۵]2۷10 ,۲۵]2 :71-84 

۱۲۵۳ 6۳00 06 ۷۷۵۲۵, ۵0۰ ۳۱۵۲29 200 ۳۱۵0۵۲ )2015(۰ 
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-53117 -636۳۳06۳006) 5/3۷/۱۵۳۷ 9۵6/06-۷ ۳۴۵۵۲ ۱۵۲۵۲۱۲۴۵ ۱۷۱۱۵۱۱۵۲۱۱۲۱۸۵۵ :200 
,(1977 ,۲۱۳۳2۵۲0 ۱۱۵۱۱8۱0۵۳۲-۷ ۲6۳۱۲۵۱۰) ۳۵۲۵0 ۰۸۵۸۵0۵9 ۵0۰ ,(5/۷۵۲ ۵۱ ۱۲۵۱ ۱ 
۵ ۷۵۲۳ ۱۱۵۸) 2۱6۵0الا5 0۴ 5۵0 75 وو 0۵06 0۳0۳ ۳۵۱6۰] 
۲ ۱۷۱۵۲۵۱۱۷۵۷۷۷۵ ۱5۱۱۵۱۱ ۱۱۵۳۱۵۲۱۳۸۵0 0واج و .(1972 ,۲۲۵5 0۱۱۷6۲۵/۵۷ 
26۳۵ 177 6 ۱۴ 5/6۳07 600 ۱۲۵۲ 06۷۷۵6۳ 20۳/۵016 ۸۸۱/۵۸۱۵۷۵۰ 10 ۱57۳60 
۵ ,۱۷۵۲۵۱۳۱۳۵۷۷۵۱ ۱۲۱۵۲۵۴۵۱۱ :(2005 ,۱۱۵6۱008 ۱۵5]۵18ظ۳ ۱۷۷۱۱۵۱۵۲۲۰ ۲۷۱۷۵۱2) 
۴ 5۱۱0 106 ۵0۲ ۳۵۵00۲۵1801 ۸ :00۵20 ۱8۵0/20 1۳06 (۱ ۳۲۵8606۵ 5212۷10 
0 ۱۳3۳ ۱0۱ ,52۳0 0 ۸۵60۷۷ ۲۲2۷6۵۱ 56۷6016601061۱۲۷ 2 ,5012۷۳2۲ 
0( ۱ 21۱0 ,۳۱۵۵۲ 200 ۳۱6۵۲2۱0 .60 ,۷۷۵۲۵0 6 
۰ 200 


5 5۱۰ ۸۵۰ ۲۲۱۴۵۵ 200 ۱۵11975 ۱۷8 ۲با«اع۸8* ,۸۴۵0۲9۵۷ ۸۲۵/۵۱۱ 201 
۰ 2۵۳۱0 ۸۳۱0۲۵۵۷ :9-28 :(2016 22 6۳01606 -0۵۳ ۷3۳0۵60۵۳۵16 ,۱۷/۱55]00 
-17107 ۱۵16 ۱ 0۲ ۱61675 ۱۱۵6۱۷6 ۱6021100 5۱۷۱۵۲2 200 ۲۱۱۷۷۵" ,۳۵2۷۵۲۲ 
۵ ۱ ,2۵1۳۱2۲0 620 :۵0-69 ,.۱0۱0 ",۵26۳۲۵9 1810 20۲۱۷ 
۷۵ .60 ,۷۷۵۲0 6 6000 ۱۲۵۲0 10 ",50۱ ۱۵۲۷ -۳۳۵۱/۳ ۸ ۳۲6۲۵۱۵۰ 5۵12۷10 ۱0 
5 ۳ 0 ۲۵1۵10۲۱3۵0۷ ۱۲۵۴۵620 ۱6 * ,۳۵۲۲۱۵۲ ۷۷۰ ۴۰ ,(2015) ۳۱۵۵۲ 600 
:70-2 ,(1973) 11 ۱۲۵8 ,۳۱۵۱۵۴0 0 ۳۱۱۵۵56۷ ۳6۲5۲۵0 ۳۱۲۳۵۲ 10 200 | 
۵5 0۶ واناا .60 راوراو ۳۵۸۳ ۱۷۷۵ ۱۲۵0 601 ۳۵۷/۵۵ ۷۷۵5 ۸۸5۲۵0 
۲۳ -۱(۵0 :(2003 ,۳۵2/۱۷۳۱۱8 -]۳۱۵02۵۳۱۵ ۷۸۷۵ ۸۸6۱۵0 -۷۵۲۷۵92 :۲6۱۱۲۵۱0) 
۱ ۱۵11009196 ۸۲۵۱۱۷۵5 099 06۲8208 000۱/۲۱6۵0۱6 9" ,۱۷/۵۵۲2002۳0-]۱۱29۱۲ 
۲ 0 ۲۳/۵/۵۱۲۵ 00۱۷۲ ۳۱۵۵۲/۵00 16۲ 6 (۲0۵0000 ۰ 00 ۲0۲۲۵ ۳۲0۵۲۲۱۷991 
۱ ۱۵ ۳6۷۱/۳9 ۱۱ ",5۱6015 2۱/۱۵۰2۷۱۱۵ 7« ]۳۲6۲5 
۰ ,۳6۲۳۵0 ۱۷۵۵06۲0 ۵۲ 6( (۱ ۴6۵/0۳ ابا ۳۲66/۵0 6 ۱ ۱۳۸۱6۲۵66۵۵0۳6 
واوناها6۵ ۳۱۱۵۵960 :6000۰) ۱۵۱۲۲۵۱۲0 ۱۷۱۵۱۵۵۱ .زن۳ 200 مآنامی ۲26۱20۱۱۲۵۱ 
۵ ۸2۳۵0۲ ,۵۲6۱ -۸5۲۵0 ,(2008 ,]۳۱۵۲۲۵550۵۷۷ :۱۷/۱۵6۵۵060 :۵6۴0۲2)0انا6) 
۰ ,۱۱۱/۳۵۲5 ۸۷۷۵ ۳۱۵۸۲۲۱۱۵۸2 ۵6۲-1 03۳ اواونااانا ااال اک و0 ابا 
0 :(1976 ,۸۵۳۲۱6۳۱/۵۲۵۳0 -۲9ا2ناظ -5۱020 :۲6۳۲۵۱) ۱۱۲۱۵3۵۵۲۳۲۲ ۵221 ۱۵۱۵0۱۲ -وّل 
26۳6۳7۵0۳۲۱ ۲۸۷۵۱۵۳۱۵50۳6 10۱ ۲ ,۷6۱۱۵6 10 ۳۱۷۵۷5 ۰5212۷10 ,۳۴۵2 6610۳۲010 
,۲۵۱2 ۴۵۱۵۳۱ .60 ۱۷6۵۸26 ۴۵۵۳ 06۳ (۱ ۵۵0 حول ۱ 0 ۱۳۵۵۵ ۱ 
وصمعاطم0916۳۲۵ :0۷۱69۵ 06۲۷۵۲۵ونلا ‏ اببوط . مق 20 رقامط واوعما06 

۸۲۵206۱0۱6 06۲ ۷۷۱886۲0- 560۱2]]60, 2009( ۰ 


202. ۸۲286۱۲۱2260۲, ۰۱۷۱6۲۵۳۱۵۳۱۵6 0 (2 660۱06۳0 0۷: 1۱۶ ۳6۵۲5۱3۲۱۲ ۲۳0 
0۲ ۲۳۵ ۱2۲۱0۲2۷۷۱22۷2 ۳۴۵[ 200 06 ۱۵۵۳۵۳۱۲ 200 ۱۷۵۳۷ 1۲206 ۱ 6 
۱۱۵۲20 06620: ۸ ۷۱6۷۷ ۲۳۵۲۳۱ 1728: ۱۲۵0/۳0 50166 )]0۳۱۳۱6۵۲۱۱۲۵(۰ 


۲۱۲۱9 0۲ ۴۱۱۱۵۱۲۵۱۳6۱۵ ۸۵۱۵1۱0 ۲8" ,50۳02]]67 5۱۲۱۵0 .203 
1770 ,]0۵۱0۱0 (1 60-860۷9605 :۲۱۵۸۱۵۵96 ۳۱۵۵۵۱09 ,۳۵ ۲۵۵۱ 200 
,۳۵۱6 6۱0051 5۳0 60-۳861۷۷6665 :۱۷۷۵۲۵0 ۳۵۲۵۲۵۵0 7۳6 ۱۱ ",1820 
5 208 ,[۳۵ ۲۵۵۱۱ رقا۳۴۵۵6۲ 92و ,5002]]6۲ 51۳00 .60 ,1770-1820 
2009(۰ ,۳۱۵۵۱۱۵۵11008 ۳۱۱5۲۵۲۷ 50190608 :۱۷۸۵۰ ,5626 5392000۲6) ۵۱00۱2۲90ر] 
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۰ ۵ ۲ ۱ ۰ 0۲ 20۱۵۱ 69۲۷ 20 ۳0۵۲ .204 
00 ۱۶ ۲۲۵۳۲ ۱۵6۲5 ۳۲۳۲۵6 ,51۱۱/6۲ ۸ .5 8و ,60۲۲۵86۵0۳006068 
-2(۵۳ ۱6/۵۲0۱۱۵ ۲۵۳۱ 20۵۵۱۵۵6 ۱۱ ,۱220610 0۵2۱۸۱960 10 5311۷6 02ه]اباه؛" 
6 ,0۳۵۵0۱۷ ۱۵۲۳۶ .1965 ,2961۲6۲ :000۳0 516۲۳۲ ۱۰ .5 .60 ر5ع/06 
٩۶‏ 0۱۵۱08۵1۵۶ ,۵۳۵00۳۸۵۳06 ,68 06 ۱۷۵۲۱۶ ۱۷۸۲۱ 6۱016۲ ۸۱۱۵۱۸۵ 
واوا :الا۵0]و۱) ۵۵0۳۵86 ۳۵۳۵ ۱5 06 300۵۳656 6۳۵0۵66۳05 ۲6560۳560۳015 
2013(۰ ,۳۲۲۵95 


۳19۱]۵60۱]۱-۳۷ 50۳۵ :۳۵۳۵/۵۱ وج للملا ,۱۲۳۵006۷ نا .205 
0 702/۶6 ۱۲ ,۳۱۵۲۳۱۳۵ ۱۵۱029 و2 ۳۵۵۲۷ ۱۷۵۲0۸۵6۵۷۸3۲ 00 ۲۶۷/۱06066 
,۷۵۱۳۵۲۵ ۸۱6۱۱ ,۳۱۵۷۸۷۱۵۷ 0و .60 ,۱۸۵0/۵ ۵0۳۲ ۳/۵00 ۵۳۲ ۱۳ 7۲۳۵0۲۲/۵6 
۳۲۳۵۵ :(2017 ,قعع۳۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 020۳0 :06۱۲۲ ۱۷۸۷۱۱۱۱۵۴۵8 ۰۲۷۱۵۲ ۵00 
/ / ۱ ۱06۳0۵ 500 ۱۷6۲۳۵۳۷ ۳/6/۵۳۵۱ :۳۲۵6/6 2۲6۵۷۷6 ,۵5/۱0۵۲۱06(] 
:19-9 ,(2007 ,۳۲۵895 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۸ ۵2۵۱۱۱۱۵۱۵ :۷۵۲۲ ۷۵) 1700-1960 ,۱00/5 
07 ۷۵۱۵۵5 ۳۱۵0۱۵1 1۳6۶ :۳۱۱۵۱۵۲۱۵۵۱۱۷ 9۵99۷00 رووانا) 5۲۲ ۰ 200 
۳۲۱۱۵۳۵۵۱ ۸0۵۲۵۵۲0 ,1400-1900 ,۱۳۱۵۱2 ۱۷۷/۵۵۲۵۲0 (۱ ۵۲۲۵۲۱۵۳۱( ۳۱۱8۲۵۲۱6۵۱ 
6 ,5۷/5]6۲۱ ۱۵۸۷5 اودآو۱۵ ۳ 0۵۳0 .1084-1103 ,(2004) 4 ,109 ۴۲۵6۷/6۷۷ 
۲۲2۳08110۳۲ ۲۳۵ :۱۵۸۱۵ ۸۲۱۵۵۲ 0۲ 0۵۲106 ۳۲۳۵ ,۳۱6۳6۲ ۳۰ ۷۱۱۵۱۱26۱ 

45-۰ :(1993) 1 ,27 5100/96 ۸۵/۵۳0 ۷۵۵0600 ,۳۵۲۳۵8 ۳0۱6 0 اهداوب۱۷ 


17100 ,2۵۳۳۵0 ۱۳ ۳6۳6/۵۳0 5۳00 ۸۸۲۵۵۷۵ ,۲۵۷۵۲۱ آناویا۲0 ۷۱۱۲۱۵۲۱۳۱۸۵20 .206 
.(1974 ,۳۱0۱۱96 ۳۱۵۲122 ۲۲۳۵۳۱ ۱3۵0 06 ۲۱۵۷ ۵00185 :۱۷3۵0۲25) 1960 


(۵6۲0ظ۳) ۸۵۲9۱۵0 1 0۲ عا۵200۱]۵6 ۱۵6۵1 ۸۲۵2 ,۲۷۵/۱۵۷ ۱۷/۱۵0۱۳۱۱۲ .207 
۵ ۶ ۱۲۵0 ,(۵6۱۷۲۱۵5 2۷۱-۰۷۱۱۱ 3 0۴ 618 106 0۳ 2960ظ5) 20902099 
.159-۰ :(1997) 1 0004665605 


",1747-93 ,۳۱۵۱۲۵ ۲۷۲۲۵۲۱ 1۳6 ۱۳ ۱۱۱9۲۵۲008 ۱۳۵۱۲۵۱ ,۱(6[0119 20[ .208 
3 ,37 ۵5 ۱۷/۵001 ۱06 5۳00 ۸۳۵۵ ,و/ع۸ زبا50 0۴ 5100/95 020۳۳۱۵۵۲۵۱۷ 
۰( 650۰ ,494-909 :(2017) 


,01 ۸۵۱9952۲۱0۲0 9و ,و۱0۵0 ۱۱۸۵۲۵6۳۱۳۱-۵6۱۲۲۷ ۱۱ ۳۵۲520 0۵0 .209 
-۱۳000 2۵00 ۳0لا 0۲ ۳۱۱۵۲۵۳۲۷ 0 ۱۱ (1796-1869) 60۱10 0۲ ۳۲09[)00 و]* 
٩5۳2۳۲5۲ ۳۵۲۱۲۱۵۲۲ ۱۵,‏ :99-127 :(1958) 31 5/98 ,۳۵۵۲۲۷ ]۳۲6۲5 
0 (۱(۳0۱0 ۵00 ۳۲6۲5۱2۵0 0۲ وه 5۱۲۵00۶ ۲۳6 :۳۵۷۷۵۲ ٩۱0۵۲۱۷۱۱۵990‏ 
0 :3-30 :(1998) 13 50/95 ۱۳0 0۴ ۸2۳۳۷۱ ,۱0۵۵۱2 ۵6۱۲۸۲۷ ۱۱۱۱۵۲۱۵6۲۱۲۳۲ 
٩.9. 6۳۵۸/۵۱ 200 ۱۱0 3‏ .60 200 ۲2۵۳۱86۰ ,۲۵0/۵0 7با۵ی-0 ۸۷۱۸۵9 
0 ,356۳۳۱ ۳۲۱۷۹۵۱0۲ 5۳02۲۲ :(2016 ,۱8۵۲2 ۳۵۱۵096 :۲2۵۱۳۲ عل) 
۱۳۵00-۳۱0 0۴ ۱۷/۵۱/9 ۲۵6 ۱( ,۵۱۷۳۷ ۱۵۵۱۵6۱۵۲ ۶( ۱0 0۱۲۵0۲6۱96 
۵6 ,۸ ]۱۷۱2۵۲ ,.60 ,100/66 ۳۲۳600۵ 5۳00 ۱80/28 :انا 
0 (2000 ,۱۷۵۱۵۳2۲ :۱۵۱۳۲ ۱۵۸) نا6۵۵00۲]6۵ ۱۷۵۲۵ 200 ,۱۱۵۱۱0 ۵۱۷۵۷6(] 
0 ۱۷۵۲۲۵۷5 ۳۵۶16 0۳0۸۵5190 ۲۵6/۱۳۲۱۲5 ,ا«اقانات2 0۱۱۱۲۵۱۷۲۱9۵ 
0۵ :۱۲۵۱۲۱۱ ول ۳۵9۱۳8۵00 ۳/5/0۳6۵۱ 166 500 ر6609۲50//66 

0۱۷6۲۵۲۵ ۳۲۵85, 2014(, 6۳0205. 2 200 ۰ 
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۷۷ ۱۷۱۷۵۱۱۲۲ ۰۲۳۶ ,۱۷/۵۲9۵۲۱2۲ ۳۱۵۷۲۵۵6 2۳00 ۸۸۵۵1۲۱20 662۳۳۱۱۲ .210 
29-۰ :(2004) 1 ,8 2۵۱00/6۵5 09 ۶ ۱۲۵۳ ,(۲۱65بااون 68۱۱-1910) 1]15] 0۲ 
۱ 6 ,۳0100 2 0۲ عوه۵ا۵۲۲ 000160109۱62۵ 3 60 
23۳0۷/31٩,‏ 6۵10532 05۳ ۸۸0۵0-۳۵۲6۱ :۵ ۷۵۱۰ ,۸0۵0-۳۵۲6 ۱۵۳/6۱8۵68۱6 
۲۷۰ ) (۵9۳/5۵۳0ه۱ ۵-۱( ناک ادااناطاالال ۷۷۵ :660زا ۸۲۳۵۱۱6/۵6 
.1383/2009 ,۲۱۵۳۱۱6/۱۵ ۱۱6/۱۵۲۵1-1 ۱۸۷۵ ۳۵۲۳۵۳۱0۵ 28525-1۷1 ۱۷۱۵ 


0 0۱۲۵۵۱0۲3۵0۷ ۳6۵۲5/2۵0 00 20۷10 10۲ ۲0۱12۵111 ۱۷۵۲۵ 10 اناآ6ا0۳۵ 2۳0 ۱ .211 
۰ 2۳۱05 ,20021۱0 ,۲6۲۱۱۷۵2 


6 ۱۱ ۲۷۳۵۲ ۰۱۲۱۵۲ :۳۵6۱ ,۴۵۲۲۵۲ ,6۲ابب۴" ,6۲6]00 :5 556۳0۳8 .212 
00۳۵1 ۱۳/6۲۵0۳6۵۱ ,1800-1820 ,0۵200300 0۲ ]۲۷۱۵۳0۵ ۲۱6 0۲ ۱0850۳0۱۱۲9ظ 
.127-0 :(1981-82) 2 ,2 50/96 7۲16 0۴ 


۰ ۰۱۷۱۵۵۱۱۱2۱۳۱9 ,۱اویا۵ ۱6۱۷۱۴۸ ۱/۵6 00 ۳۱۵۲۵۲ ,۴ ول .213 
نات ۳6۲5۱2۵۱۵1 صوان۳ ۵۲ اناطتا۵۱ وطا ۵۱00 اف ۵۵۳۱۲۲۵۱ ۱9 )8اآناعین0 
.231-۰ :(2016) 2 ,111 ۱5۱۵۴8۱۱۵۵ 501 ",وال۳۴ 20و۴8 ۷۱8۱06۲ 


۰ ۱۲۵۱ ابادنا ۱ 6۱۵۱۳6 وال۲۵ ۳/2۳۳۵ ۱۵5]2۳00۷۱ظ ۷۰ ۵۱۲۲۱۵0 :214 
۱۷/۵۷۸5۱۱۳5 06 600 ۸۱۵۲۵ظ ,۳۲۵۱۲ ٩.‏ ۸۵۱۱9۱ 200 (2013 ,۱۷۱۵۳۵2۵۱۲ 
,۲۷۱ :6۱06۱) و۲۳۴۵ ۴9۲۵و 0۴ ۳۵۲۵۵00 65 500 ,0۵600 ,56۳ 

2012(. 


216. ۲۳۱۵۳۸25 ۱0۵۷, "۴۱8۵ 2۱0 ۳۵۱۱: 5۱۷۳۱۵۲۵۱ ٩6۷۷/9/۱ ۱۱6۲۵1:۲6 0۲ ۱۶ 5 
۵00 193095, ۱۱ ۱۲۵۳/۵۲ ۲909۷5925 200 116۲۵1۲25 0۴ 26۳۲۵۱ ۸6/۵, ۰ 
۱۷/۵۲/60 ۲۱ ۵۱۱۵۲2 200 ۷۵۱۱0 6۲۳2895, 2۵۳/6۲ 05 5100/5 ۱۲۳۵0۵۵ 20 )2015(: 
307-۰ 


216. ۱۷۱۱۵۳۱۵6۱ ۲۳۱۵۵۵۲۱۲۵۷5۵, ۳۵۸۶6۵9 5 516006 ۲۳۵۳06۲: ۲۳۵ ۱۷/۵۲۳9 0۴ 3 
020/0۳0/1 ۳۹۱۵۱۲۵, 1500-1800 5۱۵0۵۳۴8۱۱۱۵۵0: ۱0۵۵0۱۵02 ۱۱۱۷۵۲۵۲ ۳۲۵6۹, 
2002( 200 ۲۱2۷۱۵0 56۱۲۲۱۲۱۵۱۵6۲۲۱۱۵۷ ۷۵0 06۲ ۵۱۷۵, ۳۸5/3۳ ۵/۴۲5 
۸۸5/5 ۱۴ 1۳06 ۳66/۵۳ ۱۷/۱۳۵0 ۲۵۳۴۱ ۳۲66۲ 06 6۳۵1 0 (6 ۳۱/۵۲۵/0۳۴ ۷۸ 
۳۱۵۷6۳, 2۲: ۷۵۱۶ ۱۱۱۷۵۲۵/۲۷ ۲۲۵95, 2010(. 


:۵109 ۳۱۱۵۲ 1۳06 ۵00 واع۸ اواب۳۲" ,۳5۳۵۵۲۱۷ ۲۱۵۷۱0 96 ,و16 1۳6 0۵۱ .217 
9 ۷,۲ 1۱۳۱[[ظ5 13 ۲۲۳۵۳۱ و۲عااقا ۳6۲6۱20 ۵۲ 6000و 
8 ,00۳0۵ 06 0۵۳۱ .۰ 5۳6]]1610 200 ۲۴۵۲۵۲۱۵9۷ .90 ,۳۳/۵۱۵9 5۳000 
6 8 6 ۳۳0۳۱۵1100۱21۲66 ,۳2025 ۸۸۱62۵0۱0۲۵ 
,(1760-1860) 0۳۱60۵1 ۲۱۲۷۵520 با ۳۵6۱۱۱۸۵۲۱5 669 وا :۱۲۱۵۲۱۵6۲60۱۷ 

23-۰ :(2008) 1 ,296 9با26/01/0 ال 


218. ۲2۷۱۵0 ۳۲۵۵۳۷, ۵ 212۲ ۲۱۲۲6۲ ۱( 0۱۱۱۱۵96  ۱1۲۷۱۹]2۲۱: ۱ 


۲۷۵۷5۳6۲ 5 1۲۵۷۵۱5 ۱0 2۱۳۱(۱۵۳9, 1914-1917," 500/65 ۱۳ ۲۲۵۷۵۱ ۷۷۲۱۴9 18, 4 
)2014(: 345-66, 200 ۸۱۵۵۱۵۲۵ ۳۵۵25, ۱۷5۱ ۳۵۲0۲۲۱۱۹۲۱ ۷ ۹ 
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۰ ۲ ,(1934-1937) ۳۲۷۱۵۸۵۲ ۷6۱9۲ ۱۱6۸۷۹۵۵۵6۲ 1۱6 ۳۴6۵0۱۳0 
-6۱۱۵۲ظ .۱ .60 ,9۳۳۱09 60۳۳۴۵۲ 0۴۸۱۱۵۵6۵00۲ ۱۷/6۳۱۵۳۷ ۲۱ 05لا بااور لا 
161-۰ ,(2016 ,اا۲ظ5 :16۱06۳0) 5۱92۷۷2۲2 ٩.‏ ۵00 ,50۳۱۱۷۲۵۲ ۱۱۰ ۰ظ ,۳۱۵۲۱0 


۴ ۲2100۷3096 1۱6۶ 300 0۲1201206 0۲۱۳۲۱۵۲0 18]] " ,00۲ 5۰ 6۲۲۵۲۵0ظ .219 
0 ۳۱۱۲۵0۳ ۸۵/۵۱ نا0 00 ۷۷/۲/۳9۵6 ۱۷۰ 5100/65 5006/6۳07 (۱ ,6020۵۲۱۲۸۵۲۵ 
0 (1985 ,۳۳۵895 ۱۱۱۷۵۲۵۱۸ 0۵۲0۳0 :۱2۱/۱۱) ابا )۳۴۵۳۱۵[۲ .90 ,500/6 
1 ,22 ۸6/۵ 0 ,۱۱۵۱2 5۱6 (1 ۳6۲6۲۵0 0۲ ۱۱۵0۱۱0۵ ۰۲۳6 ,۲۹۵/۱۳۵۵2 ۲2۳10 

)1999(: 63-7۰. 


0 ۲۳2۵۱با] الا 1۱8 :01۵۲۲8۵ 200 0۵20۷0905 ۲56۵۷۵6۲ ,۳۱۱6۴01 ۳۱۵۷06 .220 
۱۷/۵06۳ ",6۰17560-1900 ,۳6۵۲۱5۲6۳ 5 0۱۷9]20 -۳۱۱۵۸ 0۲ ۱۷۷۵۲۱۵5 56۳۷۱68 
۵ ۳۳۵/0۳ -۳۵0۲ 7۳6 ,]56۱600 200 ,872-910 :(2014) 4 ,48 عع/5]00 
:۰ 1760-1860 ,7965 2۵00 ۴۵۵6۲ ,50۳066 :۱8۵0/۵ ۱۳ 51616 020/0۳0/1 

۳۴0۵۱2]۱6096, 2017(۰ 


6 ۳0لا 0۴ ۲0۵6 ۱۳۵0۵-۱۲00۵ ۶ ۸۲۵۵6۵0 ,5218609 با0اظ ۳۴۵۲۱ .221 
۰ 200 7 .6۱3085 ,(1941 ,۳۲۳۵95 ۷8۱0۲۵ اباعل۱ ۵۱۵۷۸۰ی) صو/ع/و۲ 


0۵6۳۵ ۱ ,۱8۵/2 ۱0 ۳۲۱۴9 ۳۲6۳۵/20 ۵۴ ۳5601۴۱۳۱۱09 ۲۳6" ,51076۷ .0.2 .222 
ازاووانای ۲نااوو‌نا اوّل .۵0 ,۱۵۷۷ ۳۵۵۱۲ ازاعع بای 0۴ ۳۱۵۳00۲ (۱ عع/5]00 
457-۰ ,(1933 ,۲۲۵88 ۱۱۱۷۵۲۵۲۸۷ 02۲0۳0 :10000) 


۸۵ ۱۷۱۱۳22 ۲۱]۵1۳0۰ظ۳ ۱۱ ۳۴۳۵۲68890۲ ۳۳6۲5۱20 ,۳8/6۵۲ ۳۱۰ ۱۷۱۵۳۱۵6۱ .223 
۷06 *,-18206 ,۵0۱۱۵02 00۱۱۵۵۲۱۷ ۱۱۵2 ۴26۲ ۲06 2 ۱۵۲۵۳۱۱۲۱ 
,24-32 :(2001) 1-2 ,۶۵5۲21 ۱۷/00/5 06 6۵۳00 ,۸۲۵۵ ,و/۸6 ابا | 500/5 
0 200 ۱8۱۵2 10 996نا۵09 ۱۴۸۵۵۲۱۵۱ 20 25 ۳6۵۲5۲20 ۰62010109 ,۳۱۵۲6۵۲ 200 
6۳20/۵ ۱0 ,۵6۱۱۲۷۲۱۵9 191۳0 ۶۵۲۱۷ 200 1810 ۱۲۵16 1۳۱6 0۷۲۱۱9 2091200 

۴6۳6/۵۳۵5 ۷۷/۵/۵0, 6۵0۰ 5۵00۲6۲ 200 ۳۵۲۵۷۷۵۷, 328-۰ 


0 ۰۲۱۷۵۵۵۲۵۵۲۱۷ ۲۵010-50۲10 0۲ ۲۵۷۵۱۵0۵۲۴۸۵۲۲ ۲۵ ,66۲۵6۳0 وال .224 
۰ ۷۵ 200 ,15-30 (2009) 5 ,,6. ,۳600۷ وصلاطر رصاهاظ صهاوجمعع 
0 ,(1910 ,۵9۱0۱۲2 6۳۵۳۴۴۱۸۱۵۲ ۳6۳6/۵0 ۱۷۱۷۴۸8۵60۱5 ۱۵)/06۱۷" ,۱۱۱25ع۲ول 

50 )2012(: 129-40 200 61 )2013(: 197-۰ 


0 000۵۲ :۱۱۸۲ 50۵۳00 106 200 00)اناظ ‏ و۱۵ ,عاونا وباه .226 
230-0۰ ,(2010 ,۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ ۱۲۴۱۱۱۵۲۱۵۲۱۱ ,.قوا0 ن۲اظ) ۰ ۵8۵۲]ونای) 


۵ 10 ]2۱9۳00 اناافوق8و۱89۵۵ 90۲نا0وواناو 00 .240 ,.۱۵۱0 .226 
:6 ۱۶ ۰۵/۱۵۳۱۵۱۱9 ,۱۵11066 ۳۷۷۵0 566 ,۱۳۵0 10 ۳۸۲۲۱۲۱۴۵ ۲۲۱6۵6۵۱۵2۲۱۱260 
3 ,19 ۱۳۸6۲۵۲0 ,۱۳۵۱ 0۵2۵3۲ (۱ ۱/۱۴۲9 ۱۱۵۵۱۵۱۱2۵0 0۲ ۱۳۱۳۵0۵00 ۲۳6 

)1995(: 109-۰. 
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,۳۷۰ ۲۳۱۵۲۶۵ ۵۳۱۳۱۱۴۵9 ۱5/2۴/6 62۲۷ 0۴ 06۷6۱0۵۲۱6۲۱۲ ۷/۱۵6۲ 10۱6 ۵0 . 227 
۱/۵ ۳۱۵۱ .۵0 0۵۳60 ۱۷۵۲۵۵۲8 ۱۱ ابا 990۳018 ۵۶6 9 
2002(۰ ,۵۲۳۱6۱۷06 ۲۲ ۷6۲۱29 ۱(۵۲۲۴۱۱۷۱۵۰) 


0 ۲۶ناالان-۲2۵08 ]۲ ,۰۲۲2۵۷6 :۱۷۱0019۲6۲ ,0۵۱۲۳6۷۱6۲ ,6۲۵۵۳ ۱۵ .228 
۴ ۲۵اه ۱۱/6۲۸۵0۳۵۱ ,و۳۲۳۱ طاقن ۵۲ قطاو0۵:۱ وطا 0 600۳06۵۱09۷ ] 
0 1/6 ,۳۵۲۱۵۵۲ ۱۱۵۱۵6۱ 200 ,203-24 :(2009) 2 ,41 5100/6 ۵6 ۱۷/00/6 
۲ ۸/6۷۲ ۲5/۵0۱/5۵6 ۸۵۲ :۳60/۱۳۵۳ ۷۳۵0 616۳160 ۲ 69۱۳ 

43-0۰ ,(1998 ,501۱۷۷۵۲2 وباج۲۴۱ 6۵۲۱۱۱۰ظ) ۳۵۲۲6۵۳۵۴ ۲۸56/50۳6 


",1 20 ۲۵۲1۴/100 ۸ :۱08۵۱9۱۵01۵ ۲۳۲6۵۲6/۵0 ,۱۱۵۲201۵ 101۲۱6۵ .229 
0۲۳9 0۲ 50۲62۵0 5۱۷۵0560۱6۳۱۲ 6] 0۵۱۱ .205-20 ,2007 ۷0ا۳9-0/۲0۵ 660/16۳006 
۲ 2۱۵۵1۵۲75 ۷۷۵ 76۳۱-2۱30 ,6۵۱۱۵9۷9201 1 ۱۷۱۱۲2۵ ۳۱۱۵53۵۱۷۲ 566 ,۱۲۵0 ۱0 
,۲ ۳۵۳۱0 200 (1999 ,۳۵2 ۱20-1واا) ]۱۳۱۵۳۱۵۲۵ :۲6۳۱۲۵0 ۱۲۵۳0 
2004(۰ ,۸۵0۱ ۱۱۵6۱۱۲۴-۱ 6۳۱۲۵۱۰]) ۱۲۵۳ -۵1 ۷/۵۶۵۵ ۸۷۱۷۱۷۷۵۱۱۸۵۳۵۵۱ 


230. ۳0۲ 10۱/۲۵5, 968 66۲۵6۲, ۲۲26۷۵۱00۵۲۱6۲۱۲ 0۲ ۳۵010-50۲۱0 ۱۵۷۰ 


۰ ۱0۱ 0۲ 0۵۵0۲۲۷۱۲6۱۵5 ۲۲2۵۴6-۵0۱0/2۱ ۲ ,6۵۲۵۵۳ واالا .231 
,۵۳۵9 ۳۲۱/۱5۲ 200 ۳۴۱۷96120 6( 06۵۸۷۵۵۱ 6۲5 ۵۱9۱۷2۵968-۷۷0۵۲۲ ۱۲۵۲۱۱۵۱ 
0 ۲۱۱۵080۳۱ ۱۱۵۱۵6۱ .60 رو/ع۸ ناه ظا عع//۱۷/۵06 ۲۲۵۴6-۵۱0۳۱ ۱۱ 

.(2012 ,۴۵۱۷۱6096 :۵۳۵6۵0) ۳۱۵]۵۱۵۲ ۲۱2۱0ظ 


۰ 0 ار / 1 20۱0 ۳۲۱۳۲ ۳۳۲6۲5۱20 ,80ع6۳) واألا .232 
۲ ۶۵۲۱۷ (۱ ۳۳۱۱۲۱۳۱۵9 ۵۲ ۳۱۲۵۲ 9 ۵00 ۶۷۵0۵6۱۱6۵116۳00 ,۱۱0۱25۲۲۱۵۱۱2200 
,30 ۵5 ۱۷/۵0۵۱ 06 ۵۳00 ۸۲۱۵۵ ,۸6/6 طلا50 0۴ 5100/66 20۳۳۱۵۵۲۵۷ ,۱۲۵۲ 

3 )2010(: 473-0۰ 


۱00 ۱16 ۱۱ ۱۲۱۵۵0۲۵0۱۱۷ ۱۲۵۱۱۵۳0 :۳5۷۵۲2 ۲۵۴۱ 9100686" ,6۲۵6۳ ۱۱۱9 .233 
309-۰ :(2010) 3 ,43 عع/0ناه ۱۲۵۳۸۱۵۳0 ,60۱۱۵6 


5 ۷۱۲ ۱/۵9۳6۴۲۳۵۷۵۸۸ ۵/۵/09 ,5۳00۵9۱0۷2۵ ۳۰ 0۵۱۱۳۱۵۱۵02 .234 
0106160۷۵ 6۳۱۳۸9۲۵051090 ۵0۵۲۵۳0۸ ۸۷ ۷۵2/۷6 ۵6۲6/05/6007 
05 0۵۲۱۵۱۲۵1 0۲ اب۱8 ۷۵5۵۵۷۷۰) ۷۵۱8۶۰ 2 ,555/۳ ۸۸۷ 606۱/۷۵ ۷۵5۹/0/0۷ 
,۳9 ۶۵0۱۲2۵ 200 ,(1978 ,ولا 102 0۲ 50190688 0۲ ۸۵۵206۳۲۷ 39 0۲ 
۱ ۱۳ ۳۲۱۳۸۵ ۳6۵۲۵/2۵0 :۴۵96-6۵۲06۴۰ 5200919 10 5۵۲۱۲9 ۴۳5۲۱۱۵۱۱۵9 
۱۲۵۵-10۳06 ۸۷6۷۷ :50016 0۴ ۳۲/۵/0۳۵5 6۱00۱ 7۲۳۵ ۱۱ ",1857 2716۲ ۱۱۵۱2 
9 ۱ ۱3۳ ۵۷۷ ,۳506۳۱۳6۲ ۱۱۵۷۵ .۵0 ,۱۳/6/۵0 500۱ 
2017(۰ ,۱۷۱۵۵۲۱۱۱۱۵۳ ۱۳۵۱9۲۵۷6 :۷۲۵۲۷ ۱۱6۱۷) ۳۵96۲5 ۸۵8۵۱2 200 ,۱۷۱۵۷۱۵۴۵۵0۲۱۷۵۷ 


۵ :۸5/۵ 26۳۱۲۵۱ ۱۳ ۲۲۵۲6۵0۲9165 5 ۳۸55/3 ,56۵۷۵۲ 56۱۲0۱۷۲ .236 
,۳۲۵5 ۱۱۱۷۵۲۵۱۵۷ ۳۱۵۳۷۵۲۵ :۱۷۵ ,022۵۳۱۵۲۱0۵96 1865-1924 ,۳/۷۵ 200 
:۵۶۱2 ۵6۱۲۵1 ۲5۵۲۱5۲ ۱۱ ۲۲۱۴۸۵۵۲5 ظتاعب۳ ,۷۲۵۱0 ۸۵۵0660 200 1968(,206 
.113-۰ :(1992) 3 ,11 50۳۷۵۷ ۸6/۵۳ 26۳۵۱ ",01۵ ۳۴۵96۵۲۵۱ 
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۲۳ ۲/۵0 20-1 ۷۸۷۵ [۲۱]۵002۷8 ۸۵۸۵۳۱22-1 ,۴۵۳۱۲ اناوه2۱1-۴ ۰۸۵۸۵۵0 .230 
۱ اک 3 ,۵ .۰ ۷۵۳2 صبا 2۸7/۵0221 ,۲9020198]20 
3-1 :(2003 ,۸86060121101 ۲۵۱بااانات 0و۵و۸ 


,۱2و۱۲ ۱۵۱۵ 200 ,ا/۲۵26۱۷ا0]6 500۵2 ,۷۵۳۷۵۲۱026 12۳0192 .237 
۰ / / 6 ۵ ۷۵0۳/۳91۳ ۱۷۵0 50۳0۳ 660۲/66۳9 
0 ۳۵0۱۱۱ :0/۱81 ) ۳۲۵5۵0۲ 600 6696۳0۷۷۵۳۳۴۵۶ ۱۷۴۵0 66650/0۳7 

۸6500310۳0, 2016(, 260-9 0۰ 


۵6 0۳ 51/0165 :۲۳۵۳/6۲ ۱۵۳0059 6 6۳/۵0۳۵0ظ ,هاا5 ۳۷۵0۱06۱12 .238 
2010(۰ ,و۲۲۵ واوا :اباماهاو۱) ۳۳۳۳۵ 0/۵ ۵۲۵۴۸۵۱۸ 6 6۳00 ۲۴۲۵۲۵۳/۲۵۳۱/6 


239. ۳۴62۲ ۳۱۸, ۲۲6 5307۲60 ۳0۱۷66 0۴ ۱/۵9 ۳۱/6/۵0 2۵۱۱۵۲۱۵9۶ ۱ 
۳۱۵۲۷۵۲۵ ۱۱۱۷۵۲۵۲۱۷ ۲۲۵99, 2014(, 178-۰ 


,۱۱۵۳۱0۳00 ۱۱۰ ۲۲۲۵۷ول 9۵و رفو۲۲۵۱۷۱۵0۱0۵ناو فا 200 0وزواناظ ‏ 0۵9 .240 
۱۵ 000 ۴6۵۲۵60۵1۷۵8 ۳۱۱۵۲۵۲۱6۵۱ 6۲2۵1001۶ -66۳0 1۱16۷ 2 ۲0۲ ۱۷/۵۲۳۱۲۵6۵۷۷۱2۲ 
۲ 2۵۱0۳۱۱۵ 1۱۲۱ ۳۵۱۱۵۷ ۱۵۳۱0۱296 0۲ ۳۵۲۴۸۵۲۱۵۳0 02 200 ۳۱۲۵01 200 
6 2۳00 ۸۵۳۵۳06/60 ۱ 2۵۳0/۵1 ۲9۳09159 5۳00 ۳۵۱/۵۷ ۲909۸595 ۱۱ ,۱۱۵۱2 
,(2012 ,5۲۱ :6۱06) 5۴۵0006۲ ۳۲12۵۳ 600 56۱۲۲۲۴۱۵20 ۳۱۵۲۵۱۵ .60 ,۸۷/9۳۸۵0۵۲6 
۱ نالا ۱۷۵۳۵۵۵/۲ :و9ولاو -1۵0 0۴ 50666 500/1 ۲۵ ,۱۱۱۲ ۳۵۲۱۱۵ ۵00 
,(2010 ,۳۳۵95 ۵۵۱10۲۴12 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۱۸۷ :6۳۷۵۱۵۷ظ) وربا اواصهاهی فرظ 
۴ ۵۳۱۲۱۵0065 1۶" ,6۲۵6۳0 وال 568 ,۳۱/۵۵۲۵0۵20 0۵۳0 .2 200 1 .60206۰ 
٩0۱1۲۲۱6۵۷ 10 106 ۳۵ 0۴ ۱۱۵0-۳6۲5۵۲0, ۱۱ ۲۲6 ۳6۲/۵۳۴۵16 ۵,‏ ۸ :۳۲۲۳۵0۲655 

2018(۰ ,5۲ :16۱060) ۸۴۸۵۲۱۵۴ ۸۸۵0۵۵9 200 ۸۵6۲۵۲ 56و۸8 .60 


241. ۱۷۵۲۱۸۵ ۸۱۵026, ۳۳6۲5۱۵05 ۱۲ 660۳913 )1801-1921(, 00۳۳۵۱ ۴ 
۴6۳6/۵۳۵1 5100/66 1 )2008(: 204-0. 


242. 7۳66 ۵۱۲ 0۱/۵99: ۲۳۵010۳01 ۳۱/65, 106 0۵10۳02۵1 51216, 0 
۴0۵6900 0۵/06 1867, 6۵0. ۱۷۱۵۲9۲۲۲ ۳6۲0۵۱ )]۲6۱۳۲: 0۳0 ۲ 
۳۲۲695, 20060۰ 


201016۳7۱ ۴۲۵6۱۵۲۱۳۱۰ ۲۵ بالات (وااعب ۷ 0۵۴ ۳۵/656 ۲۳6 ,۷۳۱۵۱۱0 ۸۸066 .243 
۵ 20۱0 ,(1998 ,85ع۳۳ ۵۵1]]0۲012 0۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ 56۲۷۵۱۵۷۰ ۸6/۵ 06۳0۵۱ 
۱۱0/2 (اک۳ظ ظ۱ 500/0616 راکب ۱۷ :66۳06۳10۳0 ۳۲6 5 ۸۱/9۵۳ ,۱6۱۷۷6۱0 

1978(۰ ,۳۲۵85 ۱۲۱۱۷۵۲۵۱۵۷ 02۲0۲0 :۵۱۲۱۱ر] 


۲ ۱۷۵0۶۱ ۸ :۱۵۵0۵۵00 21 ۱۵0۲292 ۳۲۳۶ ,۱6]۵۵1۲ 12۱۷ ۲۳02۲2ظ .244 
:(1978) 1 ,12 5100/65 ۸6/۵۳0 ۷۵۵06۳۲ ,۱۱۵012 ۱۵06۲۲۱ 1۱۴ ۴0۱۵62100 وباهآن]۳۴6۵۱ 
۰ ۳۲۵۲3۵۲ ۲6۵۱۵01۳09 ۱۲۵۷ 10 ۲۵۲6۲6۲۱6۵۵ 1۳ ۱۷۷۲0 ,111-34 


245. ۳۱۱1۲۲, 530790 ۳0۱/66, ۵۷5 6 ۵۳۱ 0۲ 5 ۰ 
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۱۵5 1۱5۵ 300 ۳۵۵۱/6۱۴9 ۴۵0۵۵۲ ۳۳۸ ۱ ۳۴۵۷۷۵۲ ,66۳۵5 0۱00112 .246 
:۱۲ ۱(6۱) 1778-1905 ,500/687 20/0/۲۵ 5 (۱ نالا 500 1۵۳09۷599 0۴ 
۵ ۳۱۵۱۱۹۱۱۱۱۵ ۳۳۱۱۴۵۵ ,512۲ ۱۱۲۱۲۵ 200 ,(2006 ,88ع۲۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۸۷ 06۲0۲0 
۵ ۱۱۵۸/۵۱ ۶ ۱۸۵۱0۷ :۱۵۲۲۵۵0۵۱۱6 ۲۵۱باالا ]۱8۵۵-۳۴6۲8 20 0۲ ۳۱۵۵۲۲ 
۷ 6۵ 0۳ ۶655۵۷۶ ۳۱۱5۵۳۰ ۱6۳۵۳ ۱۵0/۹5 0۱ ۲ ,(1895 -1858) ۳۲۲695 
:۵۱۲۱۱() ۲۱۵۱۳۱۱2 ۱۷289۷002 600 ۱20۵۲۲0 9۲۶بااو .6۵0 ,06۳10۷ 
2004(۰ ,۴۱201 


6 ۲2 ,۱۸۱6۱0۱:6[2۷ ۱۲6۲۲۱۵۲۵6۲-۵ 02۱2۵۳۱/21 200 ۳56۱۲۱۱956۲ ۸۵۱6۶۵۳00۲6 . 247 
0 6 ۳۶5 016 ۱۷/6۵۱۳۱۵۳0 ۱6۶ ۵۳062 ۳۱3/0۳0۱ ۳۱۵۵۷6۱۵۳۲ ۱6 61 
0 ,۱۱5۱۱۱۳۱9ااظ روطتاط۳۲۳۱ ,لاا۲۵ ۸080 2080 ,(1964 ,هب۱۵ :۵ز۵۲ظ۲) 
۲۲ ۱۷/۵۵۱6 0۴ واه ۱6۲۵/۵۳۵۱ ,واع۸ ۵۵۱۲۲۵1 152۲181 ۱۱ ۳۵۲0۵۲۳۲ 
.187-0 (1994) 2 ,26 500/65 


۷۵۳96۵ ۸۳۹۱۵۲۱۵۵0 :۸2۸۷۷۵۵۳۱۳۸9 6۳00 ۳۹۵6۷/۷۵۱ ,56۵۷6۲ ۳۰ ۸۸0۵۲۱ .248 
۷ ۱۷۵1/۵0۳0۵۱/6۳۴۱ ۸66/۲۵۲ 0۴ 0۳9/6 06 6۳00 ۱۳۵0 ۱۳ ۱۷/66/0۳0۵ 
0 ۱216 اهباو(۳۱۱۷۱۱۱ 0۵۱۱ .3 .۵۱20 ,ب(2018 ,۲۲۵98 ۵۱۱۵۵00 ۵0۲ ۱0۴۱۱۷6۲6۲۵۷ 
0 ۳۴۲۱۳۱۱۱9۵ ۱۵۷/۷۵۰ -۴۵92۱ ۷۵ ونان ,ووناها9 ٩0020۲‏ 566 ,0۲۱۱۱۲0 
۵ 50016 0۵/10۳۳37 ۲۵6 ۱۱ ,500161۷ ۱۱۱-10۱00 2 ظ۱ ۱۱9ا5ااماببظ 
.(2005 ,۱096با۴۵ :۱۵80600) واع0۵20 ۱2۵06 .60 ,دوع اهباه‌وااعزض۱ 


50۳0۱۵0۵۱ ,66۲66۲ ۱۱۱۱ 566 ,۱۲۵0 0 6۵0۲6 0001 ۱00/20 0۵۲ .249 
6۵۷) 1840-1915 ,0۵68۵90 ۱۵0/۵0 ۱۷۷۵6۲ 6 0۴ ۶۵۵۴۵۳۶۱۷ عباهاو۴6/۵ 
۳2۲5 ,۱۱۵۲26۱ ۵6۲۱0 200 ,4 .6۳020 ,(2011 ,85ع۳۲ ۱۱۱۷۵۲۵۲۸۷ 0۵۳۱0۲۱096 
۲ ۳6۵۷۱۷2۵۱ 1۳۶ 200 20۲۱۲۱۵۲۵6 ۳۲۲۱۳۲ ۳۳۱۱۱۵۲۱۲۲۱۳۵۵۱۰ اب62 ] 
۵ 0 ,۲۵لا وناو0۳09 06 ۱۳ ۱۲۵۸ 5۳00 ۱۸۵/۵ ۱0 ,۱۳۵۲۱ 260۱۲۱۲۳۷)-2010 ۲۵۲۱۷ 0] 
0۱ 0۳ 6۱۲۵۲ ۵۲02۲ل آنلا 2۸۵۰ ,۱۳۷۱۱6۵ ۲3۵۳۷۵2۵6 [10۷2۲2 200 ۳۲۵6 
]۳۲ ۱۱۵۲۵86۱ اصافم۸ عقو رف/06۷6۵۱00۳۱۵۱ ۱2167 0۵۳ .(2017 ر,قعز0نااه 
-1900 ,160۱۲20 10 500۷6۵10۲۵5 0۲ ۳۱۱۵۲۵۳۷ 500121 ۸ :فهااماندظ ۱۱۵ 200 ۲۵بااانان 
89-۰ :(2015) 1 ,47 100/95 ۵61 ۱۷/۵00۱ 0۴ 0۵۱باهل ۱۸۸6۳۱۵0۳6۱ ",1950 


,۳۱۰ ۳5۱600 ۲۵۱۱۵۱۱8 2۳01۲۳۱6۱۲ 115 ۲0۲ 5ا0/665/6 ۱00۷5 ۲۳6 .260 
۴ 5۵۳630 5۳00 0۳/0/0 6 0۳۴ ۳6/60/0۳85 2۵۳0۱۳۵۳۸66۰ ۱۳۸۵۵۱۴۸۵۵ 
1991(۰ ,۷6۲80 :۲۵0000) 6۵0۰ ۲۵۷۰ ,۸۵۱/۵۳۵۱6۲9 


۵ ۷۵۱۵۸۵۳ 7۳6 ,6۵۱6۱0۱162۷ 02۳۱۵۱۱۵1 200 ۳56۱۳19860 ۸۱62۵۲00۲6 .261 
:۵۰ ۱۳۵0۵۱۵5 عاوانا و۲۳9 7۲۳6۵۱۳ 2۳00 ۱55۳ 6 0۴ ۱۷۵0۳0۵/25 ۱۷/۵6۱۱ 
۴ ۵ ,5۳۵۵۲۱۱۶ ۱۷۱۱۵۱۵26۱ 200 ,(1961 ,06۳۲6 ۳۵96۵۲۵/۲ ۸۵۱2۲۱ 66۱0۱۲۲۵۱ 
۵ ۱1۶ 0۲ ۱۵۱9۷2925 ۱۱۵]۱0021 16۶ ۵0 ۲۵۱۱۵۷ ۱۵۳۱09 ۶5 ۳۴وول۱ 1۳6 0۲ 
0 ۱۸0۳۵۱۱۵ ۱۴ عوباکع۱ :۷۷۵۲۵0 ۱۷/۵6۱/۸۰۱ 0 600 55۳ ۲۳6 (۱ ,۳۲۵۵۱۱21100 
.(1984 ,۱۱۷۸/۱۸ ۶ ۸۵۱۵۱ 660۳96 :۵000) ]۳۵ ۷۲۵۵00۷ 60۰ ,۳۲۵/۵ و/ع۴0۲ 


5 ۸۳۵0 50۳06 0۲ ۸۵۱۴۱۱۱۵00 ۲۱۲۲6۲60۱۵۱" ,۳۵۲۳۱۷ ۴۰ ۵0ل .262 
,۳۳۷ 2۳00 ,268-82 :(1984) 1-2 ,7 53۷/۵۵ ۳05 ,۱206۲ 200 ۲21۷ ۱۱ 
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",1927-97 ,۲6۲5۱2۲0 ا] 0۲ ۸۵۱۵۳۴۵0615 ۲۳۳۲۵6 ۲۳۶ :56۲۱۵۲۲6۵ 200 ۳50۲۱۵۲ 
.2-۰ :(1997) 1 ,2 5100/65 ۸6/۵۱ 260۵۵۱ 0۴ ال 


0 ۳۲۵۵۲۱۲ :۱۵00 و۷۵ ,۳۲00۳۱۱۷ ۲۵۷۱0 998 ,و۲ناطاو لا 19 0۵0 .263 
0 ۱/۸ 22۲۱۱۵۲۱09۶)) ۰ ۳۳۵06۲ ۱۱85ا-/ووبا۳ ظ (۵ ۴۴۶6۷0۵/۵ 
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پایان‌گفتار 


براین سپونر 


هزاره‌ی پارسی‌گرا/پارسی‌گرایی 


مشکل 


پارسی» زبان ملی ایران نوین» نقش بی‌نظیری در تاریخ جهان داشته است. در سده نهم 
کمتر از دوسد سال پس از اشغال عربی-اسلامی» اين زبان به زبان معیاری همه امور 
عمومی - دولتی» اداری» بازرگانی» ادبیات و حتی تفسیرهای مذهبی - تبدیل شد که فراتر 
از قلمروی خود در سراسر بخش شرقی جهان اسلام» از عراق تا چین» از جلگه‌های آسیای 
مرکزی تا جنوب هند گسترش یافت. این پیشرفت ناشی از ویژگی خود زبان نبود؛ بلکه 
ناشی از ادغام فرهنگی شماری از عوامل تاریخی پس از اشغال اعراب بود. پارسی یک 
هزار سال به اين نقش ادامه داد. هیچ زبان دیگری پیش از ایجاد/پذیرش چاپ» حتی 
«کوینی» (زبان مشترک) یونانی جهان هلنیستی» هرگز در چنین منطقه وسیعی برای مدت 
طولانی مقام مشابهی را به عنوان زبان مشترک به دست نیاورد. سرانجام» در سده نزدهم 
در اثر نفوذ خارج از جهان اسلام» جهانی که تشکیل داده بود» به قلمرو های محدود و جداگانه 
تجزیه شد و یکپارچگی خود را از دست داد [۱]. کوینی پارسی تا حد زیادی توسط زبان‌های 
بومی جایگزین شد. اما گر چه پارسی اکنون تنها به عنوان یک زبان ملی شناخته می‌شود؛ 
میراث هزاره‌ی سده‌های میانه آن زیربنای شکل‌گیری تاریخی جهان معاصر و جریان‌های 


امروزی شهرنشینی جهانی شده است. 


زبان پارسی بیش از هزار سال پیش از اسلام در امپراتوری هخامنشیان (بزرگترین 
امپراتوری تا آن زمان) به شکل پارسی کهن» زبانی بسیار انعطافی که به خط میخی بر 
روی الواح گلی نوشته شده بود» ظاهر شد. هنگامی که هخامنشیان توسط اسکندر مقدونی 
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در اواخر سده چهارم پیش از میلاد (پ م) مغلوب شد. زبان پارسی توسط کوینی یونانی 
تعویض شد. اما در نیمه دوم سده سوم پ م در زمان اشکانیان» دومین امپراتوری پارسیان» 
به صورت پارسی میانه» که بر روی پاپیروس و به شکل ساده‌ی از خط آرامی نوشته شده 
بود» ظاهر شد که اکثر انعطاف خود را از دست داده بود (همان‌گونه که یونانی نیز در آن 
زمان چنین شده بود). پارسی میانه در زمان سومین امپراتوری پارسی» ساسانیان که در 
سال ۲۲۳۴ میلادی» جانشین پارت‌ها شد. همچنان برای نوشتن مسایل اداری و مذهبی استفاده 
می‌شد. مهم‌ترین کمک امپراتوری‌های پارسیان به تاریخ بعدی» حرفه‌ی کردن یک طبقه 
اداری باسواد و فرهنگ دربار سلطنتی بود که تفصیل آن‌ها قبلا رفت. 


پارسی پس از کسوف کوتاه دیگری به دنبال تسلط اعراب بر ساسانیان در اواسط سده هفتم 
برای بار دوم به عنوان «پارسی نو» ظهور کرد که با پذیرش خط شکسته‌تر عربی و منبع 
جدیدی از واژگان از زبان کتاب مقدس اسلام تقویت شد. هنگامی که اعراب امپراتوری 
جدید اسلامی را تاسیس کردند» تغییر از اسب به شتر (که به‌گونه متوسط بیش از ۲ مایل 
در ساعت برای حدود ۱۲ ساعت در روز سفر نمی‌کرد) سرعت ارتباط را کاهش داده بود. 
اما ورود جدید کاغذ از چین» تولید و توزیع مواد نوشتاری را بسیار آسان کرد. همان‌گونه 
که امپراتوری رشد می‌کرد و به همان اندازه که از میراث امپراتوری‌های پارسیان برای 
سازماندهی و اداره خود استفاده اعظمی می‌کرد» پارسی نیز از اسلام و زبان و فرهنگ 
اعراب بهره می‌برد. زبان پارسی در موقعیت مناسبی قرار داشت تا تبدیل به کوینی نیمه‌ی 


شرقی جهان اسلام شود. 


با ادامه گسترش جهان اسلام» مرکز آن در بغداد خلافت بیشتر نمادین شد تا امپراتوری» و 
شهرهای قدیمی امپراتوری‌های پیشین دوباره به عنوان مراکز قدرت ظاهر شدند. الگوی 
آن‌ها دربار سلطنتی ساسانی و زبان آن‌ها پارسی بود که نه به عنوان زبان یک جامعه یا 
مردم خاص (مانند یونانی» ترکی یا انگلیسی)» بلکه به عنوان دری» "زبان دربار" یا پارسی 


(پارسی عربی‌شده)» زبان پارس (که واژه انگلیسی ما» «پارسی» از زبان یونانی هرودوت 
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از آن گرفته است) در جنوب فلات ایران که محل مرکزی در امپراتوری‌های پارسیان بود» 
شناخته می‌شد. پارسی که با محیط جدید اسلامی سازگار شده بود. به راحتی از مرزهای 
کارکرد پیشین خود فراتر رفت. هیچ مرز سیاسی وجود نداشت و همان‌گونه که قدرت 
حکومت شهری یکی پس از دیگری در طول سده‌های بعدی افزايش یافت و سقوط کرد 
زبان پارسی چسب فرهنگی را فراهم کرد. در بیشترین حد خود از وطن پیش از اسلام خود 
در فلات ایران به بالکان در اروپای جنوب شرقی (تحت امپراتوری عثمانی)» چین مرکزی 
(تحت سلسله یوان مغول) و هند مرکزی-جنوبی (تحت سلاطین منطقه‌ی و بعدهاء امپراتوری 
مغول) رسید و یک فضایی تاریخی با ابعاد بی‌سابقه جغرافیایی و جمعیتی و هویت جدید 
پارسی را ایجاد کرد. باوجود تلاش‌های دییپلوماتیک رضاشاه در سال ۱۹۳۵ برای تبدیل 


«ایران» به جای «فارس» در کاربرد بین‌المللی» هویت ایرانی هخامنشیان تا جمهوری 


نام‌های دری در افغانستان و تاجیکی در تاجیکستان) که همچنان به عنوان پارسی شناخته 


می‌شود. 


درک این همه تحولات با شروع از تاریخ پیشین و نگاه به آینده آسان تر از نگاه به گذشته 
است. یونانی اولین کوینی به معنای زبان نوشتاری نبود که به عنوان زبان اداری یک 
امپراتوری پذیرفته شد و سپس به یک زبان معیاری برای گفتار و نوشتار بسیار فراتر از 
جامعه‌ی تبدیل شد که شکل گفتاری آن در آن توسعه يافته بود. زبان اول. اکادی که در 
شهرهای اولیه بین النهرین (عراق کنونی) پدید آمده بود» در سده هشتم پیش از میلاد با زبان 
آرامی دنبال گردید که تا دوره معاصر همچنان زبان مهمی در غرب فلات ایران بود. یک 
کوینی دارای واژگان و مجموعهی از عادات گفتاری و قراردادهای نوشتاری نزدیک به هم 
است که یک معیار فرهنگی همراه را ایجاد می‌کند. فرهنگ همراه کوینی پارسی به نام 
«ادب» (از عربی) مشهور بود. ادب در طول هزاره پارسی‌گرا» فرهنگ عمومی این فضا 


یا جامعه پارسی‌گرا بود. 
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شکل‌گیری این فضا گامی اولیه» اما عمده در روند تاریخی درازمدت جهانی‌شدن بود. 
باوجود تغییرات سیاسی و اقتصادی در درازنای هزار سال تا سده نزدهم هیچ اتفاقی برای 
از هم پاشیدن آن رخ نداد» با آنکه چسبی که آن را به‌هم چسبانده بود توسط زبان‌های عامیانه 
يا بومی‌سازی شرو ع به ضعیف‌شدن کرده بود. اول» عثمانی‌ها برای اداره امپراتوری خود» 
«ترکی عثمانی»» یک شکل بسیار پارسی‌شده‌ی ترکی را جایگزین پارسی کردند. سپس 
اردو» شکلی بسیار پارسی‌شده‌ی از زبان اصلی هند شمالی» در هند رواج یافت و سرانجام 
توسط برتانیه‌ی ها به عنوان شریک زبان انگلیسی جایگزین پارسی شد. اشکال نوشتاری 
پشتو» سندی و ازبکی نیز در سده هفدهم به زمین‌گیری شروع کردند. اما اين روند تدریجی 
بود. آن‌چه سرانجام هزاره پارسی‌گرایی را به پایان رساند» گسترش امپراتوری‌های برتانیه, 
چین و روسیه و به دنبال آن تبدیل سرزمین‌های استعماری برتانیه و روسیه به دولت‌های 
«ملی» بر بنیاد نمونه غربی بود که از نیمه دوم سده نزدهم آغاز شد و در نیمه دوم سده 


بیستم به پایان رسید. 


پیش از آن» پارسی در دوران اوج خود» معادل غیررسمی زبان‌رسمی برای بخش بزرگی 
از جهان و جمعیتی بیشتر از هر زبان دیگری در تاریخ جهان بود. پرسش‌های تاریخی که 
مطرح می‌کند زبانی نیست. بلکه اجتماعی» فرهنگی و سیاسی است. با اين حال, آن‌ها مفاهیم 
زبانی دارند و پرسش‌های جالب دیگری را مطرح می‌کنند - در مورد نقش زبان به‌گونه 
کلی و سواد به‌گونه ویژه» در تاریخ جهان است. جالب‌ترین و سازنده‌ترین دستاوردهای 
بشری هميشه از بزرگترین عرصه‌های تعامل اجتماعی به دست آمده است» جایی که 
بیشترین تعداد ذهن‌ها با هم کار می‌کردند. گسترش زبان پارسی در هزاره پارسی‌گرا. 
بزرگ ترین عرصه را پیش از دوره معاصر ایجاد کرد. هدف از این پایان‌گفتار این است 
که نقش تاریخی زبان پارسی را در زمینه‌ی وسیع‌تر» نه تنها به تاریخ جهان بلکه با پیشینه 
فرهنگی جهان معاصر » نشان دهد. 
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شهرهاء تجارت. قبایل» و نوشتن 


اواخر دوران باستان دوره تغییرات اجتماعی شتابان بود. هیچ جامعه‌ی هرگز بدون تغییر 
تیوهه اس فررهنگ همان تظمی اسست که ما را قادر می‌سازد فا بذانیم که فر زندگی اجماعی 
خود چه توقع داریم که در طول زمان در باره آن مذاکره کنیم. اما افرادی که با آن‌ها در 
تعامل هستیم» چرخه‌های زندگی متزلزلی دارند و روابط ما هميشه در حال تغییر است. 
جوامع ما رشد می‌کنند و زوال می‌یابند. اگر تغییر خیلی سریع نباشد» می‌توانیم با آن سازگار 
شویم. اما تسریع تغییر و تغییرات بنیادی ناشی از یک عامل مهاجم» مخرب بوده و منظره 
اجتماعی را تغییر می‌دهد» منافع مقرره را در حالت دفاعی قرار می‌دهد و نظم فرهنگی را 
در هم می‌شکند. اختلال و آشوب می‌تواند عصر جدیدی را بگشاید. هرچه اين اختلال بیشتر 
باشد» ما باید بیشتر به گذشته نگاه کنیم تا همه عواملی را که با پیشرفت عصر جدید ظاهر 


می‌شوند» در کت کنیم. 


اگر چه اسلام از عربستان آغاز شد و یکی از ارکان پنج گانه اسلام» حج» مسلمانان را ملزم 
می‌کند که یک بار در طول زندگی خود به مکان مبدای آن یعنی زیارت مکه بروند» اما 
عربستان مرکز تاریخ اسلام نبوده است. پس از رحلت حضرت محمد در سال ۶۳۲ میلادی» 
اسلام از شمال به سوریه و بین النهرین و از غرب به مصر اما از شرق از طریق آسیای 
میانه» وسط بزرگ ترین خشکه جهان» گسترش یافت. در عرض ۸۰ سال, نظم نوین اسلامی 
در غرب به هسپانیه» در شرق به چین و در جنوب به هند رسید. اسلام برخلاف 
امپراتوری‌های پیشین» در مسیرهای تجاری گسترش یافت به دنبال شبکه‌ی که از شهر به 


شهر از آغاز تمدن توسعه یافته بود. 


اين‌جا بود که تاریخ شروع شده بود. ۱۰ نا ۱۵ هزار سال پیش زمانی که یخچال‌ها در پایان 
آخرین عصر یخ فروکش کردند» انبوه پوشش گیاهی در بین‌النهرین باعث شد که دیگر نیازی 
به حرکت مداوم برای یافتن غذا نباشد. مردم مستقر شدند. زندگی ساکن به نفع خانواده‌های 


بزرگتر بود. نرخ باروری و رشد جمعیت افزايش یافت. جمع‌کنندگان مواد غدایی به 


141 


تولیدکنندگان آن تبدیل شدند و ظرفیت حمل زمین را افزايش دادند. مسکونه‌ها به روستاها 
تبدیل شدند. زمانی که کشاورزان می‌توانستند بیشتر از آن‌چه برای خود نیاز داشتند تولید 
کنند» برخی برای دیگران خدمات ارائه می‌کردند. روستاها به شهرک‌ها تبدیل شدند. تعداد 
افرادی که با هم زندگی و کار می‌کردند افزایش یافت. دارایی انبافته و جامعه از نظر تنوع 


معیشت و تروت نسبی» قدرت و موقعیت اجتماعی پیچیده‌تر شد. 


تغییر اقلیم ادامه یافت. با خشک شدن اقلیم» مردم برای آبیاری به سمت رودخانه‌ها حرکت 
کردند. شهرک‌ها به شهرها تبدیل شدند. ذهن‌های بیشتری که با هم کار می‌کردند» هر کدام 
با تجربه‌های مختلف زندگی باعث افزایش آموزش جمعی. توانایی سازمان‌دهی میزان 
نوآوری و پذیرش فناوری‌های جدید کردید [۲]. بخش بزرگتری از هر جامعه جهت توسعه 
مهارت‌های جدید برای تولید کالا آزاد شدند. شهرها به دنبال تجارت با شهرهای دیگر شدند 
و تجارت از راه دور از شهری به شهر دیکر از طریق منطقه خشک نیم‌کره شمالی توسعه 


یافت. 


اما این فع ات نارواین یه ی ساطی ار‌تا تن تلخبه معتیل گرار دات: 
جایی که خاک و بارندگی کافی برای سکونت و کشاورزی تقریبا در هر جای آن وجود 
داشت» برخلاف مناطق خشک» جایی که تمدن آغاز شد. کشاورزی نیاز به آبیاری داشت و 
آبیاری نیز به نیروی کار سازمان یافته و سرمایه گذاری نیاز داشت. با ادامه رشد جمعیت» 
برخی از آن‌ها هميشه از اقتصادهای شهری کنار گذاشته می‌شدند و به حیات خود در 
زمین‌های بهبودنشده ادامه می‌دادند» بدون افز ایش عرضه مواد غذایی که امکان سازماندهی 
کار را بدون سرمایه‌گذاری فراهم می‌کرد. آن‌ها کوچی و چادرنشین باقی ماندند و از هر 
منبعی که می‌توانستند » به‌شمول حمله به کاروان‌های تجاری و حتی شهرهاء بهره‌برداری 
کردند. پس از آن‌چه اندرو شیرات «انقلاب محصولات دومی» در هزاره چهارم می‌نامد؛ 
آنها دام‌داری را به عنوان منبع اصلی خود پذیرفتند و گوشت و شیر را برای اقتصادهای 


شهری عرضه کردند [۳]. اما از آن‌جا که نمی‌توانستند دارایی جمع کنند» قبیله‌ی باقی ماندند 
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و یکدیگر را نه از نظر ثروت نسبی» شغل و طبقه اجتماعی. بلکه فقط از نظر اطلاعاتی 
که در شجره نامه‌های خود حمل می‌کردند» می‌شناختند: نسب» قرابت (ارتباطات زناشویی) 


و ارشدیت نسبی. 


برای شروع» رودخانه‌ها و گاهی چشمه‌ها یگانه منبع آب برای آبیاری بودند. اما هخامنشیان 
توانستند سرمایه‌گذاری در فناوری جدیدی را ترویج کنند که امکان افزایش زمین زیر آبیاری 
رم ها و نف اي مکی کارین که ایا مت وس انم 
عربی «قنات» به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شده است) یک کانال زیرزمینی 
حفاری‌شده بود که آب را به‌وسیله گرانش از سطح آب زیرزمینی در سر دره به سمت زمین 
قابل کشت پایین‌تر در دشت جاری می‌کرد که اغلبا ده‌ها کیلومتر دور بود [۴]. سرمایه‌گذاری 
در ساخت قنات در شرق و غرب فلات ایران گسترش یافت و هر شهر را قادر ساخت تا 
زمین کشاورزی خود را تا حد زیادی گسترش دهد و درصد بیشتری از جمعیت را در 
اه کر ای ها ری ار رها مه کتان کته واه ار واه 


قبیل‌ی کوچی تا امروز عامل مهمی در تاریخ اسلامی و پارسی‌گرایی بوده اند. 


بنابراين جوامعی که در مناطق خشک» اسلامی و پارسی‌گرا شدند بسیار متفاوت از جوامعی 
بودند که در مناطق معتدل مسیحی یا استوایی/گرمسیر بودایی قرار داشتند. زیرا آن‌ها به 
اکثریت شهری بر اساس سازماندهی کار سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌شهری و اقلیت قبیله‌ی 
که قلمرو بین شهرها را از طریق تجارت عبوری خویش کنترول می‌کردند» تقسیم شدند. 
زمانی که اقتصاد شهری رونق گرفت» آن‌ها منبع نیروی کار اضافی بود. هنگامی که آن‌ها 


شکست خوردند» کوچنشینی چندمنبعی به عنوان بدیل باقی ماند [۵]. 
توسعه شبکه تجارت بین‌شهری» از شهرهای فرات و دجله تا نیل و غرب در شمال آفریقا؛ 
از شرق تا هیرمند» اکسوس/آمو و جاکسارتس/سیردریا وغیره تا رودخانه زرد و سپس 


روی رودخانه‌های کوچک‌تر با قلمروهای میانی زیر کنترل قبایل کوچی» آخرین مرحله 
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پیش از تاریخ (پیشاتاریخی) بود. تاریخ از اواخر هزاره چهارم آغاز شد. زمانی که نوشتن 
برای تسهیل تجارت با ثبت معاملات و قراردادها پذیرفته شد. شبکه تجارت آسیایی از آن 
زمان تا توسعه تجارت دریایی/بحری در اواخر سده‌های میانه و شروع تجارت فر ااتلانتیک 
کمی بعد» تعامل بین تعداد بیشتری از مردم را در یک منطقه جغرافیایی بزرگتر از هر 
بخش دیگری جهان ایجاد کرد. این مسیر از نظر تاریخی به مهم‌ترین مسیر برای جابجایی 
حبوبات/دانه‌هاء کالاها و هر چیز دیگری که از طریق تعامل انسانی منتقل می‌شد» مانند 
زبان (پارسی) و فرهنگ (ادب)» بین چین و مدیترانه تبدیل شد - آن‌چه در سده نزدهم راه 
ابریشم نام‌گذاری شد [۶]. با این حال» اگر چه ارتباط با ابریشم (که تا مدت‌ها کالای اصلی 
نبود) به آن یک برند/نام داد» اما اهمیت تاریخی واقعی مسیر را منحرف کرد. مه‌تر از هر 
کالای خاصی. پذیرش نوشتن بود که (با وجود نرخ سواد پایین) عرصه‌های تعامل اجتماعی 
را گسترش داد. 


از ۳ هزار پیش از میلاد تا سده پانزدهم» نوشتن با دست تنها وسیله ارتباطی سازماندهی 
یا کنترول فراتر از جامعه حضوری بود و زبان نوشتاری همچنان در دنیای دیجیتال سده 
بیست و یکم ضروری است. از آن‌جا که ابزار حکومت بود» به عنوان تخصص طبقه 
اجتماعی نخبه تبدیل شد. در هزاره سوم» نویسندگان بوروکراسی‌های را فراهم کردند که 
دولت-شهر ها را قادر ساخت که به امپراتوری تبدیل شوند و امپراتوری‌ها گسترش پیدا کنند. 
نقش تاریخی زبان پارسی و پایداری جهان پارسی‌گرایی یک هزار ساله در زبان پارسی و 
شکل نوشتاری آن ريشه داشت. زبان پارسی نه تنها به اين دلیل که زبان الگوی حکومتی 
ساسانیان بود» بلکه به اين دلیل که ابزار طبقه نویسندگانی بود که از امپراتوری‌های پیشین 
باقی مانده بودند و اعراب جایگزینی برای آن‌ها نداشتند» به عنوان کوینی پذیرفته شد. بدون 
نویسندگی و طبقات نویسنده» هیچ کوینی جهانی و هزاره پارسگیرایی وجود نمی‌داشت. از 
اينکه اين درجه‌ی یکسان‌سازی زبانی و فرهنگی باید در این‌جا پیش از سایر نقاط جهان» 


تسعه یافته باشده تعجب آرر تست زیر اعدا ار آیتکه سح استفر ابو عفن و تجارت از 
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راه دور بود» آغاز نوشتن افراد بیشتری را در تماس آورد و با نرخ بیشتری آموزش یا 


یادگیری جمعی را نسبت به هر جای دیگری ایجاد نمود و این مرکز جامعه جهانی بود. 


پارسیان سه امپراتوری آخر را در سلسله امپراتوری‌های تاریخی ایجاد کرده بودند که هر 
کدام بزرگ‌تر از امپراتوری‌های پیشین بودند که از هزاره سوم پیش از میلاد در بین‌النهرین 
رشد کرده بودند که نتیجه‌ی توانایی جدید دولت-شهرها برای اعمال کنترول از راه دور با 
ابزارهای نوشتاری بود. بوروکراسی هر امپراتوری جدید از امپراتوری پیشین استخدام 
می‌شد. هخامنشیان از ایلامیان استخدام کرده بودند. اما در عرض یکی دو نسل» نویسندگان 
از ایلامی به پارسی روی آوردند. سومین شاه هخامنشی داریوش کبیر (سلطنت ۵۲۲- 
۶ سپ م) استفاده از نوشتن را با ایجاد جاده‌های سلطنتی گسترش داد که در آن پیک‌های 


سوار بر اسپ. ارتباط سریع نوشتاری را در سراسر امپراتوری فراهم می‌کردند. 


همکاری نوشتاری با قدرت پیشنهاد می‌کرد که هر پیام مهمی باید نوشته شود. چگونه ممکن 
است این امر در مورد وحی یک پیامبر صدق نکند؟ در پایان عصر محوری (۲۰۰-۸۰۰ 
پ م)۰ زمانی که فرایندهای مربوط به رشد جمعیت» شهرنشینی» تجارت و پذیرش نوشتار 
مرحله جدیدی از پیچیدگی اجتماعی و توانایی‌های انسانی را ایجاد کرد آموزه‌های زرتشت؛ 
کنفوسیوس, بودا» سقراط و تورات» همه شکل نوشتاری به خود گرفتند [۷]. عصر کتاب 
مقدس آغاز شده بود و زمانی که وحی نهایی نیم هزاره پس به محمد داده شد فرض بر این 
بود که اصل نوشته شده باشد که به عنوان کلام خدا در نهایت به عنوان «غیرمخلوق» 


از سال ۸۲۱ میلادی» زمانی که سلسله طاهریان از خلافت عباسی جدا شدند و ادعای 
استقلال سیاسی در نیشاپور کردند» تا اوایل سده شانزدهم» زمانی که تمدن اسلامی به سه 
دولت بزرگ مغول» عثمانی و صفوی تقسیم شد (که هاجسون آن ها را «امپراتوری باروت» 
نامید) [۰]۸ سازمان سیاسی جهان اسلام در نوسانی دوامدار بود. هر یک از مراکز قدرت 
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دارای وظیفه‌ی بود که به‌گونه رسمی توسط شریعت به رسمیت شناخته شده بود» برای ایجاد 
امنیت به مردم که وظایف دینی خود را به عنوان مسلمان انجام دهند» اما مشروعیت خاصی 
نداشتند. جریان سیاسی مانع از تشکیل مرزها شد و به حفظ وحدت فرهنگی جامعه کمک 
کرد. 


در نتیجه» محمد ابن بطوطه در سال ۱۳۲۶ در ۲۲ سالگی توانست راه خود را از مکه 
عربستان به نجف» اصفهان» شیراز» تبریز» ماردین و سینجر باز کند. او بعدها پس از سفر 
به یمن» سومالی و سواحل شرق افریقاء از طریق عمان و هرمز به دهلی رفت. سپس» پس 
از سفر به قلمرو عثمانی - کریمه» استراخان و قسطنطنیه (مسیحی) - به شرق به بخارا و 
سمرقند رفت؛ سپس به سوی جنوب از هندوکش عبور کرد و از طریق سند به دهلی رفت. 
از دهلی به سند و گجرات و سپس به کالیکوت و جنوب هند رفت؛ از طریق بحر هند به 
مالدیو» سریلانکا تا چیتاگونگ و آسام و دوباره به سوماترا» مالاگا» ویتنام و در نهایت از 
طریق چین به به پکن رفت» پیش از اينکه در سال ۱۳۴۶ از مسیری مشابه برگردد. این 
نوع سفر شبکه‌ی در طول هزاره پارسی‌گرا بسیار آسان‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ 
جهان بود. این امر از طریق شهرنشینی» تجارت و معیاری‌سازی فرهنگی یک زبان 
نوشتاری گسترده امکان پذیر شد» زبانی که (تحت کنترول غیررسمی یک طبقه نویسندگان 
بود) فرهنگ شهری ادبیات» آشپزی و طراحی معماری و منسوجات را که خارج از 
امپراتوری‌های پارسیان رشد کرده بود» حمل می‌کرد و اکنون میراث فرهنگی ایران است. 


با این حال» بدون سهم اعراب در چنین منطقه وسیعی گسترش نمی یافت. 


اسلام و اعراب 


» نشیا که در هزاره‌های هفتم و شتٌ پیش از میلاد در بین النهرین آغاز شد و در هزاره 
اول تحت امپراتوری‌های پارس گسترش یافت» در سده هفتم میلادی تحت اسلام از طریق 
رای ات نتاس خر تسف فا آسیایی به ک ترش خود ادامه داد. جامعه شهری که 


قرار بود به جامعه پارسی‌گرا تبدیل شود» یک شبکه تجاری از مراکز سرمایه‌گذاری شهری 
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بود که ظرفیت حمل جلگه‌ها را افزايش داد و رشد جمعیت را تسریع کرد .]٩[‏ اشغال 
عربی-اسلامی امپراتوری ساسانی دو کمک به این وضعیت کرد که تبدیل میراث فرهنگی 
امپراتوری‌های پارسی به امپراتوری اسلامی‌گرای هزاره پارسی‌گرا را تسهیل کرد. اولی» 
تدوین قانونی یک الگوی اجتماعی برای کل جامعه امت اسلامی بود که مستقل از نمونه‌های 


سیاسی و طرفدار تجارت بود. دوم» نسخه عربی پارادایم/الگوی قبیله‌ی بود. 


پیامبر اسلام در یک خانواده تجاری در مسیر تجارت حجاز از يمن به سوریه معاشرت 
کرده بود. اما زمینه بزرگتر حرفه او نه شهری بود و نه تجاری. جمعیت در مناطق خشک 
خارج از حجاز اکثرا قبیله‌ی با وابستگی معمول قبیله‌ی به اقتصاد مختلط با تاکید شبانی بود. 
تفاوت‌های اجتماعی بین جمعیت شهری و قبیله‌ی انتظارات متفاوتی را در مورد قدرت و 
اقتدار ایجاد می‌کند. حمایت اولیه از رسالت پیامبر عمدتا از سوی جوامع تجاری شهرک‌های 
حجاز صورت گرفت که گر چه از نظر اجتماعی آن‌قدر پیچیده نبودند که از نوعی 
مشروعیت برون‌زای اقتدار» مانند خدای واحد با شریعت نازل شده؛ قدردانی کنند. در جوامع 
قبیله‌ی برابرتر بیرون از شهرک‌هاء جایی که تصمیم‌گیری سیاسی با مذاکره و ایجاد اجماع 
مدیریت می‌شد» مردم به‌گونه طبیعی نسبت به اقتدار مطلق مشکوک بودند و کمتر از 
تبلیغ‌کنندگان استقبال می‌کردند. گزارش زندگی محمد و ظهور او بازتاب کننده این شرایط 
اجتماعی است. شاید تعجب آور نباشد که آموزه‌های او طرفدار تجارت بود. اما با آن‌چه که 


او به عنوان وفاداری های نفاق‌انگیز زندگی قبیله‌ی می دید» مخالف بود. 


هنگامی که محمد درگذشت. هیچ پیش‌بینی روشنی برای آینده جامعه‌ی که ایجاد و مدیریت 
کرده بود» باقی نگذاشت. همراهان او (کسانی که در طول زندگی با او ارتباط نزدیک 
داشتند) باید راهی را برای مدیریت. نه تنها حفظ سوابق او بلکه ادامه نقش ترکیبی او به 
عنوان (الف) رهبر یک جامعه در حال گسترش و (ب) مفسر وحی الهی در شرایط متغیر 
اجتماعی بيابند. نه تنها تاریخ تمدن اسلامی بلکه هزاره پارسی‌گرایی» محصول رامحل‌های 
بوک کهکه ام این شلات ی موه رت اراد ند 
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در الگوی رهبری قبیله»ء صحابه که از اعضای ارشد دودمان پیشرو بودند» گردهم آمدند و 
توافق کردند که کدام یک از آن‌ها نقش اجماع‌ساز را بر عهده گیرد. شخص انتخاب‌شده به 
این ترتیب» خلیفه (جانشین) مدیر روزانه امت شد. اما بدون مشروعیت دینی یا اقتدار سیاسی 
پیامبر. شکلی از اسلام که در دهه‌های بعد به شمال شبه جزیره عربستان گسترش یافت و 
بعدها به عنوان اسلام سنی یا ارتدوکس شناخته شد» بر اساس این الگوی عربی سازماندهی 
شد. مرکز آن شهر مدینه (در حجاز) بود که پیامبر ده سال آخر عمر خود را در آنجا سپری 
کرده بود تا اينکه در سال ۶۵۶ علی» چهارمین خلیفه ارتدوکس آن را به کوفه در بین 
النهرین (جنوب عراق کنونی) منتقل کرد. 

جمعیت شهری امپراتوری‌های پارسیان در سوریه و بین‌النهرین انتظارات متفاوتی از اقتدار 
دا هار اس و و ی مه تا فا توف آفداز قایل تس اک ری 
آن‌ها به امنیت اقتدار مطلق با نوعی مشروعیت نیاز داشتند» مانند آن‌چه که در زمان شاهان 
پارسی می‌شناختند که توسط حقوق الهی زرتشتی حکومت می‌کردند» مفهومی که قبلا بر 
امپراتوران روم تاثیر گذاشته بود و از طریق آن‌ها بر کلیسای مسیحی و سلطنت‌های سده‌های 
میانه اروپایی تاثیر می‌گذاشت. در آغاز سده هفتم» شاه ساسانی از مرکز او در استخر (در 
جنوب ایران کنونی) تا شرق آسیای مرکزی» در غرب تا مصر و در جنوب تا اطراف شبه 
جزیره عربستان» عمان و یمن» حاکم مطلق بود. اقتدار او به هزینه امپراتوري بیزانس به 
شمال غرب گسترش مي‌یافت. هنگامی که امویان خلافت را در سال ۶۶۱ در دست گرفتند؛ 
آن را به دمشق منتقل کردند و سلسله‌ی تاسیس کر دند که این انتظارات را به گونه‌ی برآورده 
کردند که شبیه نمونه رومی بود: اقتدار مطلق بر اساس شایستگی‌های بنیان‌گذا در اين 
مورد پيشینه معاویه به عنوان صحابی پیامبر و برادر (؟) خلیفه دوم ارتدوکس. همین الگو 
شا عافد سای ها ده مات که تفه مه ات نان تون 
کر دندز 
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اما خلافت علاوه بر یک الگوی سیاسی مناسب‌تر برای یک جامعه شهری» جهت عملکرد 
در یک جامعه شهری بزرگترء به دستگاه اداری پیچیده‌تری نیاز داشت. برخلاف تمام 
امپراتوری‌های پیشین از هززاره دوم خلافت هیچ کاتب حرفه‌ی نداشت که بتو اند 
بوروکراسی را برای اداره امپراتوری بزرگ خود فراهم کند. در تلاش برای توسعه 
بوروکراسی اسلامی» چاره‌ی جز روی‌آوردن به طبقه حرفه‌ی ساسانی که آواره شده بودند؛ 
وجود نداشت. اگر چه امویان تلاش کردند تا آن‌ها را به عربی تبدیل کنند و آن‌ها خطشان 
را تغییر دادند و به توسعه عربی نوشتاری کمک کردند» اما زبانی که آن‌ها برای اداره 
استفاده می‌کر دند» همچنان پارسی بود. 


استفاده از زبان عربی به سختی فراتر از نیازهای دینی گسترش یافت. تنها ۲۰ سال پس از 
رحلت پیامبر» نسخه معیاری از وحی پیامبر به عنوان قرآن گردآوری و پذیرفته شد - 
نخستین مورد از کتاب مقدس اسلامی که بر اساس الگوهای تورات بهودیت (دستور العمل) 
و انجیل مسیحی (کتاب) حفظ شده است که جایگزین آن‌ها شمرده می‌شد. اما جمع‌آوری 
نسخه‌های معیاری اقلام پشتیبان آن» حدیث (آن‌چه از تعالیم تفسیری پیامبر اعم از صریح و 
ضمنی به یادگار مانده است) و سنت (الگوی زندگی آن حضرت) که همراه با قرآن منابع 


اساسی تدوین شریعت (حقوق اسلامی) بود» بیشتر طول کشید. 


تاکیدات عمده قانون اولا سازماندهی جامعه» به ویژه روابط جنسیتی» زندگی خانوادگی و 
رابطه بین زندگی خصوصی و عمومی بود که ازدواج و خانواده نه تنها محوری اند» بلکه 
اش مرو زر طفی اما خریر شقن وتان وگن متام 
تفرقه‌انگیز تلقی می‌شوند و بنابراین منحرف شدن از اصل اساسی که اسلام را از سایر ادیان 
متمایز می‌کند: توحید» تمرکز بر یگانگی خداوند است. اين تاکید مانع توسعه مرزهای سیاسی 
قزر فان اس ما گنت قاکید درمفرار داد برد که کهار تاو ار قفا داد اک بت متام از یاهرنه 
عربستان می‌آمدنده اما قانون در جوامع شهرنشین امپراتوری‌های پیش از اسلام تدوین شد» 


جایوم که ار لیف که قات نی که از ان نات کر توت دی رشان ور ای کر ارلین لته 
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بابلی دونیم هزار سال پیش تدوین شده بود. اين قالبی بود که پذیرش و کُسترش اسلام در 
شرق و غرب را از طریق شبکه‌های تجاری بین‌شهری ایجاد کرد و نظم اجتماعی را فراهم 
کرد که برای توسعه بیشتر تجارت ضروری بود. قانون نقطه قوت اصلی اسلام بوده و آن 


را از رقبای خود. یهودیت و مسیحیت (و بودیسم) متمایز می‌کند. 


از اواخر عصر محوری» زمانی که ادیان شروع به ریشهیابی در کتاب مقدس کردند و به 
فراتر از جوامع محلی گسترش یافتند». هویت دینی مهم‌تر از هویت محلی یا قومی‌شد. بودیسم 
در سده دوم پ م در پالی هند گسترش یافت. مسیحیت از شام در سده اول میلادی ابتدا به 
یونانی و سپس به لاتین و اسلام در عربی از حجاز در سده هفتم. دين بر پایه زبان نوشتاری 
که عامل مهم هویث در سراسر سده‌های میانه تا اوایل دوره معاصر بود» زمانی که اقزايش 
سوادآموزی با پذیرش چاپ در دنیای مسیحیت پس از اصلاحات به وجود آمد و سرانجام 
منجر به پذیرش هویت‌های ملی شد که ريشه در زبان‌های ملی داشت. ادامه یافت [۱۰]. اما 
باوجود ایده ملی‌بودن به عنوان نسب مشترک و معرفی مفهوم هویت‌های «قومی» در یک 
سده پیش» زبان در شکل نوشتاری خود تا عصر دیجیتال کنونی همچنان عامل مهمی در 
هویت بوده است. در جهان اسلام» قانون یک عامل اضافی در هویت اجتماعی و فرهنگ 


الگوهای قبیله‌ی که مورد پسند پیامبر نبود» نایدید نشدند. با وجود ناکامی خلافت تا امروز 


در شکل اصلی «ارتدوکس» آن (یا حتی شکل سلسله‌ی بعدی آن)» الگوی قبیله‌ی عرب 
برای ایجاد اجماع» همچنان زیربنای تفسیر رسمی کتاب مقدس توسط علمای دینی فرقه 
اکثریت سنی اسلام بود که شبیه الگوی مجمع علمای یهود بود [۱۱]. نهضت شهری برای 
ایجاد اقتدار مطلق در سلسله علی به عنوان جانشین عالی پیامبر تنها در نقش دینی - تا 
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ - موفق بود. تقسیم بین میراث عربی (سنی قبیله‌ی) و پارسی (شیعی 
شهری) بر سر مشکل مرجعیت/اقتدار» اسلام را به درجات مختلف از رحلت پیامبر تا 


فرقه‌گرایی کنونی سده ۲۱ بین سنی و شیعه و بحران سیاسی معاصر بین عربستان و ایران 
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تقسیم کرده است (با آنکه اولی اکنون پادشاهی و دومی جمهوری اسلامی است). در اسلام 
بر خلاف اسلاف آن» مشکل رهبری چگونگی حفظ تمایز بین «کلیسا» و دولت نبود بلکه 
چگونگی حفظ وحدت آن‌ها بود. 


گشایش و پایان هزاره 


گسترش عربی-اسلامی در سده هفتم نه تنها باعث اختلال گسترده در منافع مقرره شد که 
جامعه را در طول هزار سال گذشته شکل داده بود» بلکه یک انقلاب بود که برای ایجاد یک 
شیوه زندگی کاملا جدید و یک دین جدید طراحی شده بود. انقلاب‌ها با دوره‌های از توالی 
(روتین‌سازی) دنبال می‌شوند» زیرا مردم با نظم جدید سازگار می‌شوند. کسترش زبان 
پارسی با آغاز سده نهم روند توالی را تکمیل کرد. نمونه‌های قابل مقایسه در تاریخ جهان 
فراوان است و زمینه مفیدی را فراهم می‌کند. تسخیر امپراتوری ساسانی توسط اعراب پس 
از فروپاشی امپراتوری روم غربی در برابر مهاجمان ژرمنی که با ظهور و کسترش 
مسیحیت غربی با مشخصه اروپای سده‌های میانه در هزاره بعدی بود» دنبال شد. چرا دو 
تغییر فرهنگی و سیاسی مشابه در مکان و زمان‌های نزدیک به یکدیگر صورت کیرد و 
هیچ ارتباطی قابل تشخیصی نداشته باشند؟ اما شباهت‌های وجود دارد. در هر دو مورد تمدن 
تثبیت‌شده از دوره‌های طولانی جنگ فرسوده شد و در هر دو مورد خستگی با شیوع طاعون 
تشدید گردید» اولین بیماری همه‌گیر ایرسینیا که از مصر از طریق بحیره مدیترانه و آسیای 


جنوب غربی در اواخر سده ششم گسترش یافت و تا او اسط سده هشتم ادامه یافت. 


روتین‌سازی اروپا در سده پنجم با زبان و مذهب رومی‌ها و اشکال اجتماعی آلمانی‌ها آغاز 
شد و تا آغاز سده نهم به درازا کشید. روند پارسی‌گرایی در سده هفتم آغاز شد و بعد در سده 
وت فک ارات شرت راکرس تاو کی سا رل اش نع مززرمرط 
جامعه اروپایی دوره دیگری از تغییرات انقلابی را با مدت مشابه تجربه کرد که در آن 
همان طاعون, اين بار به نام مرگ سیاه» عامل اصلی بود. این با کشتار ثروتمندان و فقرا 


از نیمه سده چهاردهم». منافع مقرره جامعه سده‌های میانه را حذف کرد و زمین و 
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فرصت‌های دیگر را برای زنده‌ماندگان باز کرد. نتیجه ار اصلاحات» پذیرش چاپ و آغاز 


علم معاصر و هم اصلاحات سیاسی نهایی و گشایش جهان معاصر بود. 


نظام سیاسی چین با آنکه با سلسله شیا در هزاره سوم پ م آغاز شد. با پیچیدگی تدریجی 
فزاینده. اما بدون تغییر ساختار اجتماعی و سیاسی تا سده بیستم تکامل یافت. استقرار 
جمهوری چین در سال ۱٩۱۲‏ و تاسیس جمهوری خلق پس از انقلاب در سال ۰۱۹۴۹ هیچ 
یک ساختار قدیمی جامعه چین را مختل نکرد. تنها انقلاب فرهنگی مائو در سال ۱۹۶۶ 
سرانجام منافع مقرره سده‌ها را حذف کرد» سازماندهی مجدد اساسی جامعه چین را در نیمه 


دوم سده بیستم و ورود چین به دنیای صنعتی را ممکن ساخت. 


امپراتوری اسلامی بر اساس پویایی متفاوت از پیشینیان خود گسترش يافته بود و مسیرهای 
تخاز مزا قیال ی کرد نه ایتکه متای زر ازفر لختیای داشته نامر یرم بر آدغام تور اک 
فرهنگی امپراتوری‌های پارسیان و قبایل عرب. تعامل تمدن‌های شرق و غرب را در یک 
امپراتوری وسیع بدون مرکز سیاسی بر اساس تجارت بین‌شهری که سرمایه‌گذاری شهری 
را تامین می‌کرد» رسمیت بخشید و تشدید کرد. تمامیت آن» نماد اسلام و شریعت بود. اما 
توسط یک طبقه بوروکرات پارسی اداره می‌شد که از هر شهر بزرگ در خدمت دربارهای 
سلطنتی رقیب به سبک ساسانی در شهرهای منتخب قرار داشت. هر یک از اين دربارها 
به دنبال گسترش حوزه کنترولی خود بودند» اما بدون توقع این که کل جامعه اسلامی تحت 


شبکه تجارت راه‌های را برای گسترش قوت اصلی اسلام یعنی قانون فراهم کرد. چارچوب 
فرهنگی قانون» شبکه تجارت را تقویت کرد. پارسی آن را از دربار شهری به دربار شهری 
دنبال کرد و چسب فرهنگی که هویت آن را شکل داد» تقویت کرد. پارسی نه تنها به عنوان 
زبان اداره» بلکه اشعار مدیحه سرایی در هر دربار سلطنتی بازگشت. همان‌گونه که در 
پیش‌گفتار این کتاب بحث شد. این‌ها شامل طاهریان در نیشابور (۰)۹۱-۸۲۱ صفاریان در 
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زرنج (۰)۱۰۰۳-۸۶۱ سامانیان در بخارا (۰)۹۹۹-۸۷۵ زیاریان در اصفهان (۹۳۱- 
۰ ) )و آل بویه در شیراز (۱۰۶۲-۹۳۴) بود. هنگامی که ترک‌ها بعدا در سده دهم وارد 
شدند» از همان الگو پیروی کردند: غزنویان در غزنی (۱۱۸۶-۹۷۵) و به همین ترتیب تا 
سلجوقیان (۱۰۴۰-). در سده چهاردهم. با ادامه گسترش جامعه پارسی‌گرا» اين الگو شروع 
به تغییر کرد و به تقسیم بندی سه گانه بین عثمانی‌های ترک (۰)۱۹۲۲-۱۲۹۹ صفویان 
(۱۷۳۶-۱۵۰۱) که از نظر قومی مختلط بودند و مغول‌های ترک.-منگول (۱۸۷۵-۱۵۲۶) 
انجام شد که ایجاد مبنای سیاسی و فرهنگی برای تقسیم معاصر در بین ترکیه سنی» ایران 
شیعه و اهمیت اسلام سنی در آسیای جنوبی را ایجاد کرد. 


چرا پارسی» زبان امپراتوری مغلوب باید زبان معیاری بیش از نیمی از تمدن اسلامی باشد» 
نه عربی» زبان فاتحان و دین و شریعت جدید» یا ترکی که در یکی از اشکال آن (قابل 
درک منقابل بیشتر)» به زودی تبدیل به پرمخاطب‌ترین زبان در سراسر منطقه می‌شد؟ دلیل 
این که عربی کوینی زبان کل جهان اسلام نشد این است که قرآن و حدیث هیچ الگوی سیاسی 
يا فلسفه سیاسی برای اجرای احکام اسلام در غیاب پیامبر نداشت و هیچ طبقه نویسنده 
حرفه‌ی عرب با واژگان آن وجود نداشت. دلیل اينکه ترکی جایگزین پارسی نشد» متفاوت 
است. تا سده یازدهم» زبان ترکی شروع به شنیدن در بیشتر جاها و حتی فراتر از جاهای 
کرد که پارسی شنیده می‌شد. آیا ترکی کوینی رقیب بود؟ مقایسه آن جالب و سودمند است. 
پارسی به عنوان یک کوینی ریشه در شکل نوشتاری خود داشت. از آن‌جا که شکل نوشتاری 
برای تعامل از راه دور توسط طبقه نویسنده و دربارهای سلطنتی مورد استفاده قرار 
می‌گرفت» شکل معیاری آن توسط منافع حرفه‌ی محافظت می‌شد. توسعه ادبیات پارسی نیز 
عاملی بود که نه تنها به شکوه و اوضاع و احوال فرهنگ درباری در مراکز سیاسیی بلکه 
به ظهور و گسترش تصوف مربوط می‌شد. ترکی نمی‌توانست به آن معنا تبدیل به کوینی 
شود زیرا ريشه در شکل نوشتاری نداشت. با اينکه» اين یک زبان بین-قومی بود. یک 
زبان رایج در سراسر جوامع برای تعامل شفاهی محلی در بین افراد با پیشینه‌های بومی 
مختلف. این شکل استفاده از «ترکی» هنوز در اواسط سده بیستم در ایران رو به گسترش 
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بود. به استثنای قشقایی در فارس. از آذربایجان تا قزوین و از طریق روستاهای کوههای 
البرز تا مرزهای استان سمنان» در خراسان شمالی» در مشهد و در میان کارکنان راه آهن 
ملی شنیده می‌شد. اما پیش از انقلاب اسلامی» به جز ستونی به ترکی خیابانی در هفته نامه 
طنز توفیق از آن استفاده نمی‌شد (که در سال ۱۹۷۴ متوقف شد). ترکی بر خلاف پارسی 
هرگز منبع الگو برای گفتار درست يا رفتار درست نبود. هیچ راهی برای پیشرفت اجتماعی 
فراهم نمی‌کرد. بلکه صرفا وسیله‌ی برای ارتباط در بین افراد با زبان‌های بومی مختلف 
بود» صرفنظر از جایگاه آن‌ها در جامعه» در موقعیت‌های غیررسمی و صمیمی. اما نه 


عمومی و رسمی. 


هزاره پارسی‌گرا در نهایت به همان شکلی که آغاز شده بود» در نتیجه اختلال شدید اجتماعی 
به پایان رسید. چیزی شبیه تهاجم عربی-اسلامی برای بیش از هزار سال اتفاق نیفتاد - نه 
ورود ترک‌ها در آغاز سده دهم و نه حتی فاجعه مغول در سده سیزدهم. ترک‌ها در ساختار 
پارسی‌گرا آميخته شدند. حتی مغول‌ها» باوجود ویرانی‌ها و کشتارهای که مرتکب شدند» 
ساختار» زبان یا فرهنگ جامعه پارسی‌گرا را تغییر ندادند» بلکه با تحمیل صلح منگولیکا؛ 
آن را عملا تقویت کردند. تغییر تدریجی از پارسی نوشتاری به نوشتن زبان‌های بومی که 
با ترکی عثمانی در سده پانزدهم آغاز شد و با اردو» سندی و پشتو ادامه یافت» مخل نبود. 
اما در نهایت» زمانی که جامعه در حال افول اقتصادی بود» چون توسعه تجارت بحری بین 
خلیج فارسء هند و چین مزیت تجاری آن را از بین برده بود» سه امپراتوری خارجی که 
یکی از آن‌ها (انگلیس) بر پایه شبکه تجارت بحری جدید بود شروع به تجاوز به آن کرد. 
نخست» در سده هجدهم» چینی ها سین کیانگ ("سرحدات جدید") را در حوضه تاریم و 
جونگاریا ایجاد کردند و مرز خود را با امپراتوری روسیه وصل کردند که در حال حرکت 
بسوی شرق بود» به ویژه از زمانی که روسیه مغول‌ها را در سال ۱۳۸۰ بیرون راند. اما 
مهم‌تر از آن» در سده نزدهم» انگلیس‌ها برای محافظت از مرزهای شمال غربی خود. در 
پاسخ به حرکت روس‌ها به جنوب. به سمت آسیای مرکزی» شروع به حرکت به سمت شمال 


از هند کردند. رقابت بین برتانیه و روسیه که به بازی بزرگ معروف است. باعث کسوف 
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نهایی هزاره پارسی‌گرا شد و جامعه را به سرزمین‌های استعماری تقسیم کرد که در نهایت 
بر اساس الکّوی غربی به دولت.-ملت‌ها تبدیل شدند. پویایی اجتماعی-اقتصادی که مسر های 
گسترش اسلام و زبان پارسی را ایجاد کرده بود» نیروی محرکه خود را از دست داد و 


زمانی که مرزها ترسیم شدند» معیارها در هر کشور شروع به واگرایی کردند. اين روند 
در ایران به کندی پیش می‌رفت که علاوه بر اينکه بزرگترین کشور با کمترین مداخله 
خارجی بود» کشوری بود که هویت در آن بیشترین پیوند را با زبان پارسی داشت. هنگامی 
که انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ آن‌چه را که از ساختار اجتماعی پیشامعاصر ایران در 
دوران سلطنت پهلوی باقی مانده بود» تغییر داد» نیمه‌عمر هزاره پارسی‌گرایی به پایان رسید 


اهمیت تاریخی 


در عرض یک سده پس از اشغال عربی-اسلامی» پارسی در خط عربی با واژگان عربی 
میتی کرد سم اشازه فتگاهای کماری نی هه ری کرش تاقت اما ترا 
تنها به عنوان زبان کتاب مقدس با اسلام گسترش یافت. نه به عنوان زبان امپراتوری. به 
تدریج در طول یک‌نیم سده بعد» میراث ساسانی شکاف‌های را که در سیستم جدید ظاهر شده 
بود» پر کرد» زیرا آن از یک شهرک کوچک و خاستگاه قبیل‌ی خود در عربستان به جامعه 
شهری پیچیده امپراتوری‌های پیشین رشد کرد. هزاره پارسی‌گرا محصول همگرایی سه 
مولفه اصلی تاریخی بود: نظام حقوقی طرفدار تجارت. الگوی دولتی و طبقه اداری که از 
امپراتوری پارسی به میرات مانده بود و شبکه تجارت بین‌شهری. پایداری آن به یک اندازه 
به هر یک از اين اجزا بسته بود. قانون قابل تغییر نبود زیرا بر اساس کلام ابدی قرآن 
استوار بود. درستی پارسی نوشتاری توسط طبقه حرفه‌ی محافظت می‌شد و همراهی آن با 
قدرت و امتیاز» آن را به منبع تغییرناپذیر الگوهای فرهنگی معیاری تبدیل کرد. اما 
شبکه‌های تجاری خارج از کنترل هر عامل داخلی بود. افول آن‌ها با توسعه تجارت بحری 
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دز اواخر نیجه‌های مان آغاز قق که کسترین پیکتر استلام از خرزیشفان بو خی فارن یه 
آسیای جنوب شرقی را تسهیل کرد. بعدها رشد تجارت بحری از غرب. همراه با منافع 
سیاسی مرتبط با آن» سرانجام هزاره را در سده نزدهم به پایان رساند. زیرا پیش از اين به 
دلیل بومی‌سازی تضعیف شده بود. چون عثمانی‌ها بیشتر از آسیای مرکزی به اروپا 
علاقه‌مند شدند» با آنکه عثمانلیکا همچنان بر واژگان و کاربرد اصطلاحی کوینی پارسی 
تکیه می‌کرد. به همین ترتیب. با آنکه تغییر برتانیه از پارسی به اردو (چون تجارت بحری 
تحت کنترول آن‌ها برای آن‌ها مهمتر از راه‌های زمینی خارج از کنترول آن‌ها به سمت 
شمال بود) رابطه آن‌ها را با پارسی قطع نکرد. اما ایجاد مرزهای جدید «ملی»» فضای 
جهانی پارسی را در هم شکست و به توانایی طبقه حرفه‌ی نویسندگان برای حفظ معیاری 


پارسی در سراسر جهان پایان داد. 


با وجود اين» ادب پارسی هنوز در سده بیست و یکم باقی است. زندگی روزمره کشورهای 
معاصر آسیای جنوب روسیه (آذربایجان» افغانستان» ارمنستان» بوسنیا» گرجستان» عراق» 
ایران» قزافستان» فر غیزستان پاکستان» تاجیکستان» ترکیه» ترکمنستان» ازبکستان» بسیاری 
از هند و حتی تا حدودی چین فراتر از سین‌کیانگ و برخی از بخش‌های جهان عرب - یا 
حدود یک‌چهارم جمعیت جهان که به دور مرکز جغرافیایی جهان پارسی‌گرا قرار دارند) 
همه به درجات مختلفی میراث فرهنگی پارسی‌گرایی را حمل می‌کنند. 


نوشتن مقیاس تاریخ را تغییر داده بود. این یک عامل غالب در تغییرات اجتماعی از زمان 
آغاز پذیرش آن در حدود پنج هزار سال پیش بوده است. اما به‌گونه جدی مورد مطالعه قرار 
نگرفته بود. سرانجام در او اسط سده گذشته» زمانی که کلود لیوی اشتراوس (به‌گونه خلاصه 
اما با مثال‌های جالب) استدلال کرد که اهمیت آن به اندازه گسترش قابل اعتماد حافظه یا 
تعمیق آگاهی و درک ما از گذشته نیست. همان‌گونه که معمولا ادعا می‌شود. بلکه به عنوان 


وسیله‌ی برای تمایز اجتماعی و سازماندهی است؛ توجه به آن معطوف شد. او نوشت: 
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نوشتن چیز عجیبی است... بدیده‌ی که همواره با [ئوشتن] همراه بوده است» شکل‌گیری 
رای ار آتورتیرها ای اتعام درک نطامسات ی کداد کال ترخهی از افرتو 
توزیعآنها در سلسله مراتبی از اقشار و طبقات. به هر حال» این نوعتوسعه‌ی است که ما 
از مصر تا چین» در لحظه‌ی که نوشتن شروع به کار می‌کند» می یابیم. به نظر می رسد که 


این بیشتر به نفع بهر«برداری است تا روشنگری نوع بشر ۱۲/. 


بحث بعدی که در دهه‌های بعد شدت گرفت. این نکات اجتماعی را نادیده گرفت: اینکه 
مهم‌ترین کارکرد سواد» گشودن راه‌های جدیدی برای گسترش عرصه‌های زندگی اجتماعی 
و سازمان‌دهی جامعه بوده است. نوشتن تاریخ را نه با افزايش دانش, بلکه با ایجاد امکان 
سازماندهی دسترسی به آن شکل داده است. نرخ سواد مدیریت شد. از آن‌جا که اکثر مردم 
نه تنها کسی را نداشتند که به آن‌ها بیاموزد» بلکه از چیزی که برای خواندن نیاز داشتند آگاه 
نبودند» سواد باعث طبقه بندی و تبعیت اجتماعی شد. مورد پارسی‌گرایی شاید جالب‌ترین 
نمونه تاریخی باشد» زیرا نه با یک امپراتوری قومی یا سلسله‌ی. بلکه با شبکه‌های تجاری 
مرتبط بود که به‌طور غیرشخصی توسط یک نظام حقوقی/قانونی تعیین‌شده از نظر مذهبی 


ادار ه می‌شدند . 


نرخ سواد در جهان پارسی‌گرا زمانی شروع به تغییر کرد که منافع مقرره طبقات نویسنده 
مختل شد - توسط رژیم شوروی در "- ستان‌ها" از اواخر دهه ۱۹۲۰ و در ایران با "انقلاب 
سفید" ۱۹۶۳ و بیشتر با انقلاب اسلامی ۱1۹۷۹. این تغییر در افغانستان و پاکستان که به 
درجه یکپارچگی ملی دست نیافته بودند» کندتر بود. اما رابطه بین زبان نوشتاری و گفتاری 


تا اواسط سده بیستم» مطالعه زبان» فیلولوژی بود که متمرکز بر تاریخ زبان نوشتاری به 
عنوان توسعه علمی مطالعه لاتین و بونان باستان بود. گفتار به‌گونه ضمنی به عنوان 


بازنمایی یا ارایه زبان نوشتاری در نظر گرفته می‌شد که ممکن است بی‌دقتی و نادرست 
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باشد. زبان‌شناسی (که از اواخر سده نزدهم از مطالعه انسان‌شناختی زبان‌های گفتاری جوامع 
بی‌سواد خارج از تمدن‌های تاریخی جهان رشد کرده بود) در دهه ۱۹۵۰ به تدریج جایگزین 
فلولوژی در برنامه درسی شد. میزها دور داده شد. در جایی که مطالعه زبان‌های نوشتاری 
بر تاریخ روم» یونان شام هند و چین متمرکز شده بود» مطالعه زبان‌های گفتاری (مانند 
مردم شناسی) در جهت‌گیری جهانی بود و بر زبان هر جامعه» صرف نظر از نوشتار 
تمرکز داشت. به تدریج» زبان نوشتاری صرفا به عنوان مشتقی از گفتار در نظر گرفته شد. 
هر تلاشی برای توضیح تفاوت‌ها معمولا تحت عنوان اصطلاح تازه‌ی «دیگلوسیا» قرار 
می‌گیرد که توسط یک زبان‌شناس ابداع شده است که ظاهرا از رابطه پنج هزار ساله بین 


زبان گفتاری و نوشتاری» برای نوع محدودی از تمایزن بی‌اطلا ع است ار 


مانند یونانی و لاتین» آن‌چه در گذشته به پارسی نوشته می‌شد امروز نیز نقش مهمی در 
فرهنگ بازی می‌کند که عرصه آن بسیار بزرگتر از کاربرد فعلی آن است. اما لاتین دیگر 
صحبت نمی‌شود و یونانی معاصر اکنون با شکل کلاسیک خود بسیار متفاوت است. باوجود 
اهمیت تاریخی یونان باستان» یونانی‌های امروز با زبان خود مشکلاتی مشابه زبان انگلیسی 
دارند که اکثرا می‌توانند شکسپیر را بدون مشکلات زیاد بخوانند» اما چوسر [شاعر و «پدر 
ادبیات انگلیسی»» حدود ۱۴۰۰-۱۳۴۰ لعل زاد] را چطور؟ از سوی دیگر؛ پارسیان 


امروزی می توانند ادبیات هزار سال پیش خود را بخوانند. 


نتیجه گیری 


توسعه زبان پارسی به عنوان یک کوینی» گسترش آن در سراسر جهان» معیارسازی و 
پایداری آن برای یک هزاره کامل» بدون تاریخ اجتماعی استفاده از آن به عنوان یک زبان 
نوشتاری امکان‌پذیر نبود» دامنه‌های آن‌چه را که نیل گرین «پرسوگر افیا» نامیده است» 
گسترش می‌دهد. اگر چه زبان پارسی دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما نه تنها از نظر 
جایگاهی که در تاریخ جهان و فرهنگ دنیای در حال جهانی‌شدن امروز دارد» یکی از پنج 


یا چند زبان مهم امروزی است. زبان پارسی جدا از اینکه به عنوان زبان رسمی دو کشور 
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معاصر. ایران و تاجیکستان و یکی از دو زبان رسمی افغانستان ادامه می‌یابد» همچنان 
توسط جوامع محلی در چندین کشور دیگر صحبت می‌شود و به عنوان یک زبان کلاسیک 
در سراسر منطقه عمل می‌کند. هیچ زبان دیگری مانند یونانی» لاتين و یا چینی» نمی‌تواند 
با این مقام رقابت کند. اگر چه زبان‌های چینی و بونانی نیز از دنیای باستان تا دوران جدید 
مقام‌های شکست‌ناپذیری در نوشتار و گفتار دارند» اما مورد پارسی حوزه وسیع‌تری را در 
بر می‌گیرد و بین‌المللی‌تر است» بدون اينکه به مرکز خاصی مرتبط باشد. آگاهی از اهمیت 
گذشته آن در اواخر دوره قاجار سده نزدهم کمرنگ شد؛ اما با ظهور ملی‌گرابی 
پسااستعماری در ایران معاصر دوباره ظهور کرده است و احتمالا در آینده نیز به ایفای 


نقش خود ادامه خواهد داد, 


پارسی در نتیجه گذشته خود» اکنون از نظر واژگان» ساختارء بیان و فهرست متنی و ادبی 
کیفیت خاص خود را دارد. اما متاسفانه» برخلاف یونانی (که همچنان جایگاه مرکزی در 
نصاب درسی غرب دارد)» پارسی پیشامدرن در غرب تنها از طریق نوشته‌های هرودوت 
(۴۲۵-۴۸۴ پ م) و گزنفون (۳۵۴-۴۳۰ پ م) و تا حدودی با شاعرانی مانند عمر خیام 
(۱۱۳۱-۱۰۴۸) شناخته شده است که مقامات استعماری برتانیه هنگام کار با نخبگان هند 
مغول با او آشنا شدند. این زبان اکنون تنها به عنوان یک زبان ملی معاصر در برنامه درسی 
جایگاه دارد. 


با این حال» حتی زمانی که جهان پارسی‌گرا یکپارچگی درونی خود را از دست داد» هر 
چیزی که به آن تجاوز می‌کرد» وسیله‌ی برای گسترش نفوذ فرهنگی آن شد. ما در غرب 
"پیژامه/لباس‌خواب" می پوشیم» روی "ویرنده/ایوان" و "بالکن" می‌نشينيم. به امید 
"سرندیپیتی/خوشبختی" و خوردن "قند" هستیم و اصطلاح فرانسوی برای پاسگاه گمرک 
«لا دونه» را که هنگام پرواز به پاریس از آن عبور می کنیم» همه کلماتی اند که به طرق 
مختلف از پارسی - عمدتا (اگر نه کاملا) از طریق هند استعماری - به ما رسیده اند. 
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